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  اي قرآن و حديث با ديگر علوم نگاشته شده باشد.رشتهيا مباحث ميان حديث و
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 پست الكترونيك.

تايپ شده باشد.  Word 2007قالب برنامة زبان فارسي و در  . متن مقالات ارسالي به3
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 هاي كليدي نيز بين سه تا پنج كلمه باشند.واژه

صورت اصلي به فرعي، از چپ به  گذاري و بهو فرعي در متن شماره هاي اصلي. عنوان6
  د همانند؛نراست مرتب شو
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  . اصول دين1-1
  . فروع دين1-2
  . جهاد1-2-1
 . نماز1-2-2
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  ).12ب، ص 1388؛ طباطبايي،  34، ص2الف، ج 1388مانند: (طباطبايي، 
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 ناگفته از دانش مكيّ و مدنيكاركردي ديرآشنا اما 

  (رهيافتي بر اساس تفسير الميزان)
  

 1حسن اصغرپور

  2مهديه دهقاني قناتغستاني
  27/3/1396تاريخ دريافت:
 7/11/1396تاريخ تصويب:

  چكيده
ـ با  ـ همچون برخي ديگر از مباحث علوم قرآني  دانش مكي و مدني 
هدف اثرگذاري در تفســير قرآن و خدمت به فهم آن شــكل گرفته 

به برشــمردن » آفريني اين دانش در تفســيرنقش«اســت. اما در عمل، 
ـــته و در  هزاران  لايلابهچند فايده در كتب علوم قرآن محدود گش

ست؛ از اين رو، براي نماياندن چگونگي و صفحه تفسير ناپيدا مانده ا
گسترة اثرگذاري اين دانش در پيشبرد مباحث تفسيري و نيز آموزش 
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 (رهيافتي بر اساس تفسير الميزان) اما ناگفته از دانش مكيّ و مدنيكاركردي ديرآشنا،    2

اي دوباره به كارگيري آن در فهم آيات، لازم اســـت مراجعهنحوة به
منابع تفسيري صورت گيرد. بررسي دامنة كاركردهاي دانش مكيّ و 

و مدني در مقولة دهد كه شـــناخت مكيّ مدني در تفســـير نشـــان مي
شناخت مكيّ و مدني در مقولة » نقد« ست.  سير اثرگذار بوده ا در تف

ــكل ــير الميزان در دو ش با  »رنگكل«و نقد » جزءنگر«نقد  نقد در تفس
هاي هر يك از اين نمونه كه شودكاملاً متفاوت ديده مي سازوكاري

قد را مي ـــكل ن يت«توان در ســـه حوزة دو ش قد روا قد آراء «، »ن ن
بازيافت. در مجموع بررســـي عملكرد » نقد نســـخ آيه«و » فســـيريت

سران قبل از علامه در قبال نمونه شان مف شده توسط علامه ن هاي نقد 
ـــران قبل از علامه، عموماً از مي ـــتفاده » نگرنقد كل«دهد كه مفس اس

اند و استفاده از اين شيوه نشان ظريف انديشي علامه طباطبايي نكرده
 دانش مكي و مدني است. در استفاده از 

يدي: واژه يات هاي كل قد روا ـــير الميزان، ن مدني، تفس مكيّ و 
  . تفسيري، نقد آراء تفسيري، نقد نسخ

  مقدمه
 پژوهان مسلمان دست به نگارش كتبي با عنواندر كنار نگارش تفاسير، برخي از قرآن

مانند محكم و متشـــابه، نســـخ و ... را  1مباحث پيراموني قرآن هاآنزدند و در » علوم قرآن«
ساختند. مباحث علوم قرآن با آنكه مستقيماً با آيات قر ر مبناي ن در پيوند هستند و بآمطرح 

سائل مختلف مربوط به آيات  سيري داما  ،اندگرفتهشكلم ارند. تفاوتي ماهوي با مباحث تف

                                                 
لوم حول ع« يشود و آن را به معندر تقدير گرفته مي» حول«كلمة » علوم قرآن«در تركيب اضافي اصطلاح . 1

زادة (مقدّمة محمّد واعظ 15، ص1ق، ج1424دانند. (موسوي دارابي، مي» علوم پيرامون قرآن«يعني » القرآن
 خراساني)).



ھاسلام االلهّ (دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي   3   73، پياپي51سال، ) ع

علوم قرآن  اند، اما مباحثوم آيهبدين معنا كه مباحث تفسيري به دنبال نشان دادن معنا و مفه
سير قرآن قرار گيرند و كليد فهم  اندگرفتهشكلبدين هدف  سان ابزاري در خدمت تف كه ب

؛ از اين )10، ص1ق، ج1424؛ موسوي دارابي، 21، ص1ق، ج1422زرقاني، قرآن گردند. (
ــير« را» علوم قرآن«روســت كه نام ديگر  ) و 16، صق1421دانند (قطاّن، مي» أصــول التفس

   1اند.پژوهان تحت همين عنوان به طرح مباحث علوم قرآني پرداختهبرخي از قرآن
ث گيري خود در مباحي تفسير، نظر و موضعرود هر مفسر در هنگامهانتظار مي درواقع

بندد. كار ي اصول تفسير در فهم آيات بهداده و آن را به مثابهعلوم قرآن را به تفسير سرايت 
شيعه و  سران  ست كه برخي از مف سير ا در پيِ همين پيوند تنگاتنگ مباحث علوم قرآن و تف

سنت همچون ابن شيخ طوسي (310جرير طبري (اهل  عطيه ق)، ابن516ق)، بغوي (460ق)، 
ـــي (546( ـــان را به طرح مباحث مختلف علوم قرآني 548ق) و طبرس ـــيرش ق) مقدمة تفاس

قدمة دو به ترتيب م البيانو  الإتقانز دو كتاب مهم علوم قرآني يعني اند و نياختصــاص داده
   خويي هستند. االلهسيوطي و تفسير ناتمام آيت مجمع البحرين و مطلع البدرينتفسير مفقود 

ضوعات مختلف اخير نيز با هدف گردآوري ديدگاه يهاسالدر  سران در مو هاي مف
شده مفسران از مقدمه تفاسير اهآوري ديدگهايي جهت جمععلوم قرآن، تلاش هاي نگاشته 

ست؛ لايلابهو نيز از  صورت گرفته ا سير  صاً  2تفا سران خصو شت كه غالب مف اما توجه دا
  اند. علماي شيعه به نگارش نظريات علوم قرآني خود حتيّ در خلال تفسير آيات اقدام نكرده

                                                 
و » واعدهأصول التفسير و ق«و خالد بن عبد الرّحمن العكّ در » مقدمه في اصول التفسير«. مانند ابن تيميه در 1

از موضوعات  ايپاره شايان ذكر است كه». الفوز الكبير فى اصول التفسير«احمد بن عبد الرحيم الدهلوي در 
مربوط  »أصول التفسير«علوم قرآني مربوط به شناخت قرآن است و همة مباحث و موضوعات علوم قرآني به 

 شود.نمي
نوشتة محمّد صفاء شيخ ابراهيم حقيّ در دو جلد و  »علوم القرآن مِن خلال مقدّمات التفاسير«. دو كتاب 2
در سه جلد اثر گروهي از پژوهشگران شيعه در قم با اين هدف نگاشته شده » علوم القرآن عند المفسرّين«

 است.



 (رهيافتي بر اساس تفسير الميزان) اما ناگفته از دانش مكيّ و مدنيكاركردي ديرآشنا،    4

، هانآنظرات علوم قرآني  بردن بهرســد براي پيبا توجه به آنچه گفته شــد به نظر مي
ندارد. بر اين اســـاس مي ـــيرشـــان وجود  فاس كاوي ت عة راهي جز وا توان از رهگذر مطال

گيري مفسّر، به نظر وي دربارة مباحث گوناگون علوم قرآني دست يافت. البته انتظار موضع
ساختن ديدگاهمي ستجو علاوه بر نمايان  سترود اين ج سّران، دو د ورد اهاي علوم قرآني مف

ست شد: د شته با سير كديگر نيز در پي دا ه يابي به كاركرد عملي مباحث علوم قرآني در تف
ـــورتبهغالباً در كتب علوم قرآن  ـــود و نيز آموزش چگونگي گذرا و تئوري بيان مي ص ش

ـــير؛ دو يافته ـــت مباحث علوم قرآني در تفس اري تواند ميزان واقعي اثرگذاي كه ميكاربس
سازد و بازتاب موضع مباحث علوم قرآني احث هاي متفاوت در مبگيريدر تفسير را نمايان 

ـــخص كند. بدين ترتيب انتظار مي ـــير را مش هايي رود رهاورد پژوهشعلوم قرآني در تفس
 در سه محور زير حاصل شود: دستازاين

مفســـران  خصـــوصبهپژوهان در حوزه علوم قرآني : كشـــف آرا و نظرات قرآنولا
به پربارتر  تدرنهاياين امر  .اندوين كتبي مستقل در علوم قرآني دست نيازيدهشيعه كه به تد

ــدن مباحث علوم قرآني ــاس  ويژهبه ،ش ــيعه ممباحثي كه كمتر بر اس ــيري ش طرح مباني تفس
  انجامد. مي اند،شده

فسيرِ در ت هاآنآفريني : ارتقاء سطح مباحث علوم قرآن با نمايان شدن ميزان نقشدوم
  درست آيات و چگونگي اثرگذاري آراء مختلف علوم قرآني در فهم معناي آيات.

  : آموزش چگونگي كاربست مباحث علوم قرآني در تفسير.سوم
ــي  ــر از ميان مباحث علوم قرآني به بررس  »كاركرد دانش مكيّ و مدني«پژوهش حاض

ـــير مي مدني را از دو منظر مدر تفس ـــير پييپردازد. مباحث مكيّ و  فاس ت. گرفتوان در ت
ر در نحوه شــناخت و مصــاديق آيات و ســور مكيّ و مدني و 1نخســت بررســي ديدگاه مفســّ

                                                 
د همچون: انمورد بررسي قرار دادهتفسير الميزان . شماري از پژوهشگران از اين منظر بحث مكي و مدني را در 1

، 1384محمد هادي مؤذن جامي (بينّات، بهار  نوشتة »ي و مدني و آراي بديع علامه طباطبايي(ره)مك«مقاله 
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ديگر، اثرگذاري و كاركرد اين دانش در پيشبرد مباحث تفسيري كه كمتر مورد توجه قرار 
  شود: مطرح مي هاسؤالگرفته است. در اين راستا اين 

ـــده چه كاركردهايي براي دانش مكيّ و مدني در  )1 ـــمرده ش كتب علوم قرآني برش
  است؟
كه در كتب علوم قرآني ب )2 ئدي  با فوا ـــير،  كاركرد اين دانش در تفس يا  آن  رايآ

  برشمرده شده، تطابق دارد؟
سّراني همچون علامه طباطبايي يا فراتر از آنآ )3 شته كه از مف ها كاركردي ديگر نيز دا

شده اند، اما در كتب علوم قرآني بدان اشاره نرد مباحث تفسيري استفاده كردهاز آن در پيشب
  است؟

ـــاس داده هاي كتب علوم در اين پژوهش ابتدا كاركردهاي دانش مكيّ و مدني براس
قرآني و  نيز كاركردي ديرآشنا، اما در بيان نيامده از اين علم معرفي خواهد شد. پس از آن 

يان كاركردِ درب نة اين  ـــي يامده، گزارش پيش ـــودمين هايتو  ش ـــكال اين گونه درن ها و اش
شايان ذكر است ك الميزانز تفسير آفريني با رهيافتي انقش شد.  ه در بررسي و تبيين خواهد 
هاي مورد بررسي، براي روشن شدن پيشينة اين كاركرد خاص، آراء ديگر مفسّران نيز نمونه

  شود.گيرد و آراء مرتبط با بحث آنان نيز گزارش ميمورد كنكاش قرار مي
 

  كاركردهاي دانش مكيّ و مدني در كتب علوم قرآني. 1
مدني  ناخت مكي و  ـــ عدد زير را بر ش ئد مت كاركردهاي و فوا در كتب علوم قرآني 

  اند: مترتب دانسته

                                                 
هاي علامه طباطبائي (ره) در علم مكي و ديدگاه«كارشناسي ارشد با عنوان  نامه؛ پايان)72ـ58، ص 45شماره 
سال  انشگاه آزاد اسلامي،علي لساني فشاركي (دنوشته سيامك ژاله رجبي به راهنمايي دكتر محمد »مدني
 ) و ...1378
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ـ شناخت تاريخ تشريع، 3ـ كمك به فهم درست آيات، 2ـ شناخت ناسخ و منسوخ، 1
ــ آشنايي با شيوه4 ــ اطمينان به تلاش مسلمانان صدر اسلام براي 5ي دعوت و مراحل آن، ـ ـ

ـــ كمك 6حفظ قرآن،  ـــ كمك به استدلالات 7فقهي و استنباط احكام،  يهااستدلالبه ـ ـ
ـــ آگاهي تقريبي نسبت به زمان نزول آيات و سور 8كلامي،  ـــ آگاهي تقريبي نسبت به 8ـ ـ

شي،  سور (زرك سيوطي، 187، ص1ق، ج1376زمان نزول آيات و  ؛ 34، ص1ق، ج1416؛ 
؛ 129، ص1، جق1432؛ معرفت، 603ش، ص1379؛ راميار، 76ـــــــ75ق، ص1417حكيم، 

  )73ش، ص1382حجتّي، ؛ 289ق، ص1420ميرمحمدي، 
ـــدن اين فوائد و كاركردها در كتب علوم قرآني به يك اندازه  جالب آن كه مطرح ش

شناخت  صريح به اثرگذاري مكيّ و مدني در  سوخ«قدمت ندارد؛ از اين ميان، ت سخ و من » نا
 يكمك به ارائه«ي و مدني همچون ، اما توجه به كاركردهاي ديگر مك1ّدارد اي كهنسابقه

 هاآنرغم ارزش و اهميّت فراوان، قدمت چنداني ندارد و طرح ، به»تفسيري درست از آيات
گردد. به همين نسبت نيز سخن در باب اين كاركردها بيشتر باز مي» چند دهه اخير«عموماً به 

ـــورتبه ـــده و كمتر نمونه ص هايي درخورِ اثبات اين فوائد از خلال كلي و نظري وانهاده ش
  تفاسير استخراج شده و در نوشتاري مستند فراهم آمده است.

                                                 
، 3ق، ج1409 شيبه،ابيپيوند بحث ناسخ و منسوخ با مكيّ و مدني تا بدانجاست كه در سخنان صحابه (ابن. 1

، 3ق، ج1409شيبه، ابي) و تابعان (ابن242، ص8ق، ج1407؛ مسلم، 15، ص6ق، ج1401؛ بخاري، 77ـ76ص
، 4تا، ج؛ بيهقي، بي32، ص19و ج 43، ص8ق، ج1412ي، ؛ طبر489، ص1؛ سمرقندي، بي تا، ج77ص
) در باب ناسخ و منسوخ، به مكيّ بودن منسوخ و مدني بودن ناسخ تصريح شده است. هرچند اين 133ص

رفته رو به فزوني نهاد تا آنجا كه سراسر كتاب شمار بوده، اما رفتهگونه توجّهات در آغاز، اندك و انگشت
ق) آكنده از پيوند دو بحث ناسخ و منسوخ و مكّي 456حزم اندلسي (ق) و ابن338( نحاّس الناسخ والمنسوخ

 . و مدني است
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ــتجوي كاركرد مكي و مدني در  ــير الميزاندر جس كاركرد  1افزون بر فوائد فوق، تفس
ي كمك به ارائه«ايده كمابيش با ف هرچندشـــود كه ديگري را براي اين بحث مشـــاهده مي

در واقع اين كاركرد از قلم  2راستاست، اما با آن متفاوت است.هم» تفسيري درست از آيات
ران«جا مانده، اما در انديشــة » علوم قرآني«نگارندگان كتب   كار آمده و اثر خود رابه» مفســّ

و  نش مكيّكار گيري دادر تفاســـير بر جاي نهاده اســـت. اين كاركرد عبارت اســـت از: به
ه كارگيري ب«مدني در ارزيابي درستي يا نادرستي آراء و روايات تفسيري و به عبارت ديگر 

  ».اين دانش در نقد
  

  آراء تفسيري  مكيّ و مدني در نقددانش گيري از پيشينة بهره .2
ست كه گردد. منقول اگيري از مكيّ و مدني در نقد، به دوران تابعان بازميپيشينة بهره

 43در آية » مَنْ عِنْدَهُ عِلمُ الكتاب«شــد آيا منظور از عبارت  ســؤالق) 95عيد بن جبير (از ســ
شد،  ست او مراد با سخ گفت: چطور ممكن ا ست؟ او در پا سلام ا سورة رعد، عبداللَّه بن 

ست؟! [و مي شده ا سوره در مكه نازل  سلام آورده دانيم ابنحال آنكه اين  سلام در مدينه ا
ست] (ثعلبي،  شي، 302، ص5ق، ج1422ا ساس اين خبر . )277، ص3ق، ج1376؛ زرك بر ا

ــعيد بن جبير ( ــيري 95س ــتفاده از مكيّ و مدني در نقد آراء تفس ــگامان اس ق) را بايد از پيش
  دانست. 

شايان ذكر است كه در مكيّ و يا مدني بودن سوره رعد و نيز در مورد مراد از عبارت 
دَهُ عِلْمُ الْكِتــابِ « ـــوره اختلاف اســـت (طبري،  »مَنْ عِنــْ ، 13ق، ج1412در آخرين آيه اين س

ـــي، 118ص يان مراد از اين عبارت نقل 267، ص6ق، ج1409؛ طوس تا هفت رأي در ب ) و 

                                                 
شود كه يديده م الميزان در تفسير» كارگيري مكيّ و مدني در تفسير آياتبه«هاي در خور توجهي از . نمونه1

 طلبد.ها و اشكال آن مجالي ديگر ميطرح گونه
 سازد.ي مقاله اين تفاوت را آشكار ميها در ادامه. بررسي نمونه2
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) در ميان اين آراء، نظر كساني چون مجاهد 502، ص2ق، ج1422شده است. (ابن جوزي، 
) 479، ص2ق، ج1412س، شود كه با وجود مكيّ خواندن سورة رعد (نحاّق) ديده مي104(

، 13ق، ج1412؛ طبري، 506، ص3ق، ج1408(همو،  سلاّم دانسته استرا دربارة ابن اين آيه
 .)118ص

در واقع مجاهد با اين داوري، به عيب نهان مكيّ بودن ســـورة رعد و نزول يك آيه از 
ـــت. ـــلام آورده، توجه نكرده اس از  در قرون بعد برخي  1آن دربارة فردي كه در مدينه اس

سلمان فارسي 606مفسران همچون فخر رازي ( صحابي همچون  ق) نزول اين آيه را دربارة 
سلام گرويده ستثناء كردن آية اند ــــ پذيرفتهــــ كه در مدينه به ا اند و براي حل مشكل به ا

ـــت زده ـــتن يك آيه از آن دس ـــوره مكيّ رعد و مدني دانس اند. (فخر رازي، مذكور از س
  )54، ص19ق، ج1420

اين عبارت قرآني در شــأن امام اســاس روايات شــيعي و برخي روايات اهل ســنت، بر
ست. (كليني، علي شده ا شي، 229، ص1ش، ج1363(ع) نازل  ؛ 236، ص2ق، ج1411؛ عيا

) 400، ص1ق، ج1411؛ حسكاني، 303، ص5ق، ج1422؛ ثعلبي، 659ق، ص1417 صدوق،
ني بودن سوره رعد تعارض ندارد بايد توجه داشت پذيرش اين رأي با پذيرش مكيّ و يا مد

ـ كه همگي اين شأن نزول را برگزيدهو مفسران و قرآن ـ برخي سورة رعپژوهان شيعه  د اند 
اند و برخي نيز به نقل اختلاف در مكيّ يا مدني بودن ســـوره را مكيّ و برخي مدني دانســـته

  اند. يك را ترجيح ندادهاند و هيچبسنده كرده

                                                 
. بر پاية برخي گزارشها، مجاهد اين آيه را دربارة عبداالله بن سلام و تميم داري و سلمان فارسي دانسته است 1

نيز همچون عبداالله بن سلام در مدينه  )، حال آنكه تميم داري و سلمان فارسي267، ص6ق، ج1409(طوسي، 
) 193، ص1ق، ج1412عبد البرّ، سال پس از هجرت مسلمان شد. (ابن 9داري نصراني اند: تميم اسلام آورده

 )246، ص11ق، ج1406سلمان در آغاز ورود پيامبر (ص) به مدينه مسلمان شد. (مزِّي، 
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شان نزول در تعارض به هر حال پذيرش مكّ سوره رعد با پذيرش اين  ي يا مدني بودن 
سوره رعد از حيث مكيّ يا مدني بودن  ستثنا كردن اين آيه از كل  ضرورتي براي ا ست و  ني

  آورد.به وجود نمي
  

  الميزانمكيّ و مدني در نقد با رهيافت از تفسير دانش  استفاده از .3
ـــتي  ـــنجش درس ـــان معياري در س علامه طباطبايي اطلاع از زمان و مكان آيات را بس

سازگاري و همداده شرط درستي مباحث تفسيري را  خواني هاي تفسيري به كار مي بندد و 
داند؛ از اين رو، دانش مكي و مدني را به مثابة ابزاري با زمان و مكان نزول آيات مي هاآن

سير گيرهاي تفسيري به كار مين گزارهنيرومند در به نقد كشيد براي  لميزاناد. علامه در تف
  يرد؛ گهاي تفسيري، از دانش مكيّ و مدني به دو شكل كاملاً متفاوت بهره مينقد گزاره

ــــ اعم از اشــخاص،  الف) در شــكل اول ايشــان محتوا و عناصــر موجود در تفســير ـ
ـــــ را با ، شـــكل گفت و هامكان نزول آيه و مكيّ يا مدني بودن آن » زمان«شـــنودها و ... ـ
شاهدة تعارض ميان آن دو، مي صورت م سيري«سنجد و در  ستة درنگ و » گزارة تف شاي را 

  داند. نقدپذير مي
محتواي برآمده از مجموعة آيات «در شــكل دوم، محتواي گزارة تفســيري را با  ب)

ده و با مشــاهدة تعارض، گزارة تفســيري را نقدپذير و داراي اشــكالي ســنجي» مكيّ و مدني
ــيري موجود در ذيل پنهان مي ــت، محتواي گزارة تفس ــخن، در روش نخس داند. به ديگر س

ـــه مي ـــود و در روش دوم محتواي گزارة يك آيه، با مكيّ يا مدني بودن خود آيه مقايس ش
 با محتواي مجموعة آيات مكيّ و مدني و تفســـيري، نه با مكيّ يا مدني بودن يك آيه، بلكه

  شود. سنجيده مي هاآنپيام حاصل از 
شده » نگرنقد كل«و روش دوم » نقد جزءنگر«در پژوهش حاضر، روش اول  نام نهاده 

هاي گوناگون تفســـيري واكاويده شـــده اســـت. در ادامه هايي از هر يك، در حوزهو نمونه
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ـــيري كه اين دو نوع نقد در هايي از اين دو نوع نقد، به تفكيك حوزهنمونه  هانآهاي تفس
  شود از نظر خواهد گذشت.يافت مي
 

  نقد جزءنگراستفاده از دانش مكي و مدني در  .1ـ3
نقد «بيشترين نقد صورت گرفته بر پاية دانش مكيّ و مدني مربوط به  الميزاندر تفسير 

كه آمد، در اين شكل نقد، سازگاري محتواي گزارة تفسيري با مكيّ يا است. چنان» جزءنگر
سنجيده مي شكل نقد را ميمدني بودن آيه مورد بحث  سير الميزاتوان در شود. اين  در  نتف

  مشاهده نمود. » نقد نسخ«و » نقد آراء تفسيري«، »نقد روايات«سه حوزة 
ـــه حوزة مذكور، نمونه ـــاير هايي از اين گونه نقد، در س به همراه گزارش عملكرد س

  هاي تفسيري نقد شده توسط علامه به شرح زير است:مفسرين در برابر گزاره
 

 تفسيرينقد روايات  .3-1-1

ــورة زمر دربارة  53بر پاية برخي روايات آيه  ــيو«س ــيد » حش ــرت حمزه س قاتل حض
ــهداء ــت. (الش ــده اس ــلام آوردن نازل ش ، 3ق، ج1423 مقاتل،(ع)، به هنگام تمايل او بر اس

فراّء، 683و  667ص بن421، ص2ق، ج1403؛  بي؛ ا تم، ا ؛ 3253، ص10ق، ج1424حــا
، 3ش، ج1380؛ ســورآبادي، 10، ص24ق، ج1412؛ طبري، 191، ص3تا، جســمرقندي، بي

  ) 2173ـ2170ص
بايي علامه باط يات از  ط قل اين روا يان پس از ن ـــي، مجمع الب ، 8ش، ج1372(طبرس

عود ) و 785ص را با اســتناد به مكيّ بودن  هاآن)، 211ش، ص1363بن طاووس، (اســعد الســّ
مكيّ « شمرد:در عهد مدني (بعد از هجرت) ضعيف مي» وحشي«سورة زمر و اسلام آوردن 

پس از هجرت اسلام آورده » وحشي«كند چون بودن سورة زمر، اين روايات را تضعيف مي
  )285، ص17ق، ج1417(طباطبايي، » است.
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ــ ــياري از مفس ــوره زمر بس ران اين روايت را بدون توجه به تعارض آن با مكيّ بودن س
قل كرده قد، ن ند (فراّء، بدون ن ندي، بي421، ص2ق، ج1403ا ـــمرق ؛ 191، ص3تا، ج؛ س

بن بيا تم، ا بري، 3253، ص10ق، ج1424حــا ط ــادي، 10، ص24ق، ج1412؛  ؛ ســــورآب
؛ 23، ص4ق، ج1422جوزي، ؛ ابن241، ص8ق، ج1422؛ ثعلبي، 2170، ص3ش، ج1380

شري،  ، 4، جق1422عطيه، ؛ ابن430، ص8ش، ج1371؛ ميبدي، 135، ص4ق، ج1407زمخ
  ).267، ص16ش، ج1364؛ قرطبي، 94، ص5ق، ج1420؛ بغوي، 537ص

اين آيه را از ســورة مكيّ زمر به اســتناد روايت مذكور اســتثنا كرده و مدني  نيز برخي
سته شابور667: 3ق، 1423مقاتل، اند (دان ستثنا كردن  )10: 6ق، 1416ي، ؛ ني و حتي برخي، ا

حاّس، (ن اندعباس نســبت دادهور را به ابناين آيه از ســورة مكيّ زمر، به اســتناد روايت مذك
   .)141، ص19تا، ج؛ عيني، بي216ق، 1414؛ داني، 147: 6، ق1408

برده رسد نخستين كسي كه به اين عيب نهان روايت پياز ميان همه مفسران به نظر مي
ق) باشــد. وي پس از نقل روايت 548و در تفســير خود به آن اشــاره كرده اســت طبرســي (

» يوحش«اين (شأن نزول) درست نيست زيرا اين آيه در مكه نازل شده، در حالي كه « گويد:
سبب  شد و اين آيه  شده با ست اين آيه بر او قرائت  سلام گرويد، اما ممكن ا سالها بعد به ا

  )785، ص8ش، ج1372(طبرسي، » شده باشد.مسلمان شدن او 
ست. ( سوره زمر پرداخته ا ق، 1383دروزه نيز به نقد اين روايت با توجه به مكيّ بودن 

شمار، ديگر مفسران به رغم نقل اين روايت، 340، ص4ج ) گذشته از اين مفسران انگشت 
  1اند.از نقد آن غفلت ورزيده

                                                 
آل عمران،  64خورد: هايي ديگر از اين شكل نقد در بحث روايي مربوط به آيات زير به چشم مينمونه. 1

 29تا  27اسراء،  85و  73نحل،  103حجر،  91و  90رعد،  12تا  8انفال،  64اعراف،  43انعام،  67تا  65، 47
 108: 7و  268: 3مزمّل. ( 2و  1نجم،  33فاطر،  22تا  18روم،  1شعراء،  214انبياء،  98و  34مريم،  96كهف، 

 335: 15و  334و  292، 116: 14و  212و  178: 13و  352و  197: 12و  330: 11و  132: 9و  139: 8و  151و 
  )70: 20و  52: 19و  39: 17و  163: 16و 
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  نقد آراء تفسيري .3-1-2
هَا مِنْ أ«آيه دربارة برخي از مفسران  نمونه اول: تىِ الأْرْضَ ننَقُصــُ َ َّ طْراَفِهَا أفَلاَ يَـرَوْنَ أ

هَا مِنْ أطْراَفِهَا«ســورة انبياء و  44بخشــي از آية » أفـَهُمُ الْغَلِبُون تىِ الأْرْضَ ننَقُصـــــــُ َ َّ »  أوَ لمَْ يَـرَوْاْ أ
ـــي از آية  ـــورة رعد گفته 41بخش ـــت كه آيا اهل مكه نميس بينند كه ما اند كه مراد آن اس

سرزمينهاي  سلمانان فتح كرديم؟  هاآنچگونه  لامه عرا يكى پس از ديگرى گرفته و براى م
پس از نقل، آن را با استناد سورة رعد بررسي كرده و  41اين ديدگاه تفسيري را در ذيل آية 

ــوره در مكه رخ به مكيّ بود ــلمانان در زمان نزول اين س ــورة رعد و اينكه فتوحات مس ن س
 )378، ص11ق، ج1417كرده است. (نداده بوده، رد 

ــت (نكونام،  ــورة انبياء اختلافي نيس ــت كه در مكيّ بودن س ــايان ذكر اس ش، 1380ش
ـــهاي مختلف آن چندان با هم در هم تنيده303ص ـــت كه) و بخش  اند كه دروزه بر آن اس

ــر هم و  ــت س ــورتبهپش ــدهپي  ص ) تنها 253، ص5ق، ج1383اند. (دروزه، در پي نازل ش
ستثنا كرده و مدني دانسته است. 44سيوطي آية مذكور (يعني آية  ) را بدون هيچ استنادي، ا

سيوطي،  ستثنا كردن تنها اي كه به نظر مي) به گونه50، ص1ق، ج1416( سد انگيزة او از ا ر
  ن ديدگاه تفسيري است كه البته با مكيّ بودن آيه در تعارض است.اين آيه، توجيه اي

مكيّ يا مدني بودن سورة رعد اختلاف  سورة رعد نيز بايد گفت: بر سر 41آية دربارة 
ــده ولي رواياتِ ترتيب نزول، وجود دارد. در پاره ــته ش ــوره مكيّ دانس اي از روايات اين س

سوره را در مدينه و پس ا ستههمگي، نزول اين  سورة قتال (محمّد (ص)) دان اند. (نكونام، ز 
عالمان و 306ش، ص1380 ـــوره در آراء  مدني بودن اين س يا  يات در مكيّ  ) اختلاف روا
پژوهان معاصر نيز راه يافته و برخي چون علامه طباطبايي و دروزه آن را مكيّ و برخي قرآن

  اند. دانستهي ديگر مانند آيت االله معرفت و راميار و نكونام آن را مدن
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ـــته ـــوره را مكيّ دانس كل س مدني برخي ديگر  ـــتثنا كرده و  اند و آياتي را از آن اس
روزه، اند. (ر.ك: داند و برخي ديگر برعكس ســوره را به اســتثنا آياتي مدني دانســتهخوانده
  )285، ص11ق، ج1417؛ طباطبايي، 515، ص5ق، ج1383

ـــك علامه طباطبايي با آگاهي از اختلافبي ـــوره، با  ش در مكيّ يا مدني بودن اين س
ستناد به مكيّ  سته و با ا سوره، آن را مكيّ دان شده در  ضوعات مطرح  سياق و مو ستناد به  ا

  كند.بودن آن، نظر تفسيري مذكور را رد مي
سوره انبياء و رعد بايد بگوييم تفسير  درباره برخورد مفسران ديگر با تفسير اين آيات 

شده در  سياري از مفسران نقل كرده» فتوحات مسلمانان«به » مكه«اين عبارت نازل  اند و را ب
سير با زمان نزول آيات و مكي بودن  سازگاري اين تف اين نظر  2اند.توجهي نكرده هاآنبه نا

، 3ق، ج1420دهد. (ن قدر شهرت يافته كه بغوي آن را به اكثر مفسرين نسبت ميتفسيري آ
ق) به نقل از شــخصــي به نام قاضــي با تكيه بر ســياق آيات اين نظر 548) و طبرســي (27ص

  ) 462، ص6ق، ج1372كند. (تفسيري را قول اصح معرفي مي
ق) و ثعالبي 754لســـي (ق) وبعد از او ابوحيان اند542از ميان مفســـران تنها ابن عطيه (

اند. ق) به اين نكته توجه كرده و پذيرش اين تفسير را به مدني شمردن آيه منوط دانسته875(

                                                 
ابي ابن؛ 23: 7ق، 1412؛ طبري، 427: 2؛ سمرقندي، بي تا، 244قتيبه، سوره انبياء: ابن 44ي در ذيل آيه. 2

؛ 292: 11ش، 1364؛ قرطبي، 147: 22ق، 1420؛ فخر رازي، 290: 3ق، 1420؛ بغوي، 2453: 8 ق،1424 حاتم،
 و ... 227: 3ق، 1415؛ بغدادي، 434: 7ق، 1420ابوحيان، 

؛ 232: 2؛ سمرقندي، بي تا، 66: 2ق، 1403فراء، ؛ 81: 3و  383: 2ق، 1423سوره رعد: مقاتل،  41ي ذيل آيه
؛ 179ق: 1406؛ سيد رضي، 300: 5ق، 1422؛ ثعلبي، 265: 6ق، 1409؛ طوسي، 116: 13ق، 1412طبري، 

ق، 1408؛ ابوالفتوح رازي، 535: 2ق، 1407؛ زمخشري، 27: 3ق، 1420؛ بغوي، 502: 2ق، 1422جوزي، ابن
ق، 1415؛ بغدادي، 401: 6ق، 1420ابوحيان، ؛ 190: 3ق، 1418بيضاوي، ؛ 462: 6ش، 1372؛ طبرسي، 240: 11

: 3 ؛ شوكاني، بي تا،163: 7ق، 1415؛ آلوسي، 68: 4ق، 1404؛ سيوطي، 406: 4 ق،1419كثير، ؛ ابن25: 3
  و ...  292: 6ق، 1420؛ بغوي، 108
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يه، (ابن يان، 319، ص3، جق1422عط عالبي، 400، ص6ق، ج1420؛ ابوح ، 3ق، ج1418؛ ث
  )372ص

اي ديگر نيز نمونه» كَما أنْـزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ «سورة حجر  90در ذيل آية  نمونة دوم:
شم مياز اين سمين«خورد. برخي مراد از گونه نقد به چ سته» مقُتَ صارا دان د كه انرا يهود و ن

قرآن را قسمت قسمت نموده، گفتند: به بعضي از آن ايمان داريم ولى به برخي ديگر ايمان 
  نداريم. علامه با توجه به مكيّ بودن سورة حجر در بررسي اين نظر گويد:

در اين سخن جاي درنگ است؛ زيرا اين سوره مكيّ بوده و در اوايل بعثت نازل شده «
وا آمِنُ «است و در آن برهة زماني، اسلام آن درگيري را با يهود و نصارا نداشت و سخن آنان 

هَ النَّهــــارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ  ذِينَ آمَنُوا وَجــــْ ذِي أنُْزلَِ عَلَى الــــَّ لــــَّ و همچنين ديگر ) 72(آل عمران: » ِ
ــابه، از گفته ــخنان مش ــديق س ــياق آيات، گفتة ما را تص ــت. س هاي يهود بعد از هجرت اس

  )194، ص12ق، ج1417(طباطبايي، » كند.مي
سير  سران، تف ا نقل ر» اهل کتاب«به » مُقتســـــمين«شمار درخور توجهي از محدثّان و مف

بخاري، اند. (غافر توجهي نكردهو به ناســازگاري اين تفســير با مكيّ بودن ســورة  اندكرده
ني، 222، ص5ق، ج1401 برا ط بي207، ص6ق، ج1415؛  كم،  ــا، ج؛ حــا ؛ 355، ص2ت

ندي، بي ـــمرق ق، 1412؛ طبري، 2273، ص7ق، ج1424حاتم، ابي؛ ابن262، ص2تا، جس
ـــي، 352، ص5جق، 1422؛ ثعلبي، 42، ص14ج ـــيري، 354، ص6ق، ج1409؛ طوس ؛ قش

، 11ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازي، 473، ص1ق، ج1416 ؛ نيشــابوري،281، ص2ق، ج1390
ـــري،544، ص2ق، ج1422جوزي، ؛ ابن346ص  عطيه،؛ ابن589، ص2جق، 1407 ؛ زمخش

ـــي، 37، ص3ج، ق1422 ؛ فخر 67، ص3ق، ج1420؛ بغوي، 531، ص6ش، ج1372؛ طبرس
  ) 162، ص19ق، ج1420رازي، 

ــن كردن مراد از  ــران در واقع براي روش ــمين«اين مفس ــير قرآن به قرآن  »مقتس از تفس
ا در اين اند، امو اين آيه را به آيات مربوط به عملكرد اهل كتاب باز گردانده اســتفاده كرده
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شته سير آيهميان به مكيّ يا مدني بودن آيات توجهي ندا اي مدني اي مكيّ از آيهاند و در تف
بيعتاً از د كه اين كار طانكه تصويرگر كنشها و واكنشهاي ويژة عهد مدني است بهره گرفته

  3سازد.نظر لازم در تفسير قرآن به قرآن دور بوده و فهم قرآن را دشوار ميدقّت
 

  آيات قرآني نقد نسخ .3-1-3
شده و امكان در نقد جزء نگر، محتواي آيه با توجه به زمان نزول آن به تصوير كشيده 

  گيرد. ناسخ يا منسوخ بودن آن با توجه به زمان و شرايط نزولش مورد نقد و ارزيابي قرار مي
سورة بقره  عَهَا«براي نمونه، برخي آية آخر  ا إِلاَّ وُســــْ ُ نَـفْســــً سخ دو را نا..» . لاَ يُكلَّفُ اللهَّ

  ) 231، ص1ق، ج1423اند. (مقاتل، آية پيشينش دانسته
به پذيرش اين  285اشـــاره دارد و آية » ما لا يطُاق«بر تكليف  284بدين گونه كه آية 

حكم آيات پيشــين را  286تكليف خارج از توان از ســوي صــحابه اشــاره دارد و نهايتاً آيه 
نقل  ريرهابوهعباس، ابوبكر و مسعود، ابننسخ كرده است. قول به نسخ در اين آيات، از ابن

سبت داده ست و به برخي از تابعين همچون عكِرمه و قتاده نيز ن سلم، اند. (شده ا ق، 1407م
؛ 276و  275، ص2ق، ج1405؛ جصّاص، 289، ص4ق، ج1403؛ ترمذي، 81و  80، ص1ج

، 2جق، 1422؛ ثعلبي، 574، ص2ق، ج1424حاتم، ابي؛ ابن97ـ95، ص3ق، ج1412طبري، 
   )389، ص1ج، ق1422 عطيه،؛ ابن300ص

                                                 
زير  توان در ذيل آياتهاي ديگري از اين نوع به كارگيري مكيّ و مدني در نقد آراء و تفاسير را مي. نمونه3

غافر،  78انبياء،  109طه،  132اسراء،  76 نحل، 114حجر،  71رعد،  43اعراف،  29انعام،  93و  91پي گرفت: 
، 11، ج74، ص8، ج283و  275، ص7ق، ج1417جمعه (طباطبايي،  2قاف و اح 10زخرف،  58و  57
، 18، ج354ـ353، ص17، ج332و  239، ص14، ج174، ص13، ج364ـ363و  296، ص12، ج386ـ385ص
 )264، ص19و ج 194و  115ص
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ــدن دو آية  ــخ نش ــته 285و  284در مقابل از همان ابتدا گروهي به نس اند و اعتقاد داش
سخ را به ابن سبت دادهحتيّ قول به عدم ن صاص، اند. (عباس و ابوبكر هم ن ، 2ق، ج1405ج

 ) 254، ص1ق، ج1422جوزي، ؛ ابن572، ص2ق، ج1424حاتم، ؛ ابن ابي276ص

ــتناد به دلايلي و از آن جمله با توجه دادن به  ــخ در اين آيات را با اس علامه رخداد نس
شرايط مسلمانان در هنگامة نزول  هاآنمدني بودن  سخن علامه در  هاآنو  نقد كرده است. 

  : در مدينه اين چنين است هاآننقد نسخ اين آيات و به تصوير كشيدن زمان و شرايط نزول 
اي است كه در مدينه نازل شده است و هجرت پيامبر (ص) به ة بقره اولين سورهسور«

صار دين الهى بودند و قيام  شهر) كه ان ستقبال كامل مؤمنين (آن  ستقرار در آن با ا مدينه و ا
شيدن مؤمنين مهاجر از  هاآن ست و نيز با دست ك سول خدا با جان و مال مقارن ا به ياري ر

ــت؛ چنين زن و فرزند و مال و  ــول خدا (ص) همراه اس ــتن به رس وطن به خاطر خدا و پيوس
ســپاس و شــكر گويد كه دعوت پيامبرش  هاآنكرد كه خداى تعالى از موقعيتى ايجاب مى

ر علی القَوم الکافرينرا شــنيدند و پذيرفتند. فراز پاياني ســوره ( نيز از اين  )أنتَ مولا فانصـــــــُ
بازگو مي كه 441، ص2، جق1417» (كند.حقيقت را  ـــت  ـــت آيه اس ) و اين معناي درس

  ارتباطي با نسخ آيات پيشين ندارد.
   

  نگرنقد كل . استفاده از دانش مكي و مدني در3-2
شين  ستة پي سة آموزه تفسيري با دان شكل ديگر نقد بر پايه دانش مكي و مدني، از مقاي

ـــكل» مجموعة آيات مكيّ و مجموعة آيات مدني«ما دربارة محتواي  گيرد. در اين مي ش
باره  ما در مدني«روش دانش  يات مكيّ و  عة آ به » محتواي مجمو قد  بســــان ابزاري در ن

ـــود. نمونهگرفته ميكار ـــه حوزة هايي از اينش نقد آراء «، »نقد روايات«گونه نقد، در س
ساير مفسرين در برابر گزاره» نقد نسخ«و » تفسيري تفسيري  هايبه همراه گزارش عملكرد 

  شده توسط علامه به شرح زير است:نقد 
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  تفسيري نقد روايات. 3-2-1
سير آيةنمونة اول:  شده كه پس از  80 در تف ضمون نقل  سورة توبه رواياتي بدين م

بْعِينَ مَ «نزول ابتداي آيه يعني  تَغْفِرْ لهمَْ ســـــَ تَغْفِرْ لهمَْ إِن تَســـــْ تَغْفِرْ لهمُْ أَوْ لاَ تَســـــْ پيامبر (ص) » رَّةً اســـــْ
ــمي ــايد خداوند از جرم آنان تص ــتغفار نمايد تا ش م گرفت براي منافقان بيش از هفتاد بار اس

ن فـَلَ «درگذرد ولي در پاسخ، خداوند ــــ بر اساس يك روايت ــــ ادامة اين آيه يعني عبارت 
ُ لهمَْ  ــــ آية » يَـغْفِرَ اللهَّ ــــ بر اســاس روايتي ديگر ـ طبري، ســورة منافقون را فرو فرســتاد ( 6يا ـ

ـــي، 138، ص10جق، 1412 ــاش ، 6ق، ج1424حــاتم، ابي؛ ابن100، ص2ق، ج1411؛ عيّ
سفرايني،  ؛77، ص2تا، جسمرقندي، بي؛ 77، ص5جق، 1422؛ ثعلبي، 1854ص ش، 1375ا
بادي، 889، ص2ج ـــورآ يامبر (ص) براي 967، ص2ش، ج1380؛ س  هاآن) و پس از آن پ

  استغفار نكرد.
ـــ كه نشان از ام يد پيامبر (ص) به بخشش منافقان در هنگام علامه در نقد اين روايات ـ

سورة توبه دارد ـ به مدني بودن اين آيه توجه كرده و سپس با تكيه بر اين نكته  80نزول آية 
 ، بارها از عدم امكان بخشـــش كفار و منافقانتر نازل شـــدهكه در آيات مكيّ و مدني پيش

ـــت، نتيجه گرفته ـــخن به ميان آمده اس ان اطلاع پيامبر از اين آيات امك اند كه با توجه بهس
صحيح باشد.  ستغفار براي منافقين  ندارد روايات مبتني بر تصميم پيامبر بر بيش از هفتاد بار ا

  )354، ص9ق، ج1417(
ـــران اين روايت را نقل كرده ـــياري از مفس ـــند. اند، بيبس آنكه به نقد آن پرداخته باش

؛ 1854، ص6حاتم، جابي؛ ابن77، ص2تا، ج؛ ســمرقندي، بي186، ص2ق، ج1423(مقاتل، 
ق، 1422؛ ثعلبي، 967، ص2ش، ج1380؛ سورآبادي، 142و  138، ص10ق، ج1412طبري، 

غوي، 77، ص5ج ب بن376و  374، ص2ق، ج1420؛  ؛ 284، ص2ق، ج1422جوزي، ؛ ا
  )182، ص4ش، ج1371؛ ميبدي، 294، ص2ق، ج1407زمخشري، 
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ـــران پيش از علامه، جصـــاّص ( ق) به تعارض اين روايت با محتواي 370از ميان مفس
شده پي  سوره توبه نازل  ساس، به نقد روايت مذكورآياتي كه پيش از نزول   برده و بر اين ا

  ) 351، ص4ق، ج1405پرداخته است (جصاّص، 
ق) نيز به نقد اين 588ق) و ابن شــهر آشــوب (548ق)، طبرســي ( 460شــيخ طوســي (

متفاوت است. آنان بدون اشاره به تعارض اين روايت  هاآناند؛ اما شيوه نقد روايت پرداخته
با محتواي آيات پيشــتر نازل شــده، بدين علت كه پذيرش اين روايت مســتلزم اســتغفار نبي 

ست به نقد آن پرداخته سئله بالاجماع جايز ني ست و اين م سي، اند. (ط(ص) براي كافران ا و
، 2ق، ج1410ر آشـــوب، شـــه؛ ابن84، ص5ش، ج1372؛ طبرســـي، 268، ص5ق، ج1409
  )150ص

ـــم  48نمونه ديگر، در بحث روايي مربوط به آيه نمونة دوم:  ـــاء به چش ـــوره نس س
روايتي با اين مضمون نقل شده كه مسلمانان كسي  الدر المنثورخورد. دربارة اين آيه در مي

ـــد اهل درفت يا مرتكب قتل نفس ميرا كه در حال ارتكاب گناه كبيره از دنيا مي وزخ ش
گفتند: هر چه خدا بخواهد، خواهد شد. دانستند تا آنكه اين آيه نازل شد و از آن پس ميمي

 )169، ص2ق، ج1404(

به  الدرّ المنثورو  انمجمع البيعلامه اين روايت را از  ـــپس در نقد آن  نقل كرده و س
اطلاعات حاصل از دانش مكيّ و مدني استناد جسته است. ايشان محتواي آية مدني مذكور 

ـــورهرا با آياتي مكي ـــبا، نجم و مدثّر كه اي مانند آيات س هاي يونس، انبيا، طه، زخرف، س
ول د كه امكان ندارد همة صحابة رسگيرنكنند نتيجه ميدرباره شفاعت هستند ــــ مقايسه مي

ه خبر بوده و با نزول اين آيخدا (ص) تا زمان نزول سوره نساء در مدينه از مسئلة شفاعت بي
 )382، ص4ق، ج1417از آن آگاهي يافته شده باشند. (طباطبايي، 

چه شــد كه اصــحاب از روايتِ دربارة شــفاعت [كه پس از «گويد: علامه در ادامه مي
ست]، امكان مغفرت كبائر را فهميدند، اما اين امكان را از آن  48نزول آيه  شده ا ساء بيان  ن
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شن بود  شد و با اين كه دلالت آن آيات رو سالها قبل در مكه نازل  شفاعت كه  همه آيات 
  )383، ص4جق، 1417» (نفهميدند؟!

بدين ترتيب علامه طباطبايي با توجه به مدني بودن ســـوره نســـاء و نزول آياتي درباره 
صحابه بر دوزخي بودن مرتكبان گناه كبيره » روايات«شفاعت در عهد مكي،  مبتني بر يقين 

  كنند.تا زمان نزول سوره نساء را نقد كرده و نادرست معرفي مي
سياري از مفسران اين روايات را صحاب هاآنبدون توجه به تعارض  ب ه با آگاهي مسلم 

قل كرده نازل شـــده، ن ـــتر  ندي، بياز مضـــمون آيات پيش ـــمرق ند. (س ؛ 308، ص1تا، جا
، 3ق، ج1422؛ ثعلبي، 80، ص5ق، ج1412؛ طبري، 970، ص3ق، ج1424حــاتم، ابيابن
برســـي، 325ص ط غوي، 88، ص3ش، ج1372؛  ب خر رازي، 643، ص1ق، ج1420؛  ف ؛ 

بدي، 99، ص10ج ق،1420 يان، 536، ص2ش، ج1371؛ مي ؛ 670، ص3ق، ج1420؛ ابوح
؛ 679، ص2ق، ج1412؛ ســيّد قطب، 151، ص3؛ قاســمي، ج52، ص3ق، ج1415آلوســي، 
پژوهان قبل از علامه به يك از مفســـران و قرآنو ...) و هيچ 178، ص3م، ج1997طنطاوي، 

  اند.نقد اين روايت بدين شكل نپرداخته
ـــه ب نگر آورديم بايد گفت كه در نمونة اول اي كه براي نقد كلين دو نمونهدر مقايس

سه » فهم پيامبر (ص)«روايت دال بر دريافت و  شده مقاي شتر نازل  ضمون آيات پي از آيه با م
ـــد و به علت ناهماهنگي ميان   فهم«، روايت مورد نقد قرار گرفت و در  نمونة اخير، هاآنش

ضمون آيا» صحابه شد و به علت ناهماهنگي ميان آن از آيه با م سه  شده مقاي شتر نازل  ت پي
  دو، روايت، مورد نقد قرار گرفت. 

ـــاء، 43هاي ديگر اين گونه نقد در بحث روايي مربوط به آيات نمونه مائده،  93 نس
، 4ق، ج1417قابل مشــاهده اســت. ( تفســير الميزاننور در  33آيات نخســتين ســورة توبه و 

جويي عملكرد ديگر ) پي118، ص15و ج 165، ص9و ج 134ـــــــ133، ص6و ج 361ص
شان مي سران در ذيل اين آيات ن سيري مف شيوه در نقد روايات تف سران از اين  دهد ديگر مف
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ــتفاده نكرده ــتفاده از اس ــيري از ابداعات علامه طباطبايي در اس اند و گويا اين دقت نظر تفس
  دانش مكي و مدني است.

  
  نقد آراء تفسيري. 3-2-2

شرقان را نقل و  4سورة انعام 83تا  74در ذيل آيات  نمونة اول: ست سخني از م علامه 
ســـپس آن را با اســـتناد به محتواي آيات مكيّ و مدني نقد كرده اســـت. خلاصـــه ســـخن 

  مستشرقان، به روايت علامه بدين قرار است:
ستان بناى كع« سماعيل (ع) و دا صيات ابراهيم و ا صو سخني از خ سُوَر مكيّ  ه و بدر 

وَر مدني از پيوند پدر و  هاآندعوت  ـــُ ـــت، اما در س به دين فطرت و ملت حنيف و ... نيس
فرزندى ميان آن دو و پدر عرب بودن و تشريع دين اسلام و بناى كعبه به دست ايشان سخن 
ــواريهايي اســت كه يهود در مدينه براي  به ميان آمده اســت. علت اين تفاوت محتوا، به دش

ايجاد كردند و پيامبر با توجه به هوش سرشار خويش، براي خلاص شدن از شرّ پيامبر اسلام 
ساختن عرب با خود ـــــ از طريق پدر عرب ناميدن ابراهيم و  يهود و نيز مردم مكهّ، به متحّد 

  ) 234، ص7، جباطباييط( .»گذار دين توحيد دانستن او و... روي آوردبنيان

                                                 
﴾ وكََذَلِكَ نرُيِ إِبْـرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ۷۴﴿  قَـوْمَكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِينٍ وَإِذْ قَالَ إِبْـرَاهِيمُ لأِبَيِهِ آزَرَ أتََـتَّخِذُ أَصْنَامًا آلهِةًَ إِنيِّ أَرَاكَ وَ . 4

 ﴾ فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا رَبيِّ فَـلَمَّا أفََلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ ۷۵﴿  السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 
زغًِا قَالَ هَذَا رَبيِّ فَـلَمَّا أفََلَ قَالَ لئَِنْ لمَْ يَـهْدِنيِ رَبيِّ لأََكُونَنَّ مِنَ الْ  ﴾۷۶﴿  الآْفِلِينَ  َ ﴾ فَـلَمَّا ۷۷﴿ وْمِ الضَّالِّينَ قَ فَـلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ 

َ قَـوْمِ إِ  زغَِةً قاَلَ هَذَا رَبيِّ هَذَا أَكْبـَرُ فَـلَمَّا أفََـلَتْ قَالَ  َ ﴾ إِنيِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي ۷۸﴿  نيِّ برَيِءٌ ممَِّا تُشْركُِونَ رَأَى الشَّمْسَ 
َ مِنَ الْمُشْركِِينَ  هُ قَـوْمُهُ قَالَ أَتحَُاجُّونيِّ فيِ اللهَِّ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا ۷۹﴿  فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَ ﴾ وَحَاجَّ

ئًا وَسِعَ رَبيِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أفََلاَ تَـتَذكََّرُونَ﴿تُشْركُِونَ بِهِ  ﴾ وكََيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ وَلاَ تخَاَفُونَ أنََّكُمْ ۸۰إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبيِّ شَيـْ
ً فأََيُّ الْفَريِقَينِْ أَحَقُّ  للهَِّ مَا لمَْ يُـنـَزّلِْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاَ ِ تُمْ ت ـَ أَشْركَْتُمْ  لأَْمْنِ إِنْ كُنـْ ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ ۸۱عْلَمُونَ﴿ِ

نَاهَا إِبْـرَاهِيمَ عَلَى قَـوْمِهِ نَـرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ ۸۲بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لهَمُُ الأَْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴿ تـُنَا آتَـيـْ كِيمٌ حَ  ﴾ وَتلِْكَ حُجَّ
 ﴾۸۳﴿ عَلِيمٌ 
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شبهه، به محتواي آيا  ت مكيّ استناد كرده و با اشاره به آياتي ازعلامه در پاسخ به اين 
ــ39هاى مكىّ ابراهيم (ع) (سوره ــ113) و صافات (35ـ از ماجراي ساخت  هاآن) كه در 98ـ

سخن به ميان آمده،  شريع دين حنيف و ...  خانة كعبه به دست اين دو پيامبر بزرگ الهي و ت
  )236، ص7، جباطباييطنادرستي ديدگاه مستشرقان را اثبات كرده است. (

ــم مي 5نمونة ديگر در ذيل آية  نمونة دوم: ــورة مائده به چش ــران س خورد. نظر مفس
 الَّذِينَ وَ طَعَامُ «در عبارت » طعام«شــيعه با اســتناد به روايات و كتب لغت آن اســت كه كلمة 

 و 455، ص2ق، ج1370برقي، به معناي گندم و ساير حبوبات است. (» أوتوُاْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكم
، 6ش، ج1363؛ كليني، 163، ص1ق، ج1367؛ قميّ، 296، ص1ق، ج1411؛ عياشـــي، 584
ــدوق،264و  240ص ــي، 347، ص3جق، 1417 ؛ ص ؛ 64، ص9ق ــــــ الف، ج1390؛ طوس

، 1ش، ج1377؛ طبرســـي، 169ق، ص1424؛ مفيد، 81، ص4ق، ج1390طوســـي ــــــ ب، 
صاحب  )260، ص6ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازي، 314ص بر اين نظر خرده گرفته،  المناراما 

ــوع حليّت يا حرمت قرار ندارند.اصــلاً دانه«گويد:  ــيد » هاى خوردنى در مظانّ و موض (رش
  )178، ص6ق، ج1367رضا، 

صاحب  شبهة  را با استناد به دانش مكيّ و مدني پاسخ گفته و ديدگاه  المنارعلامه اين 
. مكيّ و مدني به نقد كشيده است تفسيري او را از رهگذر مقايسه با محتواي مجموعة آيات

   گويد:علامه مي
اي در حليّت حبوبات اكنون براي ما آشـــكار اســـت، اما در آن روزگار كه هنوز آيه«

 پرسيدند: چگونهاز خود مي هاآناين باره نازل نشده بود براي مسلمانان جاي سوال داشت، 
ـــتى با  ما نان و حليم اهل كتاب را بخوريم در حالي كه از خلط و  نهي هاآنآميزش و دوس

  )214، ص5ق، ج1417(طباطبايي، » ايم؟!شده
صاحب  شكال  سپس از ا سيري المنارعلامه   و خودش بهره گرفته براي رد ديدگاه تف

  گويد:مي



 (رهيافتي بر اساس تفسير الميزان) اما ناگفته از دانش مكيّ و مدنيكاركردي ديرآشنا،    22

شد، به نحو « سش دربارة حليّت و حرمت گندم و حبوبات در آن دوران روا نبا اگر پر
ها نيز روا نيســت؛ چه، پيشــتر در آيات مكيّ و اولي، پرســش دربارة حليّت و حرمت گوشــت

شده بود و  صورتبهمدني  سخن گفته  شتهاي حلال و حرام  صّل دربارة گو پي در پي و مف
ــور  ــورة مدني كه هر دو مكيّ» نحل«و » انعام«در س كه پيش از مائده نازل » بقره«اند و در س

ست، همچنينشده، دربارة خوراكي شده ا پيش از آية مورد بحث  هاي حلال و حرام بحث 
) كه محرمّات را بر شمرده، نصّ و يا مثل 3(مائده:  »حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ «در سورة مائده، آية 

هاى اهل كتاب حرام نيستند. حال با وجود نزول مكرّر آياتي در نصّ است در اين كه ذبيحه
بر  شده از يكسو و عنايت مسلمانانمكهّ و مدينه مبني بر حلال بودن حيواني كه ذبح شرعي 

حفظ، تلاوت و تعليم آيات از سوي ديگر، چگونه ممكن است مسلمانان دوباره از حليّت و 
  (همان)» هاى اهل كتاب پرسش نمايند و در اين باره آيه نازل شود؟!حرمت ذبيحه

سي با محتواي آيات مكيّ و با آوردن آ سة ديدگاه آلو ات يبدين ترتيب علامه از مقاي
  5تواند تفسيرگر آية مورد بحث باشد به نقد سخن او پرداخته است.مكيّ ديگر كه مي

 
  آيات قرآني نقد نسخ. 3-2-3

ـــورة مكيّ هود  107و  106اند كه آيات برخي گمان برده نمونة اول: فَأمَّا الَّذِينَ «س
هِيقٌ  خَلِدِينَ  قُواْ فَفِى النَّارِ لهمَْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ شـــــَ مَاوَ شـــــَ اءَ فِيهَا مَا دَامَتِ الســـــَّ اتُ وَ الأَْرْضُ إِلاَّ مَا شـــــَ

ُ ليَِغْفِ «سورة مدني نساء  168به وسيلة آية » ... رَبُّك ...»   رَ لهَمُْ إنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَ ظلََمُواْ لمَْ يَكُنِ اللهَّ
گي اييده و جاوداناند و اميد اهل آتش نسبت به نجات از عذاب الهي به نااميدي گرنسخ شده

                                                 
 67هود،  112مائده،  55نساء،  24بقره،  219توان در ذيل آيات: هاي ديگر از اين شكل نقد را مينمونه. 5

، 11؛ ج10، ص6؛ ج307، ص4؛ ج195، 2ق، ج1417علق مشاهده كرد. (طباطبايي،  10ـ9انشراح،  6نحل، 
كه مفسران پيش از علامه هيچ يك بدين ) شايان ذكر است 325و  316، ص20؛ ج291، ص12؛ ج48ص

 اند.شيوه به نقد آراء تفسيري نپرداخته
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يت كرده اســــت. ( نان تثب ـــيوطي، 302، ص4ق، ج1419كثير، ابندر آتش را براى آ ؛ س
  )597، ص2تا، ج؛ شوكاني، بي340، ص6ق، ج1415؛ آلوسي، 349، ص3ق، ج1404

علامه قول به نســخ  در آيات يادشــده را با اســتناد به دلايلي، از جمله مقايســة آن با 
  گويد:كرده ميو مدني، نقد  مجموعة محتواي آيات مكيّ

هاى مكىّ (پيشتر نازل شده) همچون انعام و اعراف و غيره، در بسيارى از آيات سوره«
، 11ق، ج1417(طباطبايي، » خلود و جاودانگي بهشــتيان و دوزخيان كافر ثابت شــده اســت.

  )41ص
ــة علامه، ديگر وجهي ندارد كه از آية  ــورة  106از اين رو، بر پاية انديش هود امكان س

شت و جهنم گمان رود تا آية  سخ كرده  168خروج اين دو گروه از به ساء آن را ن سورة ن
  باشد. 

لِ وَ «سورة احقاف  9اند آية برخي گمان كرده نمونة دوم: نَ الرُّســــُ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّ
ُ مَا ◌ِ لّ«ني، به وســيلة آيات نخســتين ســورة فتح، يع»مَا أدْرىِ مَا يُـفْعَلُ بى ولا بكمُ  يَـغْفِرَ لَكَ اللهَّ
ا ََخَّر مَ مِن ذَنبــِكَ وَ مــَ دَّ لَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِنــاتِ جَنــَّاتٍ تجَْري مِنْ «) و آية 2(فتح: ...» تَـقــَ ليِــُدْخــِ

يِّئاِِمْ  ارُ خالِدينَ فيها وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ ســــَ ْ رِ «اب سورة احز 47) و نيز آية 5(فتح: » تحَْتِهَا الأَْ وَ بَشــــِّ
َِنَّ لهَمُْ مِنَ اللهَِّ فَضْلاً كَبيرا ؛ طبري، 66 17، ص4ق، ج1423نسخ شده است. (مقاتل، » الْمُؤْمِنينَ 

ــري، 42و  7، ص9ق، ج1422؛ ثعلبي، 5، ص26ق، ج1412 ؛ 298، ص4ق، ج1407؛ زمخش
 ق،1420؛ فخر رازي، 191، ص4ق، ج1420؛ بغوي، 206و  146، ص9ش، ج1371ميبدي، 

  ) 9، ص28ج
ــه گونه نقد متفاوت وارد كرده كه در يكي از  ــده، س ، هاآنعلامه بر ديدگاه مطرح ش

سخن  ست.  شده ا صل از دانش مكيّ و مدني رد  سخ اين آيه با تكيه بر آگاهي حا احتمال ن
  علامه چنين است:



 (رهيافتي بر اساس تفسير الميزان) اما ناگفته از دانش مكيّ و مدنيكاركردي ديرآشنا،    24

ـ يعني ورود مومنين به بهشت خوانده شده» ناسخ«از آنجا كه مضمون (آياتي كه « اند) 
ـــ در بسياري از آيات  هاآنو مشمول رحمت قرار گرفتن  به فراواني يافت » مكيّ و مدني«ـ

سخ آية مي شده، نا شند، افزون بر  9شود، دليلي وجود ندارد كه آيات ياد سورة احقاف با
سورة احزاب مدّ ست.آنكه  شده ا سورة فتح نازل  ، 18ق، ج1417(طباطبايي، » تها پيش از 

  .6)198ص
 

 الميزاناستفاده از دانش مكي و مدني فراتر از نقد در تفسير  .4

سنجش روايات با اطلاعات مربوط به مكي يا مدني بودن آيات  ست كه  شايان ذكر ا
هان در  الميزاندر  يات و نشـــان دادن عيبي ن قد روا به ن ـــود. در منجر نمي هاآنهمواره  ش

ـــي قرار مي دهد؛ اما مواردي علامه گرچه روايت را با توجه به زمان نزول آيه، مورد بررس
نتيجه آن كنار گذاردن روايت و موضـوع دانسـتن آن نيسـت بلكه روايت را به وجهي چون 

ـــداق« ـــايِ آيه«و يا » تطبيق آيه بر مص في رقابل قبول مع» اي مكيّ در مدينهعمل به مقتض
  پردازد. كند و حتي گاه در پرتو بحث مكي و مدني به دفاع از روايت ميمي

ـــكل اثرگذاري بحث مكي و مدني در داروي دربارهدر ادامه نمونه ي هايي از اين ش
  گذرانيم.روايات را از نظر مي

 
  . حمل روايت بر تطبيق مصداق4-1

صداق«نمونة روايت از باب  شي از آية »تطبيق بر م  141، در بحث روايي مربوط به بخ
شم مي ادِهِ كُلُواْ مِن ثمَرَهِِ إذَا أثمْرََ وَ ءَاتوُاْ حَقَّهُ يَـوْمَ حَصــــَ «... خورد. علامه دربارة سورة انعام به چ

ذكور آن، اين بخش از آية م (ع) اشاره كرده كه بر پايةبه روايتي از امام صادق» وَ لا تُســرْفُواْ 

                                                 
بقره،  221توان در ذيل آيات ، را ميالميزانهاي ديگر استفاده از مكيّ و مدني در نقد نسخ در تفسير نمونه. 6

، 305ـ304، 291، 274، ص4ج، 204، ص2ق، ج1417نحل مشاهده كرد. (طباطبايي،  67مائده و  5نساء،  24
  )290، ص12و ج 205، ص5ج
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ــده اســت. علامه افزون بر آنكه مدني بودن آيه را نمي د پذيردربارة مردي از انصــار نازل ش
  گويد:دربارة اين روايت مي

مرادِ امام (ع) آن است كه آيه بر عمل آن شخص منطبق گشته است، نه آنكه آيه در «
و در آن روز مرد انصــارى در ميان شــأن او نازل شــده باشــد، زيرا آية شــريفه مكىّ اســت [

  7)369، ص7ق، ج1417(همو، » نبود].
 

  اي مكيّ در مدينه آيه مقتضايِعمل به . 4-2
ـــورة طه  132نمونة اين گونه تحليل محتواي روايت در بحث روايي مربوط به آية  س

لَوه« لصـــــَّ ِ شم مي...» وَأْمُرْ أهْلَكَ  ضمون  خورد. در ذيل اين آيه رواياتي آمدهبه چ  هانآكه م
ـــبح نة گاهان بر در خاحكايت از آن دارد كه پس از نزول اين آيه، پيامبر (ص) تا مدتي، ص

م الصــــلاةَ رَحمَِك«فرمودند: مي هاآنامير المؤمنين (ع) و حضرت فاطمه (س) رفته و خطاب به 
ُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ  ا يرُيِدُ اللهَّ ركَُمْ تَطْهِ الّلهُ إِنمَّ ، 1ق، ج1411(حســكاني، ». يراً الْبَيْتِ وَ يطَُهِّ

  )115، ص22ق، ج1420؛ فخر رازي، 60، ص7ش، ج1372؛ طبرسي، 497ص
، از ابوســعيد خدري نقل شــده اســت، الدرّ المنثوربنا بر گزارش علامه، اين روايت در 

سي در  صد مجمع البيانطبر شيخ  ست.  سعيد نقل كرده ا خبار عيون أوق در نيز آن را از ابو
مرفوع آن را روايت كرده اســت. علامه در  صــورتبهو علي بن ابراهيم قميّ نيز  الرضــا (ع)

  مقام داوري اين روايات گويد:
شد، حال آنكه تا آنجا كه ياد از ظاهر روايت بر مي« شده با آيد كه آيه در مدينه نازل 

شايد كس از مدني دارم هيچ ست،  سخن نگفته ا سول بودن آيه  شد كه ر مراد روايت آن با

                                                 
، 8كهف ملاحظه نمود. (ج 107اعراف و  175توان در بحث روايي مربوط به آيات هاي ديگر را مينمونه. 7

  )402، ص13، ج339ـ338ص
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ـــده عمل كرده خدا (ص) در مدينه اين كار را مى كرد تا به حكم آيه كه در مكه نازل ش
  .)242، ص14ق، ج1417» (نمايد.باشد، هر چند كه اين احتمال هم از لفظ آيه بعيد مي

 
  دفاع از روايت با تعيين زمان نزول آيه .4-3

خورد. در آيات نخســتين ســورة معارج به چشــم مي اي از دفاع علامه از روايت،نمونه
با مكيّ دانستن آيات نخستين اين سوره، روايتي كه سبب نزول آيات مذكور  المنارصاحب 

ـــ مربوط دانسته، رد كرده است.  ـــ در رد ولايت امام علي (ع) ـ را به عمل نعمان بن حارث ـ
مدني دانســتن اين آيات، صــحت ، با المنارعلامه در مقام دفاع از روايت و ردّ نقد صــاحب 

  .)11، ص20و ج 57ـ55صص، 6ق، ج1417اين روايت را تأييد كرده است. (
  
 گيرينتيجه

شدهبرخي از مباحث علوم قرآني با هدف خدمت به فهم قرآن كريم بنيان اند؛ گذاري 
 هاي علوم قرآني در تفسير و فهم قرآناز اين رو، مي توان كاركرد هر يك از اين زيرشاخه

را مورد بررســي و تحليل قرار داد تا نقشِ اين دانشــها در دريافت معناي آيات، تبيين گردد. 
جستجوي كاركرد عمليِ يكي از مباحث مهم علوم قرآني ـــ يعني دانش مكي و مدني ـــ در 

دهد كه اين دانش فراتر از كاركردها و فوائد برشمرده شده در كتب نشان مي الميزان تفسير
 در حوزه هاي مختلف تفسيري به كار گرفته» نقد«تواند به عنوان ابزاري در ميعلوم قرآني، 

  شود. 
به  ، به دو شــيوه كه»نقد«دانش مكي و مدني را در تفســير الميزان علامه طباطبايي در 

شيوه كه مي ساز و كار كاملاً متفاوت هستند به كار بسته است. اين دو  توان لحاظ ماهيت و 
نقد «ياد كرد در اين تفســـير در ســـه حوزه » نگرنقد كل«و » نگرنقد جزء« با عنوان هاآناز 

  قابل شناسايي و بازيابي است. » نقد نسخ«و » نقد آراء تفسيري«، »روايت
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ـــــــ يعني نقد با توجه دادن به تعارض ميان مكيّ يا » جزءنگر«هاي نقد فراواني نمونه
ـــ در مدني بودن آيه، با روايت يا رأي تفسيري يا قول  ور توجه در خ تفسير الميزانبه نسخ ـ

ستفاده  شيوه ا شماري از مفسران پيش از علامه از اين  است. و بررسي نيز نشان مي دهد كه 
ـ يعني نقد بر پاية تعارض ميان محتواي برآمده » نگركل«هاي نقد اند. اما فراواني نمونهكرده

ـــ چندان زياد نيست و از همة آيات مكيّ و مدني، با روايت يا رأي تفسيري  يا قول به نسخ ـ
  اند. هاي مورد بررسي تقريباً عموم مفسران پيش از علامه بدين شيوه، به نقد نپرداختهدر نمونه

توان استفاده از اين شيوه را نشان ظريف انديشه علامه طباطبايي در استفاده بنابراين مي
ا در هر دو شـكل نقد، به خوبي از دانش مكي و مدني دانسـت. در مجموع، بررسـي نمونه ه

شود توجه به مكي يا مدني بودن آيات مي تواند سبب خطاهاي تفسيري دهد كه بينشان مي
ــتي گزاره هاي  ــاخصــه اي براي ســنجش درس و كاربســت دانش مكي و مدني مي تواند ش

  تفسيري به شمار آيد.
و مدني با هاي حاصـــل از دانش مكيّ شـــايان ذكر اســـت كه ناســـازگاري ميان داده

اي موارد به نقد نيانجاميده اســـت، بلكه علامه با در پاره الميزانمحتواي روايت، در تفســـير 
ــيوه هايي از كنار نهادن روايت پرهيز كرده و در مواردي نيز بر پايه دانش مكي و مدني به ش

  دفاع از روايت پرداخته است.
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   مقرآن كري فواصل با محتواي آياتچالش ارتباط معنايي 
  
 1آخوندي علي اصغر

  1/2/1396تاريخ دريافت:
 26/4/1396تاريخ تصويب:

  چكيده
قرآن كلام حكيم و حكيمانه اســت. اجزاي كلام حكيم در ارتباط با 

د معنايي بايد در پيون حتماًيكديگر قرار دارند. فاصله نيز در پايان آيه 
گاه  گاه زودياب و  ـــد. اين ارتباط  باش ماقبل خود  با محتواي  وثيق 
ديرياب و نيازمند تأمل و تفكر است. اما در مواردي نيز دشوارياب و 

سير آيه تبديل مي شي در تف صدد يافتنبه چال  شود. در اين مقاله در
چالش و  گاهوجوه و چرايي اين  يافتن راه آن يي براي هاحلدر پي 

توان در عدم تناســب رفت از آن هســتيم. ســه وجه چالش را ميبرون
ضاد در فرجام آيه  صدر و ذيل آيه، اطناب و ترادف و دوگانگي و ت

ـــتجو كرد. براي برون ـــعت جس رفت از چالش نيز بايد علاوه بر وس

                                                 
 ali15as51@yahoo.com                                  استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه صنعتي شاهرود. 1



 قرآن كريم چالش ارتباط معنايي فواصل با محتواي آيات   42

يات و  يات، جزئ ياق آ ـــ به س تدبر،  حدوده تفكر و  به م يدن  ـــ بخش
ها و ســـاختار الفاظ توجه بيشـــتري نمود. اژههاي معنايي وكاريريزه

ـــب اجزاي آيات قرآن با  ـــجام و تناس ـــان دادن انس اين بحث در نش
به آن  ـــروري بوده و البته كمتر نيز  ـــا و ض يار راهگش ـــ يكديگر بس

  است. شدهپرداخته
يدي: واژه نايي ،فواصــــل قرآنيهاي كل ند مع ـــكلات  ،پيو مش

  . چالش فواصل ،فواصل
	

  مقدمه
يرد گجمله در جايگاه واقعي خود قرار ميحكيم است. در كلام حكيم هر، كلام قرآن

ــلهفكند. در اين ميان و با جملات قبل و بعد نيز ارتباط حكيمانه و هدفمند پيدا مي آيه  ياص
ارتباط يتواند باي مستقل است، جايگاه خاصي داشته و نميآنجا كه عبارت يا جمله ويژهبه

سياري از  آيات، اين ارتباط به نحوي آشكار است كه اگر فاصله با محتواي آيه باشد. در  ب
سليم متوجه آن مي صاحبان فطرت و ذوق  شود  شوند. در مواردي نيز براي حذف يا جابجا 

تيم باشد، اما گاه با فواصلي روبرو هسدرك ارتباط و پيوند به اندك درنگ و تدبري نياز مي
گونه تناســب و ارتباطي با محتواي آيه ندارند و يا ظاهر و در نگاه آغازين هيچ حســببهكه 

اند هنام نهاد» مشكلات فواصل«ها دشوارياب است. اين نوع را تحت عنوان كشف ارتباط آن
ـــيوطي،  ـــيوطي، 284ص ،2، جتابي(س ؛ 520ص ،3، ج1427؛ مكي، 38، ص1، ج1408؛ س

شتار 155، ص1402لاشين،  صل« جايبه). در اين نو شكلات فوا چالش پيوند معنايي «از » م
 است.  شدهاستفاده» فواصل با آيات

ست كه چه اموري باعث به وجود آمدن چالش، ديريابي و  سي اين ا سا سؤال ا اكنون 
صل مي سب فوا شكال در فهم ارتباط و تنا ست؟ ا شكالات داراي چه وجوهي ا شود؟ اين ا

ــمراه برون ــمن برش ــت ض ــت؟ لازم اس ــكالات چيس ردن امور رفت و حل اين چالش و اش
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ـــكال برانگيزچالش ـــي زا و بيان نمونهو اش يز ن هاحلراههاي متعدد براي هركدام، به بررس
  پرداخت.

و اهميت تدبّر در قرآن و كشف ارتباط بين  ضرورتبهضرورت و اهميت اين مسئله، 
به برطرف نمودن اشــكالات برخي مســتشــرقان  كهآن. افزون بر گرددبرميجملات آيات 

  كند. ها كمك ميفرجام آن خصوصبهدم پيوستگي و تناسب در آيات مبني بر ع
ــمندان علوم قرآني به موضــوع  ــران و دانش در طول تاريخ اســلام تعداد اندكي از مفس

ــته و در كتاب ــل توجه داش ــكلات فواص ــورتبههاي خود مش ــته ص ها به آن ختهيوگرجس
ـــتجو در منابع، پرداخته ـــاراتي گذرا  جزبهاند. با جس در برخي از كتب علوم قرآني مانند اش

از  »الدلالات المعنوية في فواصــل الآيات«تر در كتاب و كمي مفصــل» الاتقان«و » البرهان«
سان و مقاله  صل«جمال محمود ابوح شكلات الفوا سن در مجله » م الوعي «از علي محمد ح

 كجاي صورتبه نوشته ديگري در زبان عربي و فارسي كه 110تا  108هاي شماره» الاسلامي
  و متمركز به اين موضوع پرداخته باشد، يافت نشد. 

ضمن  سه گروه، براي  بنديدستهدر اين مقاله   هايينمونه هركداممشكلات فاصله در 
از مشــكل ذكر و علاوه بر تحليل برخي  رفتبرونهاي مفســران براي از آيات را با ديدگاه

  است. شدهارائه كارهاييراهموارد، در پايان نيز 
  

  تعريف فاصله. 1
لاصه تعريف فاصله را خ صورتبهقبل از ورود به موضوع چالش فواصل لازم است 

شه واكاوي كنيم.  سم فاعل از ري صله ا صل«واژه فا ست  بين دو چيز جداكنندهبه معناي » ف ا
ــدن آنكه باعث تمييز  ــكار ش ؛ ابن منظور، 126ص ،7، ج1410گردد (فراهيدي،ها ميو آش

  ).521ص ،11، ج1414
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صله تعاريف زيادي وجود دارد. برخي آن را حروف همگون  صطلاحي فا در معناي ا
، 1997؛ باقلاني، 97، ص1387(رماني،  شودميكه باعث فهم بهتر معنا  انددانستهپايان آيات 
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منظور حرف، واژه يا جمله آخر آيه است. زركشي و سيوطي فاصله را كلمه آخر آيه مانند 
سجع در نثر معرفي  شعر و  سيوطي، 149ص ،1، ج1415(زركشي،  كنندميقافيه در  ، تابي؛ 

فاصـــله توافق حروف پاياني آيات در حروف روي يا : «شـــدهگفته ينچنهم). 266ص ،2ج
  ). 29ص، 1406(حسناوي، » وزن است

ست. از اين رو بر اين  ست اما جامع و مانع ني صحيح ا اين تعاريف گرچه در نوع خود 
ست«ارائه كرد:  تردقيقتعريفي  توانميباوريم كه  صوتي و دلالي ا صله داراي دو جنبه  . فا
ـــ ـــوره نظم و آهنگي از جنبه ص ـــت كه به آيات يك س وتي، حروف و كلمه پاياني آيه اس

. و از جنبه دلالي، عبارت و جمله پاياني و مســتقل برخي آيات اســت كه بخشــدميخاص 
ندي، (آخو» داراي اهدافي خاص بوده و با مفاد و محتواي آيه خود پيوند معنايي وثيقي دارد

  ). 21، ص1394
جنبه آن اســت كه در بســياري از كتبي كه به اين موضــوع  دليل تقســيم فاصــله به دو

رغم تعريف فاصــله به حروف و كلمات پاياني آيه همانند ســجع و قافيه، در اند عليپرداخته
ستفاده كرده شده است تا پژوهشيان معاصر عمل از جمله پاياني نيز ا سأله باعث  اند. همين م

ه جمله آورند. البت حســاببهيه را نيز فاصــله در تعريف فاصــله توســعه داده و جمله پاياني آ
صوت و لفظ (ر.ك: آخوندي،  شتر در مسائل دلالي كاربرد دارد تا  ، 44، ش1395فاصله بي

؛ يافي، 94، ص1428؛ حشــاش، 50، ص2009؛ ســيد، 54، ص1409؛ آيدين، 96-81صصــ
 ). آنچه در اين پژوهش مورد توجه اسـت جنبه دلالي57، ص1430؛ خضـر، 146، ص1404

  و محتوايي فاصله است.
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  قرآني هاي چالش در فواصل آياتگونه .2
به  ركليطوبهتوان انجام داد، هايي كه در ارتباط و پيوند معنايي فواصــل ميبا بررســي

  هايي ارائه داد:توان نمونهكه براي هر يك مي خوريمبرميسه گونه چالش در اين زمينه 
  

  عدم تناسب صدر و ذيل آيات .2-1
صله) آيه از نظر معنايي همان صدر و ذيل (فا شد در حالت عادي، ميان  گونه كه گفته 

اســت. اما در برخي از آيات  دركقابلپيوندي عميق وجود دارد كه با اندكي تأمل و توجه 
ــئله فهم معناي آيه را دچار به نظر مي ــد كه اين تناســب و پيوند وجود ندارد و همين مس رس

ـــكال و چالش  ـــب معنايي يدنمامياش  موارد به درنگ و گونهاين. براي فهم ارتباط و تناس
 عنوانهباند. آيات ذيل را تعمق بيشــتري نياز اســت كه برخي از مفســران به آن توجه داشــته

  ارائه داد: توانمينمونه 
   

مَ  الف) تَوَى إِلىَ الســــــــَّ يعًا ثمَُّ اســــــــْ بْعَ ا﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فيِ الأَرْضِ جمَِ وَّاهُنَّ ســــــــَ ء فَســــــــَ
  )29(بقره: سمَاَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

شود؛ در نگاه آغازين به نظر مي در ص چراكهرسد اين آيه بايد با قدرت خداوند ختم 
ته است كه البته با پايان ياف» وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «آيه تناسب بيشتري با قدرت دارد. اما با جمله 

  درنگ و تأمل بيشتر روشن خواهد شد كه همين نيز درست است. 
ـــت  ـــباين آيه خبر از آفرينش زمين و آنچه در آن اس نيازها و در نظر گرفتن  برحس

ها داده است. خالقي با از خلقت هماهنگ و مستحكم آسمان چنينهممنافع و مسائل آنان و 
ـــرچنين ويژگي ايطي بايد به آنچه از جزئيات و كليات، مجمل و مفصـــلّ كه انجام ها و ش

با محتواي آن دارد  دهدمي كامل  ـــب و هماهنگي  پايان آيه تناس ـــد. از اين رو  باش عالم 
ـــري،  ـــي، 152، ص1، جتابي(زمخش ـــيوطي، 185ص ،1، ج1415؛ زركش ، 2، جتابي؛ س
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ـــيوطي، 285ص ـــين، ؛ لا204ص ،5، ج1386؛ معرفــت، 37، ص1، ج1408؛ س ، 1402ش
  ).492، ص1431؛ ابوحسان، 160ص

طبرسي نيز معتقد است، قسمت ابتداي آيه به قدرت خداوند اشاره دارد و خداوند در 
آن خود را با قدرت و اســتيلاء وصــف نمود و در پايان آن را به علم وصــل كرد. زيرا وقوع 

 ،1، ج1408، طبرســي» (پذير اســتمتقن و مســتحكم با قدرت و علم امكان صــورتبهفعل 
  ).173ص

را دارند.  زنياپيشبايد توجه داشت كه برخي صفات براي برخي ديگر حالت مقدمه و 
شتن قدرت بدون ترديد نياز به علم مي مثلاً شد. وگرنه قدرت بدون علم نبراي دا د توانيمبا

ـــد. به همين دليل در اين آيه ابتدا به قدرت و در پايان به  ـــته باش  نيازشيپدوام و ثبات داش
  است. شدهاشارهعلم است  كهآن

  
تِكَ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْ  ب) َ نْهُمْ يَـتْلُو عَلَيْهِمْ آ ولاً مِّ كْمَةَ وَيُـزكَِّيهِمْ ﴿رَبَّـنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَســــــــُ

  )129(بقره: إِنَّكَ أنَتَ العَزيِزُ الحَكِيمُ﴾
»  عزت و حكمت« هكاينپايان يافته اسـت. با توجه به » الحَكِيمُ إِنَّكَ أنَتَ العَزيِزُ «اين آيه با 

ه ك تراوديمكند، به ذهن از نظر وضــع لغوي بر شــدت و قدرت همراه با حكمت دلالت مي
فت  با دو صـــ يه   »حکيم«و » عزيز«بيش از » حکيم«و » عليم«يا » رحيم«و » رئوف«محتواي آ

شد. حال بنگريم ار شته با سب دا تباط عزت و حكمت با محتواي آيه چگونه هماهنگي و تنا
  است:

به باور زركشـــي وجه مناســـبت اين فاصـــله آن اســـت كه بعثت پيامبر براي ولايت و 
ست كه بر آنچه بخواهد غالب مي سوي عزيزي ا ست و اين امر از   چنينهمآيد. حكومت ا

ـــول بايد به حكمت  ـــوي رس پيامبر بايد به قومش حكمت بياموزد و آموزش حكمت از س
رسول واسطه ميان خداوند و مردم است پس ناگزير بايد او  چراكهفرستنده او مستند باشد. 
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ــب و در ارتباط و در جايگاه خود  ــله با محتواي آيه متناس ــد. بدين گونه فاص نيز حكيم باش
  ).  156، ص1402؛ لاشين، 178ص ،1، ج1415(زركشي، آرام گرفته است 

ياسي و تأسيس پايگاه رفيع فرهنگي و تشكيل بارگاه منيع س«مفسر ديگري گفته است: 
اجتماعي (توسط پيامبر) نيازمند به وصف ممتاز عزت نفوذناپذير و حكمت مصون از تعقيب 

إِنَّكَ أنَتَ العَزيِزُ «اره شــده اســت ) اســت كه در پايان آيه به آن اشــ41(رعد:» لاَ مُعَقِّبَ لحِكُْمِهِ «
  ).85ص ،7، ج1391 (جوادي آملي،» الحَكِيمُ 

گردد كه حضــرت ابراهيم در دعاي خود از خداوند پس با درنگ و تدبّر روشــن مي
كه از نســـل او مي يامبري  به پ كه اين  نديگزيبرمخواهد  حكومت و ولايت عنايت كند 

ــت و به همين دل ــتلزم عزت و حكمت اس ــفت عزيز و حكيم آمده مس يل در ذيل آيه دو ص
  است.

  
يعٌ عَلِيمٌ﴾ج)    )227(بقره:  ﴿وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ الّلهَ سمَِ

در ابتداي آيه فقط عزم بر طلاق ذكر شده و عزم نيز دانستني است و نه شنيدني. اكنون 
  ؟چيست سميعاست؟ فايده ذكر  شدهاستفاده» سميع«جاي اين سوال وجود دارد كه چرا از 

سير آيه  سبي وجود ندارد و از همين رو در تف صله و جمله اول تنا به باور برخي ميان فا
شده شكل  شت و كوتاه نيامدن، در  شدهگفته مثلاًاند. دچار م كه عزم بر طلاق و عدم بازگ

اغلب موارد خالي از ســختي و غر زدن نيســت. حداقل شــخص براي اين تصــميم ناگزير با 
شنود همان طور كه خود سخن گفته و نجوا خواهد كرد. آن سخن را نيز جز خدا كسي نمي

  ).298ص ،1، جتابيشنود (زمخشري، او وسوسه شيطان را نيز مي
ـــير آيه پرداخته ن رفته اند كه به كلي اين چالش از ميابرخي ديگر نيز به نحوي به تفس

ـــت:  يعٌ عَلِيمٌ «ذكر «اس كه از چيزي خبر مي» سمَِ ـــت  كه وقوع طلاق را به اين دليل اس دهد 
وسي، (ط» شنودماند و آن را ميكند و آن شنيدني است و بر خدا نيز مخفي نميحكايت مي
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منظور «). علامه طباطبايي نيز مي نويسد: 571ص ،2، ج1408طبرسي،  ؛237، ص2، ج1409
يعٌ عَلِيمٌ «از عزم بر طلاق، عزم و انجام دادن آن اســت و جمله  اســت؛  مشــعر بر آن» فَإِنَّ الّلهَ سمَِ
  ).318ص ،2ج ،1370(طباطبايي» زيرا شنيدن با خود طلاق مناسبت دارد نه با عزم بر آن

ـــميع، كافي نبودن عزم بر طلاق بدون آيت االله جوادي آمل    ي نيز از ذكر وصـــف س
لاق، در صورت كفايت عزم بر ط«نويسد: صيغه آن و جاري شدن صيغه را نتيجه گرفته و مي

ــنوا بودن ها ميفرمود كه خداوند به آنچه در دلقرآن كريم فقط مي گذرد آگاه اســت و ش
صيغه خاص كرد. پس وقوع طلاق منظور خداونخداوند را ذكر نمي د است و در طلاق هم 

شود معتبر است. وصف شنوا بودن خداوند نيز آمده است وگرنه عزم قلبي متعلق شنيدن نمي
ــخص با  ــت كه دمدمه و گفت و گوي ش ــاف آورده اس ــري در كش بر خلاف آنچه زمخش

شيط سه  سو ست مانند و سموع خدا ست كهĤنخود، م سموع الهي ا  ،1390(جوادي آملي» م
  ).235ص ،11ج

صله آيه به تبيين متن     شيعه آن است كه از طريق فا نكته قابل توجه در تفسير عالمان 
شن ميپرداخته صله را در تبيين محتوا رو سيارياند و اين نقش فا  سازد. از همين روش در ب

  توان استفاده كرد.موارد براي برطرف شدن چالش ارتباط معنايي مي
  

  )118مائده: ( فَإِنَّـهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَـغْفِرْ لهَمُْ فَإِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾﴿إِن تُـعَذِّبْـهُمْ  د)
اين آيه كه حكايت قسمتي از گفتگوي حضرت عيسي با خداوند است از مهمترين    

إِنَّكَ فَ « جايبهرســد كه آيات در بحث مشــكلات فواصــل اســت. در نگاه آغازين به نظر مي
شتري آمد. زيرا غفور و رحيم هماهنگي ب) ميفانک انت الغفور الرحيمبايد (» عَزيِزُ الحَْكِيمُ أنَتَ الْ  ي

ز اي كه از زبان حضـــرت ابراهيم نيدارد. اگر اين آيه را در كنار آيه» وَإِن تَـغْفِرْ لهَمُْ «با جمله 
انيِ فَإِنَّكَ غَفُ فَمَن تبَِعَنيِ فَإِنَّهُ مِنيِّ وَمَنْ عَ «ذكر شــده قرار دهيم كه فرمود:  ) 36(ابراهيم:» ورٌ رَّحِيمٌ صــــــَ

  تر خواهد شد. اين گمان قوي
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شين، ص ست كه بنا به نقل زركشي (پي ساس ا سيوطي (179شايد بر همين ا ، تابي) و 
كرده ت ميقرائ گونهاين)، در مصحف ابيّ نيز همين گونه ثبت شده و ابن شنبوذ نيز 284ص

شاذي است. اما با دقّت نظر و تأمل بيشتر مشخص مي ه كه شود كه آن گوناست كه قرائت 
  تر است. در مصحف فعلي آمده، مناسب

ستحق عذاب است را جز بزرگي كه كسي «اند: برخي از محققان نوشته    كسي كه م
ست، نمي ست؛ مافوق او ني صفات خداي تع عزيز چراكهتواند ببخشد. پس او عزيز ا الي در 

سي حكيم ك چراكههمان غالب و پيروز است... و همچنين او بايد با حكمت توصيف شود، 
ـــت كه هر چيزي را در جاي خود قرار  . البته گاهي در بعضـــي از افعالش وجه دهدمياس

ـــعيفان گمان ميحكمت پنهان مي كنند كه آن خارج از حكمت ماند؛ به گونه اي كه ض
صي ست. در تو ست. يعني اگر آنان را با وجود ا صورت گرفته ا ف به حكيم، ابتكاري نيكو 

ستحقاق عذاب ببخشي، كسي ن ست توانميا شود؛ زيرا حكمت در آن چيزي ا د متعرضت 
  دهي. كه تو انجام مي

در اين آيه، مقام بيزاري جســتن اســت و در اين مقام صــفتي كه  شــدهگفتههمچنين     
شــود؛ بلكه در اين موارد صــفت عزتّ ذكر باشــد ذكر نمياقتضــاي عفو و بخشــش داشــته 

شود. به اين معني كه او عزيزِ غالب و حكيم است كه اشياء را در جايگاه خودشان  قرار مي
شود دهد. به همين دليل اگر كسي را كه مستحق عذاب است ببخشد بر او اعتراض نميمي

؛ ســيوطي، 529، صتابيع، ؛ ر،ك: ابن ابي الاصــب180-179صصــ ،1، ج1415(زركشــي، 
، 1402؛ لاشـــين، 230، ص1413؛ مطعني،36ص ،1، ج1408؛ ســـيوطي، 284، ص2، جتابي
  ).500-499ص، ص1431؛ ابوحسان، 158ـ157صص

كه علت ذكر عزتّ و حكمت آن     قدند  چالش معت اين گروه براي برطرف كردن 
سؤال و درخواست نداشته و براي همين ( نگفته  )غفور الرحيمالاست كه حضرت عيسي قصد 

اســت. در عوض دو صــفت عزيز و حكيم در اينجا از بلاغت بيشــتري نيز برخوردار اســت؛ 



 قرآن كريم چالش ارتباط معنايي فواصل با محتواي آيات   50

ـــامل مغفرت و رحمت نيز مي ـــود. وجود عزيز و حكيم، هرگاه مغفرت و رحمت زيرا ش ش
شد آن را اعمال مي صواب با ضا كند و  شد خير؛ اقت صواب نبا شته و  ضا ندا كند و هر جا اقت

؛ طبرســي، 72-71ص ،4، ج1409(ر.ك: طوســي، غفور و رحيم چنين نيســت در حالي كه 
  ). 416ـ  415صص ،3، ج1408

ــه گفتگوي دو پيامبر     ــان آيت االله جوادي آملي با مقايس علامه طباطبايي و به تبع ايش
ـــته جايگاه اين دو گفتگو را متفاوت دانس خداوند،  با  باور علامه، گفتگبزرگ  به  وي اند. 

سي (ع ست و نه حضرت عي ستقيم با خداوند و در عالم آخرت ا شافهه و تكلم م ) در مقام م
ضرت ابراهيم (ع) در اين دنيا و در مقام  سخن ح شفاعت، در حالي كه  شكايت يا  در مقام 

حسـاب خاص خود را دارد. مقام مشـافهه و  هركدامدعا و درخواسـت اسـت و اين دو مقام 
ـــت كه عزتّ و عظمت تكلمّ با پروردگار در قيامت مقام عنايت  ـــت، مقامي اس خداوند اس

يابد، عظمتي كه هيچ موجودي تاب مقاومت در برابر حكيمانه خداي واحد قهاّر ظهور مي
  آن را ندارد. 

ـــود، و از هر  ّتِ عبوديت رعايت ش به همين دليل، در اين مقام بايد آخرين درجه ذل
ـــمه، ناز و پرحرفي و يا خواهش، تمناّ و مداخله د ر امور مولا اجتناب گردد. البته گونه كرش

ـــطوت الهي كه قاهر و  ـــم و دل بنده در آن مقام به دليل جلوه و ظهور عظمت حق و س چش
اش شــود كه جز التجاء به او و خرج كردن تنها ســرمايهغالب بر هر چيز اســت، چنان پر مي

  ماند. ي نميقيعني ذلّتِ عبوديت و مسكنتِ بندگي و مملوكيت به تمام معنا، چيزي برايش با
ـــي(ع) عرض مي و » وَإِن تَـغْفِرْ لهَمُْ فَإِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ «كند: از اين رو حضـــرت عيس

إِن «گويد (فانك انت الغفور الرحيم). ايشان در اين سخن در مقام عنايت خداست. تعبير نمي
بلكه تعبير » نها را عذاب كخدايا آن«نگفت  هم شكايت نيست، زيرا او» تُـعَذِّبْـهُمْ فَإِنَّـهُمْ عِبَادُكَ 

شد، بلكه عرض او ترحمّ شفاعت با ست. درباره مغفرت هم تعبيري نياورد كه گوياي  آميز ا
  ».نتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ وَإِن تَـغْفِرْ لهَمُْ فَإِنَّكَ أَ «كرد اگر تو تبهكاري را بيامرزي، بر تو اعتراضي نيست 
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انيِ فَإِنَّكَ غَ «كه عرض كرد:  (ع)اما حضـــرت ابراهيم    فُورٌ فَمَن تبَِعَنيِ فَإِنَّهُ مِنيِّ وَمَنْ عَصــــــــــــــَ
سؤال و جواب با خداوند نبود بلكه تنها 36:(ابراهيم» رَّحِيمٌ  شنود و  ) در مقام مشافهه، گفت و 

شار از در مقام دعا و خواهش بود. در چنين مقامي بنده بايد دل را تا آن جا كه مي سر تواند 
؛ 397ـ396صص ،6ج، 1370رحمت الهي سازد و با يك دنيا اميد دعا كند (ر.ك: طباطبايي

  ).303-302صص ،24ج، 1391، جوادي آملي
صفات الهي به هرحال همان    شد جمعي با توجه به معناي واژه ها و  گونه كه ملاحظه 

ـــياق كلي آيات و مقامي كه گفتگو در آن صـــورت مي گيرد، و برخي ديگر با توجه به س
اند پيوند معنايي فاصــله با ماقبل را روشــن ســازند و البته آنچه با توجه به ســياق تلاش كرده

  تر است.طيفل شدهگفته
  

دَهِ وَلَـكِن ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْ  هـ)
  ) 46:(اسراء لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً﴾

صله آن با محتوا هماهنگي ندارد و   ست كه در درنگ كوتاه، فا اين آيه نيز از آياتي ا
شود كه چه ارتباطي ميان صفات حليم و غفور با تسبيح و تنزيه خداوند اين پرسش ايجاد مي

  توسط موجودات و اشياء وجود دارد؟
خي ردر حكمت ذكر اين دو صــفت در پايان آيه نظرات مختلفي بيان شــده اســت. ب

گويند و هيچ عصــياني در حق او انجام اند همه موجودات و اشــياء خدا را تســبيح ميگفته
ورزيد. خداوند در مقابل عصيان شما حليم و آمرزنده دهند در حالي كه شما عصيان مينمي

  در تقدير است آيه با اين فاصله ختم شد. كهĤناست. بنابراين براي مراعات اين عصي
ــدهگفتههمچنين  ــبيح كنندگان، حليم و  ش ــت كه او در مقابل تفريط تس تقدير آن اس

سبت به مخاطبين، به دليل كم كاري و اهمالي كه در  ست. يا ن شان، غفور ا سبت به گناهان ن
صورتي كه ها را نميها دارند و تسبيح آندقت نظر در آيات و عبرت فهمند حليم است. در 
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شته كه باعث تنزيه او ميها بايد با تأمل در آنچه در مخلوقاتآن شود حق ش به وديعت گذا
سيوطي، او را باز سند ( سيوطي،285ص ،2ج، تابيشنا ؛ ر.ك: 38-37صص ،1ج، 1408 ؛ 
  ).182-181صص ،1ج، 1415زركشي
ساس توجه به جملات موجود در آيه مورد بررسي قرار در اين ديدگاه    ها فاصله بر ا

سياق پيوند ميگرفته است، اما آيت االله معرفت با ت دهد. وجه به مجموعه آيات، فاصله را به 
ــياق  چراكه ــده مفصــل اعمال بدي كه عرب جاهلي انجام مي صــورتبهدر س دادند بيان ش
خداوند براي تحريض و تشويق آنان به توبه از آن اعمال و بازگشت به شريعت  آنگاهاست. 

ــبيحي كه در طبيعت وجود دارد پي ــخن را با تس ــتگيرالهي، س  ي كرد و از آنان نيز خواس
مانند ساير مخلوقات باشند. بنابراين ختم آيه با حلم از آنچه انجام مي دهند و غفران از آنچه 

ــبت دارد (معرفت ــت نمودند مناس ــده و بازگش ). به نظر 205ص ،5ج، 1386قبلا مرتكب ش
  شد. درسد كه اگر فاصله با سياق پيوند داشته باشد مطالب بيشتري دريافت خواهمي

  
رَّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ و)   )6 فرقان:( ﴿قُلْ أنَزَلَهُ الَّذِي يَـعْلَمُ السِّ
رسد فاصله با جمله قبل از خود مطابقت ندارد. چالش آيه در آن است كه به نظر مي   

صدد برطرف كردن اين  شته و در سأله دقت دا سران از جمله زمخشري به اين م برخي از مف
 اگر بگويي چگونه«دهد: اند. ايشان بعد از شرح معناي آيه، دو راه حل ارائه ميتوهم برآمده

قبل با  گويم: خداوند در آياتكند؟ ميبا معناي آيه مطابقت مي» انَ غَفُوراً رَّحِيماً إِنَّهُ كَ «جمله 
سأله را با قدرت بر انجام تهديد، پي سپس م سخن گفت.  سي گيري كرد؛ زيرا جز كتهديد 
شايد هم تنبيه و آگاهيكه قدرت بر عقوبت دارد، به مغفرت و رحمت توصيف نمي  شود. 

ـــت بر  ـــمنيبه دلي كهايناس ـــان فروريزد، اما آن را از آنان ل دش ـــان، بايد عذاب بر ايش ش
، اتبيكند (زمخشــري، دهد و تعجيل نميبازداشــت؛ زيرا او غفور و رحيم اســت، مهلت مي

  ).37، ص1431؛ ابوحسان، 270ص ،2ج



ھاسلام االلهّ (دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي   53   73، پياپي51سال، ) ع

ــخن از     ــت. زيرا اولاً در جملاتِ قبل س ــا نيس ــري كارگش بايد گفت راه حل زمخش
 جايهبخن از علم خداست. ثانياً اين پاسخ، در صورتي درست بود كه قدرت نيست، بلكه س

  بود. شدهاستفادهرحيم، از صفت حليم 
تعليل » يماً غَفُوراً رَّحِ « كهاينعلامه طباطبايي ضـــمن تبيين ديدگاه زمخشـــري مبني بر    

ست، آن را به دليل  دم عمهلت و عدم تعجيل در عقوبت افترا زنندگان و تكذيب كنندگان ا
پذيرد و معتقد اسـت آيه شـريفه در مقام رد ادعاي مشـركين مبني بر هماهنگي با سـياق نمي

ست. علاوه بر آن تعليل به جمله  ساطير بودن قرآن ا  كَانَ غَفُوراً إِنَّهُ «افك و مفتري بودن و از ا
شتن اصل عذاب را بيان كنند در جايي به كار مي» رَّحِيماً  ه تأخير نرود كه بخواهند علت بردا

آن را؛ و صــفاتي از قبيل حليم، حكيم و عليم براي تعليل تأخير مناســب اســت، نه غفور و 
  رحيم. 

شان ديدگاه خود را چنين بيان مي صمه،هماهنگ«كند: سپس اي  تر با مقام مباحثه، مخا
ــت كه جمله  ــن كردن حق و تعليل به مغفرت و رحمت اين اس ــيله روش هُ كَانَ إِنَّ «دفاع به وس

ــريح » فُوراً رَّحِيماً غَ  ــد براي اينكه چرا قرآن را نازل كرد. اتفاقاً در آيات قبل هم تص تعليل باش
ا براي همه ). آن را نازل كرد ت1(فرقان:» نَـزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً «فرمود كه 

شد سمان. در چنين مقامي توصيف خود به عالميان نذير با سرّ آ داند، ها و زمين را مياينكه 
سرّ خود كفار را هم مي ست كه  شاره به اين نكته ا ستدعاداند و از باطن آنبراي ا ي ها كه ا
ـــمول مغفرت و رحمت الهي را دارد، آگاه اســـت.  به زبان چنين هرش به علت كفر  چند 

  باشد. تقاضايي ندارند، ولي فطرت و سرشتشان طالب سعادت و حسن عاقبت مي
آيد. گرچه بســياري از ســعادت انســانيت نيز با شــمول مغفرت و رحمت به دســت مي

نت مادي و زي يدار آن كفار آن را از غير مغفرت و رحمت و در تمتع از حيات  پا نا هاي 
ــتجو مي ــريفه حجتي بر كنند.جس ــوبنابراين معنا، آيه ش ل هاني اســت بر حقيقت دعوت رس
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ساطير خدا ست و بر بطلان ادعاي كفار كه آن را افك و از ا شتمل بر آن ا (ص) كه قرآن م
  خوانند.مي

ــبحان ســرّ نهفته در آســم    و زمين را مي  هاĤنبيان اين حجت آن اســت كه خداي س
داند شــما در فطرت فطرت شــما هم آگاه اســت و مي داند. پس به اســرار نهفته در جبلّت و

سعادت همان رستگاري در خود دوست سعادت و در جستجوي حسن عاقبت هستيد و  دار 
ست كه  صفت، آن ا ست، لازمه اين دو  ست. از آنجا كه او غفور و رحيم ا دنيا و آخرت ا

سيدن ب شما براي ر سرّ خود مي جوييد، اجابت و  ت ه هدفتان هدايآنچه را به زبان فطرت و 
»  كند...كند و در نتيجه شما را به سعادت برساند. و اين كتاب همان راه را براي شما بيان مي

  ).259ـ257ص ،15، ج1370(طباطبايي، 
سبملاحظه مي    ست؛شود كه اين نظر از ديدگاه اول بهتر و براي پذيرش منا اما  تر ا

ايد از ها درست باشد بگفت اگر بيان آن اشكالي كه علامه بر ديدگاه زمخشري وارد كرد و
ست. به نظر  شان نيز وارد ا شد، تا حدودي بر ديدگاه خود اي سخن گفته مي  حلم و رحمت 

مغفرت از رأفت و لطف  جايبهمي رســـد اين ديدگاه در صـــورتي كاملاً درســـت بود كه 
ستفاده خشيده سپس ب اي خطايي كرده ورود كه بندهبود. مغفرت در جايي به كار مي شدها

ــعادتمندي مي ــود؛ اما با توجه به نظر علامه، خداوند از روي لطف و رحمت خود براي س ش
  همگان قرآن را نازل فرموده است.

  
ئِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرَِّّ ز)  َ لَحَ مِنْ آ  ِِمْ إِنَّكَ ﴿رَبَّـنَا وَأدَْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتيِ وَعَدتَّـهُم وَمَن صــــَ

  )8(غافر: أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾
انگيز و ديرياب است. علامه طباطبايي اين چالش را ارتباط فاصله اين آيه نيز چالش   

ـــترا براي تعليل در» إِنَّكَ أَنتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ «ملائكه جمله «نمايد: چنين تبيين مي هاي خواس
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ـــت كرده بودند، مقتضـــاي ظاهر  خود گفتند. لكن چون مغفرت و رحمت خدا را درخواس
  ». زُ الحَْكِيمُ الْعَزيِ«آن گفتند  جايبهكلام اين بود كه بگويند (انك انت الغفور الرحيم)، اما 

ست: آن    صدد برطرف نمودن چالش گفته ا اين بدان جهت بود كه در آغاز «گاه در
سعه رحمت اين است كه هر  درخواست خود، خدا را ستوده بودند. لازمه  به رحمت و علم 

چه بخواهد، به هر كس بخواهد عطا كند و كسي مانعش نباشد و اين همان عزتّ است. زيرا 
  عزتّ به معناي آن است كه قدرت بر اعطاء و منع داشته باشد. 

و به تمامي لازمه ســعه و شــمول دامنه علمش به همه موجودات نيز اين اســت كه علم ا
اقطار و نواحي فعل خودش نافذ و در هيچ جهتي جهل نداشـــته باشـــد. لازمه داشـــتن چنين 
علمي آن است كه هر عمل و كارش متقن و از هر جهت درست باشد و اين همان حكمت 

ــ» إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ «فرمود:  كهايناســت. پس  ــفيع قرار دادن رحمت و س عه در معناي ش
ست خود عل ست كه در آغاز درخوا توطئه و زمينه چيني براي بيان  عنوانبهم خداي تعالي ا

  ).493ـ492ص ،17، ج1370(طباطبايي، حاجت يعني آمرزش و بهشت ذكر كرده بودند 
 49سوره آل عمران،  29سوره بقره،  225به آيات  توانميعلاوه بر نمونه هاي فوق،    

سراء،  46سوره توبه،  71سوره انفال،  سوره  79سوره عنكبوت،  62سوره نور،  10سوره ا
  سوره ملك اشاره كرد. 19سوره ممتحنه، و  5يس، 

  
  اطناب و ترادف جملات پاياني (مازاد بودن عبارت پاياني) .2-2

يابيم كه با جمله يا فعل قبل از خود در فرجام آياتي از قرآن، جمله و يا عبارتي مي   
رسد وجود يكي از دو عبارت در آيه كافي بود و آمدن به نظر ميمترادف و هم معناست و 

  توان مشاهده كرد:هر دو باعث اطناب شده است. اين چالش را در آيات ذيل مي
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ً وَذِي الْقُ  الف) ا لْوَالِدَيْنِ إِحْســــَ راَئيِلَ لاَ تَـعْبُدُونَ إِلاَّ الّلهَ وَِ َ مِيثاَقَ بَنيِ إِســــْ وَالْيَتَامَى  رْبىَ ﴿وَإِذْ أَخَذْ
عْرِضُونَ﴾مِّ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ للِنَّاسِ حُسْناً وَأقَِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتوُاْ الزَّكَاةَ ثمَُّ تَـوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قلَِيلاً   نكُمْ وَأنَتُم مِّ

  )83(بقره:
واژه سوره توبه دو  76سوره انفال و  23سوره آل عمران،  23در پايان اين آيه و آيات 

طراود با توجه به ترادف اند. در نگاه اوليه به ذهن ميدر كنار هم آمده» اعراض«و » توليّ«
  كرد؟ ها از ديگري كفايت نميدو فعل چه نيازي به آوردن هر دو بود؟ آيا يكي از آن

سخ، ديدگاه  سنخ تكرار و در پا ست. برخي ذكر اين دو واژه را از  شده ا هايي مطرح 
ها دلايل ديگري دانند. گروهي نيز با توجه به تفاوت معنايي واژهكيد بيشتر ميبعضي براي تأ

  اند.از جمله نهايت ذمّ ذكر كرده
سنان در تفاوت دو واژه مي سد: ابن  ست كه راهي را «نوي سي ا توليّ و اعراض مثَلَ ك

  :كند. در تصميم او براي نرفتن و برگشتن دو حالت وجود داردبراي رفتن انتخاب مي
  ـ به محل ابتداي حركتش برگردد و آن توليّ است.1
  ـ راه را ترك و عرض آن را بگيرد و اين اعراض است.2

شت و متوليّ كارش از اعراض كننده راحت شيماني، برگ صورت پ ست، زيرا در  تر ا
ي راه براي او آســـان اســـت. اما اعراض كننده از آنجا كه مســـير را ترك كرده و در ادامه

جاده،  ـــتجوي راه دارد. از اين رو عرض  به جس ياز  ته اســـت ن راه ديگري را در پيش گرف
ــت،  ــوار خواهد بود و اين نهايت ذمّ اس ــتش به جاده دش آنان بين برگشــت و  چراكهبازگش

  ).194ص ،2، جتابي(خفاجي، » اعراض جمع كرده اند
و كرد. جاما درباره اين آيات بهترين توضــيح و راه حل را بايد از تفســير تســنيم جســت 

آيت االله جوادي آملي در تفسير آيه مورد بحث با رد شائبه تكرار و تأكيد و با بيان دو وجه، 
آيا «ويسـد: نسـازد. ايشـان ابتدا به تبيين موضـوع پرداخته و ميمشـكل فاصـله را برطرف مي

آلوسي  كهĤن، چناست» تَـوَلَّيْتُمْ «تأكيد » وَأنَتُم مُّعْرِضُون«تولي و اعراض به يك معناست و جمله 
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) و در نتيجه واو در اين جمله عطف است (چون 310ص ،1، جتابيآن را پذيرفته (آلوسي، 
در اين صـــورت، تولي و اعراض به يك معناســـت و اين مطلب با حاليه بودن واو ســـازگار 
شت كردن) دلالت  صل (پ ست بلكه اين جمله بر مطلب ديگري غير از ا ست) يا تأكيد ني ني

  ). 397ص ،5، ج1391(جوادي آملي، » تواند حاليه باشد؟در نتيجه واو ميدارد و 
ايشان حمل بر تأكيد را نپسنديده و بر اين باور است كه آن در مواردي است كه وجه 
ديگري محتمل نباشــد. در اينجا به مناســبت اينكه دو وجه ديگر محتمل اســت پس تأســيس 

  از:  بهتر از تأكيد است. دو وجه محتمل عبارتند
ـــي ( -1« ـــلام طبرس ـــابوري ) و نظام118ص ،1، جتابيوجهي كه امين الاس الدين نيش

سعود (326ص ،1، ج1416( بر  »تَـوَلَّيْتُمْ «اند كه جمله ) آن را پذيرفته123ص ،1، جتابي) و ابو
ون«اصــل اعراض دلالت دارد، اما جمله   ورتصــبهبا توجه با اســميه بودن آن و » وَأنَتُم مُّعْرِضــــــُ

ونَ «وصف آمدن  بيانگر ثبات و اعتياد آنان در اعراض است. در نتيجه دو جمله مزبور » مُعْرِضــُ
بدين معناســت: شــما در حالي به ميثاق پشــت كرديد و از آن روي برتافتيد كه عادت شــما 

شكني و اعراض از عهدهاست. پس اعراض شما عمدي بود نه قهري، ديرپا بود نه نوپا پيمان
  ه بود، نه مقطعي و حال.و پيشه و ملك

ـــي،  -2 ـــت (آلوس  ،1، جتابيوجه ديگر مبتني بر وجود فرق بين توليّ و اعراض اس
قلب ال). توليّ، مطلقِ پشت كردن است، خواه قلب هم روي گردان شده باشد يا عقد310ص

به حال خود باقي باشد، ولي اعراض در جايي است كه قلب نيز پشت كند و منصرف شود. 
ستمفاد آيه اين است كه توليّ بني بنابراين صراف قلبي بوده ا سرائيل با ميل و ان (جوادي  »ا
  ).368-367ص ،5، ج1391آملي،

ســوره انفال نيز همين ديدگاه وجود دارد جز اينكه در ابتداي مطلب  23در تفســير آيه 
ت. سبا كمك گرفتن از قواعد ادبيات عرب و تلفيق كردن هر دو وجه بالا پاسخ داده شده ا

  در تفسير اين آيه آمده است: 
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ـــت كردن) و » تَـوَلّی«با توجه به هم معنا بودن « (روي برگرداندن) ممكن » اعراض«(پش
ست. اگر مي سد، ولي تكرار ني ست در آيه تكرار به نظر بر ) تكرار و اتَـوَلَّوا و اعَرضــــو فرمود: (ا

ونَ «فعل و » لتَِوَلَّوا«تأكيد بود، ليكن  م فاعل باب هه (نه اسم فاعل) بر وزن اسصفت مشب» مُعْرِضــُ
ست،  ستقرار ا شانه ثبات و ا صفت مشبهه ن ست، و چون  كنند و ت مييعني پش» لتَِوَلَّوا«افعال ا

ها روي گرداني است و اسماع [شنوانيدن] الهي را از ژرفاي دل نفي يعني ملكه آن» مُعْرِضُونَ «
ـــي روي برميكنند و نميمي ـــت و ميگردانپذيرند. گاهي كس وبه تواند تد، ولي راه باز اس

ونَ «كند، چنين كسي تنها توليّ كرده اما  شده و دل آنان يعني ديگر راه بس» لتََوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضــُ ته 
)»  18(بقره: »صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـرْجِعُون«گردند: مهر خورده و گنگ و كور هستند و باز نمي

  ).263ص ،32(همان، ج
صرفي جزبهشود اگر بنابراين ملاحظه مي     ساختار  ئيات معناي هر دو واژه و تفاوت 

شده و ارتباط كاملاً روشن مي شود مشكل فاصله در اين آيات برطرف  ردد. گآن دو دقّت 
چهار بار در كنار هم قرار گرفته و هر چهار بار » تولّی«و » اِعراض«دو واژه  كهآننكته جالب 

سد در كنار هم آمدن اين دو واژه با پايان آيه و مراعات نيز در  ست. به نظر مي ر پايان آيه ا
بار در قرآن به  60بيش از  كهآنو مشتقات » ولّی«فواصل نيز بي تناسب نيست. از طرفي واژه 

ـــتر مواقع همراه با واژه ـــت كه » دبر«اي ديگر مانند كار رفته در بيش ـــتقاتش آمده اس و مش
ـــط  حتماًف ظاهري اين واژگان، رغم ترادعلي ـــته كه بايد توس تفاوت ظريف معنايي داش

  نگر روشن گردد.محققان ژرف
  

  )143 آل عمران:( ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تمَنََّوْنَ الْمَوْتَ مِن قـَبْلِ أَن تَـلْقَوْهُ فـَقَدْ رأَيَْـتُمُوهُ وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ﴾ ب)
به آن و ترادف دو     ـــتن  حال نگريس چالش اين آيه نيز چگونگي ملاقات مرگ در 

  است.» تنَظرُُونَ «و » رَأيَْـتُمُوهُ «واژه 
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ضي عبدالجبار مي سد: قا ست نه خود آن. «نوي سباب و مقدمات مرگ ا منظور ديدن ا
). 80، ص1426» (زيرا كه مرده ممكن نيســت بفهمد مرگ چگونه اســت و آن را نگاه كند

گاه كه برادران و خويشــاوندان شــما جلوي چشــمتان يعني آن«زمخشــري نيز نوشــته اســت: 
  ).449ص ،2، جتابي» (كشته مي شوند مرگ را مي بينيد

ـــي  ـــت همان طور كه » وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ «اما طبرس را تأكيد براي رؤيت گرفته و گفته اس
م و يا با گوشــم آن را شــنيدم، اينجا عيان آن را ديدم يا با چشــم آن را ديد طوربهگوييم مي

ست؛ براي نيز همين شد كهاينگونه ا صله آورده  سي،  »توهم رؤيت قلبي پيش نيايد فا (طبر
  ).847ص ،2، ج1408

به نظر مي رسد كه دو ديدگاه اول چيزي جز تكلف نباشد؛ اما علاوه بر آنچه طبرسي 
ست مي سورگفته ا صل آيات  صله آيتوان به هماهنگي و توافق فوا شاره كرد و فا ه را ه نيز ا
دانســت. ايغال از صــنايع ادبي اســت كه افزون بر هماهنگ كردن فرجام آيه با  1از نوع ايغال

  فواصل ديگر، زيادت معنا را نيز به همراه دارد.
  

فَهًا بِغَيرِْ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقـَهُ ج)  رَ الَّذِينَ قـَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ ســـَ لُّوا مُ ﴿قَدْ خَســـِ ُ افْترِاَءً عَلَى اللهَِّ قَدْ ضـــَ  اللهَّ
  )140(انعام: وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ﴾

شاره به عدم در اين آيه نيز گرچه جمله سخن گفته اما با ا ضلالت  صله، از  ي قبل از فا
ـــت. اينك مي ـــيد كه چه فايدهاهتداء پايان يافته اس اي در بيان جمله آخر وجود توان پرس

  آيا تصريح به ضلالت دلالت بر عدم اهتداء ندارد؟دارد؟ 
ــدهگفتهدر جواب  لُّوا«بعد » وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ «كه فائده آوردن  ش ان اين مطلب بي» قَدْ ضــــــــَ

ــدند؛  ــت كه بعد از گمراهي ديگر هدايت نش احتمال هدايت براي برخي از مردم  چراكهاس

                                                 
). مي توان آن را اين 233، ص1413مطعني، »(به پايان رساندن كلام با زيادتي كه معني بدون آن نيز تمام است«. ايغال: 1

 كه: متكلم پس از آن كه معناي كلامش پايان يافته است، چيزي بر آن بيفزايد.گونه نيز تعريف كرد 
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عد از گمراهي وجود دارد (رازي،  ـــر 501، ص1431؛ ابوحســــان، 132، ص1413ب ). مفس
ـــت.  ـــته اس  اكهچرديگري نيز آوردن جمله پاياني را براي مبالغه در نفي هدايت آنان دانس

صيغه فعل اقتضاء حدوث آن را بعد از نبودنش دارد. به همين دليل جمله پاياني را براي بيان 
، تايبفاجي، شــان آورد و اينكه گمراهي آنان تاريكي فوق تاريكي اســت (خعمق ضــلالت

  ).129: ص4ج
به خاطر گمراهي زيادشان، امكان  چراكهجمع هر دو ديدگاه در اينجا ممكن است؛    

  هدايت دوباره آنان به هيچ عنوان فراهم نبوده است.
  

وَابِّ عِنْدَ اللهَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا فـَهُمْ لاَ د)    )55 (انفال: يُـؤْمِنُونَ﴾﴿إِنَّ شَرَّ الدَّ
ـــت؟ » نَ يُـؤْمِنُو فَـهُمْ لاَ «چه نيازي به » الَّذِينَ كَفَرُوا«آيه اين اســـت كه با وجود چالش      اس

ــتند كه تا وقبرخي بر اين باورند كه اين جمله بيان مي ت دارد بدترين جنبدگان كافراني هس
ـــتمرار دارنــد (رازي،  آورنــد و بر كفرمردن ايمــان نمي ؛ 163-162ص، 1413خود اس

  ).218ص ،2ج، تابيزمخشري، 
شاره به اين مطلب، آمدن جمله     ضمن ا ا همراه با ر» يُـؤْمِنُونَ فَـهُمْ لاَ «علامه طباطبايي نيز 

ـــوخ كفر در دل آنان مي داند؛ به گونه اي كه ديگر»الَّذِينَ كَفَرُوا«فاء تفريع، بعد   ، به دليل رس
شدن كفر و ايمان آوردن ساني راميدي به برطرف  شد. چنين ك شت ا نبايد انتظار دشان نبا ا

ـــان راه يابد، چون كفر و ايمان ضـــد يكديگرند الَّذِينَ  «بنابراين منظور از . كه ايمان در دلش
رَّ «اي هم كه بر اين معنا دلالت دارد آيه كساني است كه در كفر استوارند. قرينه» كَفَرُوا إِنَّ شــَ

مُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ  نْدَ اللهَِّ الصــــــــــــــُّ عَهُمْ وَلَوْ أَسمَْعَهُمْ لتََوَلَّوْا وَهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ، وَلَوْ عَلِمَ اللهَُّ فِيهِمْ خَيرْاً لأََسمَْ  الدَّوَابِّ عِ
  ).171ص ،9، ج1370) (ر.ك: طباطبايي، 23-22است (انفال: » مُعْرِضُونَ 
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َّ لَمُوَفُّوهُمْ مَا يَـعْبُدُ ﴿فَلاَ تَكُ فيِ مِرْيةٍَ ممَِّا يَـعْبُدُ هَؤُلاَءِ مَا يَـعْبُدُونَ إِلاَّ كَ  هـ) ؤُهُمْ مِنْ قـَبْلُ وَإِ َ  آ
  )109(هود:  نَصِيبَهُمْ غَيرَْ مَنْقُوصٍ﴾

ـــت، مي طوربهاعطاء چيزي » توفيه«در اين آيه نيز با توجه به اينكه واژه  توان كامل اس
َّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ «پرسيد چرا بعد از    آمده است؟» مَنْقُوصٍ غَيرَْ «، عبارت »وَإِ

 توانمي مثلاًبرخي بر اين باورند كه جايز اســـت توفيه هم ناقص باشـــد و هم كامل؛   
قِصــــاً «گفت:  طرَ حَقِّه، و ثلُثَ حَقِّه و حَقَّه کاملاً و  س»(وَفَـيّتُهُ شــــَ صف حقّش، دو وم حقّش و يا ن

همچنين ؛ 407ص ،2، جتابيكامل يا ناقص پرداخت كردم) (زمخشري،  صورتبهحقّش را 
سته و 561ص ،2، ج1419ر.ك: ابن عجيبه،  سخن را مغلطه دان ) البته ابوحيان و ديگران اين 

ف يا يك سوم منظور اين است كه نص» وَفَـيّتُه شَطرَ حقِّه، و ثلُثَ حَقِّه و...«اند هنگام بيان گفته
  ).342ص ،6، جاتبيشود (آلوسي، شود و از آن چيزي كم نميكامل داده مي طوربهحق 

صحيح    ست كه گرچه جمله تر به نظر مياما آنچه  ي«آيد اين ا َّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصـــــِ به » بَهُمْ وَإِ
ـــت، اما ذكر عبارت  طوربهمعني اداي حق  ـــت) براي » غَيرَْ مَنْقُوصٍ «كامل اس (بي كم و كاس

سأله و دفع توهم هر شتر روي م شور، گونه تجاوز به حق است (ابن تأكيد بي ، 12ج ،1984عا
ــابوري، 56، ص11، ج1370؛ طباطبايي، 169ص ــيرازي، 54ص ،4، ج1416؛ نيش ؛ مكارم ش

  ).10ص ،4، ج1420؛ شرف الدين، 342، ص 6، جتابي؛ آلوسي، 254: ص9، ج1374
   

  ) 79(طه: ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قـَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾ و)
ـــد با وجود جمل لَّ فِرْعَوْنُ قَـوْمَهُ «ه در اين آيه به نظر مي رس وَمَا « نيازي به عبارت» وَأَضــــــــــــــَ

  نباشد. دليل وجود اين فاصله چيست؟» هَدَى
ـــايد به همين در جواب بايد گفت گرچه اين دو جمله يك مفهوم را مي ـــانند و ش رس
سته صله را تأكيد جمله اول دان سرين جمله فا ضي از مف با  اند، وليكن اين دو جملهجهت بع
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ضلّ«دارند و آن اينكه  هم تفاوت ساختن است و » ا شاره به گمراه  شاره به عدم » ما هدي«ا ا
  هدايت بعد از روشن شدن گمراهي است.

ـــتباه مى گاهى اش به جاده انحرافى مىيك رهبر،  به كند و پيروانش را  ـــاند، اما  كش
 چنان گرداند، اما فرعون آنها را به مســـير صـــحيح باز مىهنگامى كه متوجه شـــد فوراً آن

ـــاهده گمراهى باز حقيقت را براى قومش بيان نكرد، و هم  ـــت كه پس از مش لجاجتى داش
  ها را نابود كرد.ها كشاند تا خودش و آنچنان آنها را در بيراهه

(غافر:  »وَما أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشادِ «حال، اين جمله در واقع سخن فرعون را در آيه به هر
، 1374نكرد (مكارم شـــيرازي،  ها را هدايترغم ادعايش آن) به ســـخره گرفته كه علي29
؛ شــرف الدين، 158، ص16، ج1984؛ ابن عاشــور، 327، ص1413؛ رازي، 260ص ،13ج

  ).252ص ،5، ج1420
  
تْيَِهُمْ بَـغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُ  ز)   )66(زخرف: رُونَ﴾﴿هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ َ

اق مي افتد اتف» بغتةً «ناگهاني و  صــورتبهبا توجه به اينكه انســان نســبت به امري كه 
  در پايان آيه چيست؟» وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ «آگاهي ندارد، دليل ذكر عبارت 

عُرُونَ وَ هُمْ لا«معناي «نويســد: زمخشــري در پاســخ مي  اين اســت كه آنان به ســبب » يَشــــــْ
ست كه  ستند و اين مانند فرموده خدا شتغال به امور دنيايي غافل ه مُونَ َْخُذُهُمْ وَ هُمْ يخَِ «ا » صـــــِّ

ــراغ49(يس:  ــت كه چيزي ناگهاني به س ــاند كه جايز اس ــان بيايد و آنان ). و اين مي رس ش
سوال مي نويسد 263ص ،4، جتابي(زمخشري، » هشيار باشند ). فخر رازي نيز در پاسخ اين 

شاهدج سبب اينكه آن را م شند به  ست چيزي ناگهاني بيايد در حالي كه آنان آگاه با  هايز ا
  ).641ص ،27، ج1421كنند (فخر رازي، مي

شت مي سبت به آن نيز از آيه بردا شود؛ البته احتمال ناگهاني آمدن چيزي با آگاهي ن
سبت به از حد به دنيا، نگونه كه زمخشري گفته است به دليل اشتغال بيش اما در اينجا همان
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 هاي فوق، به آياتبراي اطناب و ترادف جملات، علاوه بر نمونه آمدن قيامت غافل هستند.
شعراء و  4سوره طه،  135و  62، 7سوره توبه،  25سوره بقره،  152 سوره مدثر  28سوره 
  توان اشاره كرد.مي

 
  دوگانگي و تضاد معنايي فاصله با بخش اول آيه .2-3

قسمت فواصلي وجود دارند كه با محتواي آيه دچار دوگانگي و تضاد هستند.  در اين
اي هســت؟ به دو مورد از اين نوع چالش با توجه به اين امر چه نيازي به وجود چنين فاصــله

  توجه فرماييد:
  
ؤَُ  الف) َ لاتَُكَ َْمُرُكَ أَن نَّـترْكَُ مَا يَـعْبُدُ آ عَيْبُ أَصــــــَ َ شــــــُ اء أَوْ أَ ﴿قَالُواْ  ن نَّـفْعَلَ فيِ أمَْوَالنَِا مَا نَشــــــَ

  )87(هود: إِنَّكَ لأَنَتَ الحْلَِيمُ الرَّشِيدُ﴾
ستهزاء و تهكم قلمداد مي عنوانبهاز آنجا كه برخي فاصله را  سا خن كنند و برخي نيز 

شعيب را حقيقي مي سي مي برانگيزچالشدانند، فرجام آيه قوم  شيخ طو ست.  در «سد: نويا
يدُ «اي جمله معن ر وجه قومش آن را ب كهآندو ديدگاه وجود دارد: اول » إِنَّكَ لأَنَتَ الحْلَِيمُ الرَّشــِ

آنان خواســتند بگويند تو نزد قومت حليم و رشــيد هســتي پس  كهايناســتهزاء گفتند. ديگر 
، 5، ج1408؛ ر.ك: طبرســي، 50-49ص ،6، ج1409(طوســي، » شــايســته تو نيســتاين امر 

شيد  ). به281ص شعيب او را واقعاً حليم و ر ست كه اگر قوم   -هرحال اين پرسش مطرح ا
ستند چرا از او پيروي نميمي -»لاَنَتَ «و » انَِّک«همراه با تأكيد  ستدان هزاء به كردند؟ و اگر با ا

دارد، چرا او را گفتند آيا نمازت ما را از كار پدرانمان و تصـــرف در اموالمان باز مياو مي
  خواندند؟رشيد ميحليم و 

كند: توصــيف مي گونهاينآيت االله معرفت اين دوگانگي و تضــاد در صــدر و ذيل را 
است  كه كياست و فراواني عقل -چه بسا وجه تناسبت توصيف پيامبرشان به حلم و رشد «
سبت به او مخفي بماند. چگونه نماز و دعاي او، آن - شان ن ستنكار وي ها را از پيرهمراه با ا
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در اموالشــان آن گونه كه بخواهند تصــرف كنند باز  كهايناز  چنينهمي پدرانشــان و ســيره
  . »دارد؟ ظاهرا اين پايان با مقصود آنان در گفتار استنكاري كه دارند تناسب نداردمي

ــد: در حل اين دوگانگي مي آنگاه ــد كه بدانيم «نويس ــكل آنگاه حل خواهد ش اما مش
سُخره و ا شتن و گفتارشان از جنبه  ضد طيش به معناي ظرفيت دا ستهزاء بوده است ... حلم 

صول  ساس ا صرف در اموال بر ا شتن در تدبير امور معاش و قدرت بر ت صيرت دا شد نيز ب ر
ست؛ پس معنا اين مي شود كه: اگر داراي حلم هستي چگونه ما را از رفتن بر روش پدران ا

انســان را از آنچه گذشــتگان تجربه داري؟ در حالي كه مقتضــاي عقل اين اســت كه باز مي
ــرف در اموالمان آن اند باز نميكرده ــتي چگونه از تص ــيد هس دارد! و اگر از نظر عقلي رش

گونه كني؟ در حالي كه مردم بر اموال خودشان مسلط هستند و آنگونه كه بخواهيم منع مي
ــت كه عقكه بخواهند مي ــرف كنند و آن قاعده عقلاني اس افق ولا بر آن تتوانند در آن تص

  ).204ص ،5، ج1386(معرفت، » اندكرده
سخن زمخشري نيز اشاره كرد كه مي گويد با بيان در اين رابطه مي نَّكَ لأَنَتَ إِ «توان به 

يدُ  سبت بدهند. جمله را عكس » الحْلَِيمُ الرَّشـــــِ سفاهت و گمراهي ن ستند او را به نهايت  مي خوا
»   حجره!لايبضّ«كنند با طور كه خسيس را ريشخند مي كردند كه او را ريشخند كنند، همان

ـــجده مي(هيچ خيري از او بر نمي آيد) يا به او مي كند! گويند اگر حاتم تو را ببيند بر تو س
شد  شدهگفته چنينهم ست كه تو در ميان قومت به حلم و ر شان بدين معنا ست كه گفتار ا

به آن امر مي چه  ـــتي. يعني آن حالمتصـــف هس با  ندارد  كني  قت  طاب ـــهرت تو م تو و ش
  ).396: ص2، جتابي(زمخشري، 

ازش آيا نم«خلاف ديدگاه اول، قســمت اول آيه يعني اين جمله كه علامه طباطبايي بر
ــتور  ــان انجام مي دهدميبه او دس ــ» دادند ترك كنندپرســتش بتها را كه پدرانش اس را براس

  تهزاء باور ندارد: داند و درباره ذيل آن به اسريشخند و استهزاء مي
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ستهزايي وجود ندارد. براي همين « شعيب ريشخند و ا سبت دادن حليم و رشيد به  در ن
يدُ «هم جمله  ه تأكيد جمله اســمي صــورتبهو لام و آوردن خبر » إِنَّ «با » إِنَّكَ لأَنَتَ الحْلَِيمُ الرَّشـــــــِ

د. زيرا كار او رساتر باششده تا رشد و حلم را براي شعيب بهتر ثابت كند و براي ملامت و ان
براي شخصي كه در حلم و رشد او شكي نيست، اقدام به چنين كار سفيهانه و سلب آزادي 

اند كه قوم براي و شعور مستقل مردم قبيح است. بدين ترتيب آنچه بسياري از مفسران گفته
شعيب، او را به حلم و رشد توصيف كرده ستهزاء  ضد آن، يعا صفات  ي ناند و مقصودشان 

  ).557ص ،10، ج1370(طباطبايي، » رستي نيستجهالت و گمراهي است، سخن د
يان اين تر باشد؛ زيرا كه برسد كه ديدگاه علامه طباطبايي به صواب نزديكبه نظر مي

  تواند باشد.جمله با اين همه تأكيد دليل بر سخره و استهزاء نمي
  

دَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ ب) َ   )3(مريم:  ﴿إِذْ 
ــدن اســت. با توجه به اينكه      اين آيه درباره دعاي حضــرت زكريا براي فرزنددار ش

ـــدا زدن به آواز بلند، در مقابل » منادات«و » نداء«كلمه  كه به معناي » مناجات«به معناي ص
ست؛ چرا  صدا كردن ا شده » خفياً «با » دی«آهسته  كه به معناي آهسته و مخفي است مقيد 

  ا اين دو با يكديگر سازگارند؟است؟ آي
اند به اين برخي از مفسران نداء را به معناي دعا گرفته و خفي را نيز صفت آن دانسته   

ست. براي تأييد اين مطلب نيز  سته دعا كرده ا صدايي خفي و آه معنا كه حضرت زكريا با 
تر زديكص نكه دعا با صداي آهسته افضل از صوت و صداي بلند است و به اخلا شدهگفته

  ).58ص ،11، ج1398؛ نجفي خميني، 310، ص1413است (رازي، 
به معناي آهســته نيســت بلكه به معني پنهان اســت، » خفي«اند اما برخي ديگر گفته   

بنابراين ممكن است زكريا در خلوتگاه خود آنجا كه كسي غير از او حضور نداشته خدا را 
  با صداي بلند خوانده باشد. 
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ضي نيز ست آنگفته بع شب  بوده ا ضاي او در دل   گاه كه مردم در خواباند اين تقا
يد ـــيرازي، هآرم كارم ش ند (م علامه  ).76ص ،11، ج1423؛ قرطبى، 13، ص13، ج1374ا

ممكن است همين دعوت با صداى بلند در جايى صورت گيرد كه «نويسد: طباطبايي نيز مي
شنود، مانند بيابان و امثال آ » مِحْرابِ قَـوْمِهِ مِنَ الْ  فَخَرجََ عَلى«ن، هم چنان كه جمله احدى آن را ن

   ).7ص ،14ج، 1370معنا دارد (طباطبايي، هم اشعارى به اين 
  روشن است كه ديدگاه دوم از استواري لفظي و مفهومي بيشتري برخوردار است.   
 

 فواصل آيات قرآني نكاتي در جهت برطرف شدن چالش .3

توان ياند مهاي مذكور و غير آن گفتهعالمان و مفسران در تفسير آيهبا دقت در آنچه 
  گردد:ها اشاره مينكاتي را براي برطرف شدن مشكل فواصل ارائه داد كه به آن

دايره ارتباط معنايي بايد از ارتباط دو جمله كنار هم، به ارتباط با محتواي كلي  الف)
ــي ــياري مواقع آيات قبل و يا س ــراني كه دايره تدبري آيه و در بس ــعت پيدا كند. مفس اق وس

  ترند.تري دارند در كشف ارتباط موفقوسيع
سبت به  ب) شتري ن سعت معنايي بي صفات از و سماء و  بايد دقت كرد كه برخي از ا

تواي آيه اسماء و صفات با مح گونهاينبعضي ديگر برخوردارند. اين نكته در كشف ارتباط 
و صفت عزت و حكمت از چنان وسعت معنا و نفوذي برخوردارند د مثلاًگشاست. بسيار راه

  وند. شكه بسياري از صفات ديگر از جمله مغفرت، رحمت، حلم و تعذيب را نيز شامل مي
سنخ تكرار هستند، بايد به تفاوت ج) لغوي  هايدر باره الفاظي كه ظاهراً هم معنا و از 

ساختاري آن سبت سنج نميها توجه كرد. محقق نكتهو  ساخجزبهتواند ن تاري ئيات لغوي و 
  توجه باشد. ها نهفته است بيو معاني جديدي كه در آن

شدن چالش  د) ضوع، در مواردي به برطرف  شابه يا هم مو در كنار هم ديدن آيات م
  كند.فاصله كمك مي
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. در گشاستهمچنين توجه به مراعات و تناسب فواصل سوره نيز در اين زمينه راه هـ)
ردي فاصـــله از نوع ايغال اســـت كه علاوه بر معناي جديدي كه افاده كرده، براي حفظ موا

  تناسب در پايان آيه قرار گرفته است.
     

  نتيجه گيري
  توان موارد زير را نتيجه گرفت:با توجه به آنچه گفته شد مي

صله  -1 سمت آيه، بايد از نظر معنايي در ارتباطي محكم و وثيق با  عنوانبهفا آخرين ق
يازمند  گاهي نيز ديرياب و ن ـــن و زودياب و  گاهي روش باشـــد. اين ارتباط  محتواي آيه 

  نگري و تأمل بيشتر است.ژرف
پيوند معنايي فاصله در برخي آيات نيز بسيار دشوارياب و چالشي است؛ لذا از آن  -2

  ياد شده است.» ت فواصلمشكلا« عنوانبه
صدر و ذيل آيات، اطناب و ترادف  -3 سب  صله را در عدم تنا چالش پيوند معنايي فا

  كرد. بنديدسته توانميجملات پاياني و دوگانگي و تضاد فاصله با ماقبل 
براي برطرف شــدن چالش علاوه بر توصــيه به وســعت دادن محدوده تدبر و تفكر  -4

ـــياق هاحلراهتوان در آيات مي توجه به يك آيه،  جايبهيي مانند: توجه به آيات قبل و س
ـــاختار الفاظ و واژه ـــه آندقت در جزئيات معنا و س ـــفات و مقايس ها از نظر ها، توجه به ص

  .... ارائه دادمشابه يا هم راستا در كنار هم و وسعت معنا، ديدن آيات
  

  منابع
  .قرآن كريم .1
ـــغر .2  ،ها با آياتو چگونگي ارتباط معنايي آن فواصــل ش)، 1394( آخوندي، علي اص

 دانشگاه تهران: پرديس فارابي.
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  سنجي تأثيرپذيري قرائت حمزه كوفي امكان
ه(از قرائت امام صادق سلامع    )ا

  

 1پورمحمد جاني
  1/5/1396تاريخ دريافت:

 22/8/1396تاريخ تصويب:

  چكيده
ـــت  از قاريان ق)، يكى156–80(حمزة بن حبيب  هفتگانه كوفي اس

سيكه گفته سا ترين ويژگى قرائتش، فراگيري از طريق نقل و شده ا
بدون هيچ بهاثر  يار بوده  هاد و اخت نه اجت نهگو بهگو كه  طاي  ـــ ه واس

سي قرائت او، مي شايخ و ممتازتريتوان به قرائت بزرگبرر ن ترين م
مســئله نقل از طريق اثر بدون قرائت از صــحابه دســت يافت. اســاتيد 

ــت كه برخي از عالمان اجتهاد آن ــاخص اس چنان در قرائت حمزه ش
ـــحابه را، تأمل در قرائت حمزه  ـــتيابي به قرائت ص اين دانش راه دس
سه آن با ديگر قرائات  سته و با مبنا قرار دادن قرائت حمزه، به مقاي دان

                                                 
  اصفهانعلوم قرآن و حديث دانشگاه  . استاديار گروه1

m.janipoor@ltr.ui.ac.ir 



ه(سنجي تأثيرپذيري قرائت حمزه كوفي از قرائت امام صادقامكان   76 سلامع  )ا

ـــت كه ويدر گزارش اند.پرداخته ـــترين  هاي تاريخي آمده اس بيش
صادق(ع) (م ستفاده را از جعفر بن محمد ال شته و قرآن را 148ا ق) دا

حرف با آن امام اختلاف  10مستقيماً بر ايشان قرائت كرده و تنها در 
شد و قرائت گونه گزارششك اگر ايندارد. بي شته با صحّت دا ها 

ــد، حمزه نيز به ــترس باش راه وصــول به قرائت صــورت كامل در دس
پذير است. لذا در اين پژوهش تلاش شده تا دلايل ع) امكانبيت(اهل

اي بررســي و تحليل شــود. مؤلف معتقد اســت كه امكان چنين واقعه
در بوم كوفه  »بيت محورياهل«ها، دالّ بر وجود جريان اين گزارش

ر ويژه دمنظور تحليل حوادث صــدر اســلام بهبوده كه بررســي آن به
  شگران اين عرصه بسيار ضروري است.براي پژوهحوزه علوم قرآني 

بيت(ع)، امام صـــادق(ع)، كوفه، حمزة بن اهلهاي كليدي: واژه
  .حبيب، قراء سبعه

  
  مقدمه

سّران ست يكي از مهم مف سلامي، قرائات قرآني ا ترين مباحث مطرح در حوزه علوم ا
 خصــوص اينپردازد. در ها ميكه به نحوه قرائات آيات قرآني و اختلافات موجود ميان آن

شته كه چرا و چگونه قرائات مختلف پديد آمده است؟  مسئله، همواره اين پرسش وجود دا
سط جبرئيل امين و به زبان عربي مبين بر پيامبر اكرم(ص) نازل شده و مگر نه اينكه قرآن تو

شان با رعايت امانت الهي آن را به مردم ابلاغ مي كردند، پس تنوع و تفاوت در قرائات از اي
ســازي مصــاحف در زمان عثمان كه به هدف جا پديد آمده اســت؟ و چرا پس از يكســانك

ـــلمانان گرفتار اختلاف در قرائت هماهنگي همه قرائت ها صـــورت پذيرفته بود، دوباره مس
 قرآن شدند؟
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ـــي به قرائت صـــحيح پيامبر و مهم ـــترس ـــؤال آنكه آيا امروزه راهي براي دس ترين س
شـــده توســـط قراء مختلف، كدام دارد؟ از ميان قرائات نقلبيت(ع) وجود اكرم(ص) و اهل
و معياري  عنوان ملاكتواند بهبيت(ع) را داشته و ميترين تشابه به قرائت اهلقرائت نزديك

  براي تطبيق با ديگر قرائات قرآني قرار گيرد؟
سخ به مجموعه اين پرسش ساس گزارشدر پا ج هاي تاريخي، اوها بايد گفت كه بر ا

سده دورا سده اول و اوايل  صاحف، يعني اواخر  ن اختلاف قرائات به دوره پس از توحيد م
بازميدوم هجري، هم ـــادقين(ع)  با دوران حيات ص تاريخ، زمان  كه در اين برهه از  گردد 

شده به سترده  اري اي كه هر قگونهاجتهاد قراء در گزينش و انتخاب قرائات امري رايج و گ
ـــخصـــي، لهجه قبيله خود يا با تكيهانگيزهتلاش دارد تا بر مبناي  بر دانش ها و اعتقادات ش

  صرف و نحو، اختيار و انتخاب خاصي در قرائت داشته باشد.
زه يا گونه انگياما در اين ميان، برخي قراء نيز تلاش داشــتند تا بدون دخالت دادن هيچ

ــايخ خود از طريق نقل و اثر ف ــي، تنها با اتكاء به آنچه از مش رائت قرآن اند، به قراگرفتهدانش
پرداخته و مصـــراّنه بر اين روش نيز تأكيد دارند. ازجمله اين قراء، حمزة بن حبيب كوفي از 
قراء سبعه است كه هم خود شخصاً بر اين موضوع تأكيد كرده و هم عالمان حوزه اختلاف 

رده و زه نام بترين ويژگي قرائت حمعنوان ويژگي خاص و اساسيقرائات، اين موضوع را به
  اند.عنوان راهكاري براي دستيابي به قرائت صحابه يادكردهاز قرائت او به

شيعيان مهم مي سئله را امروزه براي ما  هايي است كه از تلمذّ كند، گزارشآنچه اين م
صادق(ع) و اخذ قرائت قرآن از ايشان بيان شده حمزه تنها در شده و گفتهحمزه در نزد امام 

هاي امام صادق(ع) اختلاف قرائت داشته است. همچنين برخي ديگر از گزارش حرف با 10
صحيح، به قرائت امام علي(ع) متصل  سند قرائت وي را با طريقي اندك و  سله  سل تاريخي، 

  اند.كرده و حتي آن را بهترين طريق نقل قرائت از آن امام همام دانسته
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ست كه با توجه به ديگر گزار ضوع وشاين پژوهش بر آن ا  هاي تاريخي مرتبط با مو
ــ اجتماعي صدر اسلام، و همچنين بررسي نقش اهلتحليل جريان در  بيت(ع)هاي فرهنگي ـ

ها را تحليل نموده و درنهايت، تحليلي جامع از قرائت اين عرصه، امكان صحّت اين گزارش
منظور  مينگيري و گسترش اين قرائت بيان كند. به هحمزه و نقش امام صادق(ع) در شكل

به معرفي حمزه بن حبيب كوفي و ويژگي هاي قرائت وي پرداخته و درنهايت دلايل ابتدا 
ها بيان خواهيم كرد. ضرورت پرداختن به اين موضوع آن خود براي تأييد يا رد اين گزارش

بيت(ع)، متأســفانه در كتب تاريخي رغم اهميّت والاي شــناســايي قرائت اهلاســت كه به
ها نشــده و كمتر از آن ســخن ب اختلاف قرائات، توجه چنداني به اين گزارشمربوطه و كت

  شده است.گفته
  

  معرفي حمزه كوفي. 1
ضي التيمي  سماعيل الزَياّت الفر ق)، مكنيّ به 156–80(حمزة بن حبيب بن عُمارة بن ا

ق، 1407؛ اندرابي،  385، ص6ق، ج1418؛ ابن سعد،  111، ص1، جم1967ابوعمارة(ذهبي، 
ــال  از قاريان كوفه و يكى ) قاري109ص هــــــ.ق،  80هفتگانه اســت كه به دليل تولد در س

ـــتندي در اين احتمال مي ـــد اگرچه گزارش مس ـــحابه را درك كرده باش رود برخي از ص
ــن،  ــت.(محيس ــده اس ــوص ارائه نش ؛  117ق، ص1407؛ اندرابي،  32، ص1م، ج1978خص

  )80، ص1ق، ج1389الم مكرم، س؛  73، ص6و ج 277، ص2م، ج1999زركلي، 
بعد از اي كه وي را گونهشده، بهدر خصوص قرائت نيكوي حمزه تعابير متعددي بيان

ـــيار از او  ـــته و به مدح و تعريف بس ـــواي مردم در علم قرائت دانس عاصـــم و أعمش، پيش
ندرابي، پرداخته ند.(ا قاني، ؛  109ق، ص1407ا ، م1967؛ ذهبي،  457، ص1ق، ج1409زر

 166، ص1م، ج1967؛ ابن جزري، 27، ص3ق، ج1412؛ ابن حجر عسقلاني،  115، ص1ج
 ) 323، ص7ق، ج1400؛ مزي،  116، ص6ق، ج1420؛ امين، 



ھاسلام االلهّ (دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي   79   73، پياپي15سال، ) ع

دهد شــخصــيت حمزه، نه تنها در كوفه و بغداد، هاي تاريخي نشــان ميبرخي گزارش
ه كسائي از از آنكشود پس گفته ميشده بوده است. بلكه در بصره نيز براي همگان شناخته 

ته است: فردي بدو گفكوفه به بصره رفته و در مجلس خليل بن احمد فراهيدي حاضر شده، 
، 3ق، ج1400مزي، ».(أسد الكوفة و تميمها و عندهما الفصاحة و جئت الى البصرة...تركت «

  ) ق)624أبوالحسن القفطي (مبه نقل از  24ص
يا 156حمزه در ســـال  ته و فهرســـت نويســـان آثار او را چنين ق در حُلوان از دن رف

باع القُرالوقَفُ وَ اِلابتِدا، القِرائةَ، الفَرائِض، متُشَـــابهِاتُ القُرآن، اند: برشـــمرده آن، العَددَ، أســـْ
صُولهُُ، حُدُود آيِ القُْرْآن م، 2000؛ خطيب،  52ش، ص1350.(ابن نديم، مقَطُْوعُ القُْرْآن و مَوْ

ـــعد،  28ص الإفهام في «كتاب قرائت وي در ضـــمن كتاب  )385، ص6جق، 1418؛ ابن س
شمس الدين ابن نجار و » شرح وقف حمزه و هشام  »تحقيق الهمزةمذهب حمزة في «تأليف 

  از شهاب الدين احمد صليبي آمده است.
ـــاگردان و ناقلان روايت حمزه به  40مزي در تهذيب الكمال خود به معرفي  تن از ش

ت جاء پرداخ يب حروف ه يد 315، ص7و ج 27، ص3ق، ج1400ه.(مزي، ترت ـــ مه س ) علا
، 6ق، ج1420نفر ديگر را اضـــافه نموده (امين،  50محســـن امين نيز در تكمله اين ليســـت، 

تا ) و 240-239ص ناقلان قرائت وي را  ـــمرده اســـت (ابن  120ابن جزري نيز  طريق برش
نان 165-158، ص1م، ج1967جزري،  ـــهورترين آ كه مش ـــ)  ند از: س بارت يان ثوري ع ف

سي (م162(م سُليم بن عي سائي (م188ق)،  ق)، حسين بن علي الجعفي 189ق)، ابوالحسن ك
  ) 537، ص1م، ج1960ق).(نك: ابن جزري، 203(م

  
  ترين ويژگي قرائت حمزهمهم. 1-1

ترين ويژگى قرائت حمزه را بايد در پيوند اســتوار قرائتش با رســد اســاســيبه نظر مي 
ته اساتيد قرائت دانست كه از طريق نقل و اثر فراگرفشايخ و ممتازترين ترين مقرائت بزرگ
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ما قَرأتُ «گفت: شــده كه مياز حمزه نقل )126، ص12، ج1393اســت.(ر.ك: جاني پور، 
ِأثرٍ ؛ ابن 112، ص1، جم1967؛ ذهبي،  76م، ص1980ابن مجاهد، »(حَرفاً مِن كتاب االلهِ إلا ب

يان 110، ص1م، ج1967جزري،  ؛ ابن261، ص1م، ج1960جزري،  ـــف ) و از أعمش و س
ة حرفاً لم يقرأ حمز«اند: حمزه گفتهشده كه در خصوص قرائت ثوري نيز به طرق متعدد نقل

بأثر ِأثر«و » إلا  فاً من كتاب االله إلا ب ؛ ابن حجر  114، صم1967.(ذهبي، »ما قَرأ حمزة حَر
ــقلاني،  ، 1، جق1388؛ ذهبي،  167، ص1ق، ج1364؛ ابن خلكان، 27، ص3ق، ج1412عس

ويژگي ممتاز هركدام، روي ابن جزري در مقايســه ميان قرائات ســبعه و بيان ) ازاين284ص
سد: در خصوص قرائت حمزه مي م، 1960ابن جزري، ».(مَن اَرادَ الآثر فعََليه بقِرائةَ حمزة«نوي

  ) 75، ص1ج
ــتفاده را ا ــترين اس ــت، اينكه وي بيش ــهور اس ــادق(ع) آنچه مش ز: جعفر بن محمد الص

باني 148(م ـــي مان بن مهران الأعمش (م130(مق)، حمران بن اَعيَن ش ـــلي ق)، 148ق)، س
سبيعي (م سحاق عمروبن عبداالله  صرّف 132ابوا صم 112(مق)، ابومحمد طلحة بن مُ ق)، عا

ق، 1407ق) داشته است.(اندرابي، 148ق) و عبدالرحمن بن ابي ليلي (م127بن ابي النجود (م
م، 1967؛ ابن جزري، 21، صم1930؛ ابوعمرو داني،  112، ص1، جم1967ذهبي، ؛  117ص
ق، 1407؛ البناء، 315، ص3ق، ج1400؛ مزي، 33، ص1م، ج1978؛ محيســـن، 165، ص1ج
سي، ؛ 25، ص1ج سان، حمزه را  )181و117ق، ص 1415طو صنفين و رجال نوي لذا عموم م

صحاب امام سي، صادق(ع) ياد كرده شيعي مذهب و در زمره ا ؛  177ق، ص1415اند.(طو
  )238، ص6ق، ج1420امين، 

ـــه آن با ديگر قرائات پرداخته كه از  برخي نيز با مبنا قرار دادن قرائت حمزه، به مقايس
ــائي «ق) با عنوان 240محمد بن مغيره، (متوان به كتاب ابوجعفر آن جمله مي ما خالف الكس

دهد موارد اختلاف اين دو قاري، اندك مياندك آن نشان  اشاره كرد كه حجم» فيه حمزه
) مشاهده ديگر نمونه اين كتب مانند كتاب ابوالحسن 45ش، ص1350بوده است.(ابن نديم، 
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ـــى بكار بن حمد بن بكار (م با عيس كتاب «با عنوان ق) 356علي بن مُرَّه نقاش بغدادي و أ
سائي شان مي» كتاب الحمزة«و » الك سه ن دهد در ميان عالمان اين علم، علاقه عجيبي به مقاي

   )58ش، ص1350كسائي و حمزه وجود داشته است.(ابن نديم، ميان قرائت 
شان مي سي را به دليل وجود روايتي كه ن شين خود سُليم بن عي دهد حمزه، وي را جان

ــابطدر علم قرائت معرفي  ــتهكرده، ض ــاگرد وي دانس ، 1م، ج1967(ابن جزري،  اندترين ش
شامه، 166ص شهور قرائت ) كه دو راوي31ق، ص1975؛ ابو شام  حمزه يعنى م خلف بن ه

ليم 220-130ق) و خلاّد بن خالد (150-229( ق) هر دو قرائتشــان را به طريقه عرض، از ســُ
مزه، البته خلف پس از مدتي تعليم قرائت ح )25، صم1930اند. (ابوعمرو داني، نقل كرده

شده است. ابن روي در زمره قراء عشره نام برده خود قرائت جديدي را اختيار كرده و ازاين
كان خلف يأخذ به مذهب حمزة الا انه خالفه في «گويد: اشته اصفهاني در خصوص وي مي

  ) 274، ص1م، ج1960.(ابن جزري، »حرفا، أي في اختيارهمائة و عشرين 
ئت به3ســـده  حمزه در به هر روي قرا قاط  قرائتى عنوانق  فه و ديگر ن معتبر در كو

تدريج با نشــر ديگر قرائات و رســميت ) و به 114ق، ص1349بود(ابوشــامه،  شــده شــناخته
ـــط ابنيافتن تمامي قرائات  ـــبع توس  هفتگانه از قرائات يكى عنوان)، بهق324مجاهد (د  س

-158، ص1م، ج1967، جزري قرائت ر.ك: ابنشد. (جهت آشنايي با طرق نقل اين  تثبيت
167(  

  
  تحليل سلسله سند قرائت حمزه. 1-2

كنند، وي سلسله اسانيد خود را چنين معرفي بر اساس روايتي كه از قول حمزه نقل مي
مان از يحيي از مي ـــلي ند: س يامبر ك لب(ع) از پ طا لمي از علي بن ابي ـــُ بدالرحمن س ابوع

لذا بر اساس آنچه در خصوص سند قرائت  )320و  318، ص7ق، ج1400اكرم(ص).(مزي، 
ساتيدش بيان شيع عمده ا ستهحمزه و ت كه قرآن اند، چرا شده، برخي طريق وي را بهترين دان
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حرف با ايشان  10شده تنها در را مستقيماً بر جعفر بن محمد الصادق(ع) قرائت كرده و گفته
  ) 472، ص2ق، ج1413سخاوي،  ؛196، ص1م، ج1960جزري،اختلاف دارد.(ابن 

م، رسد زيرا عاصهمچنين از طريق عاصم، اسناد قرائت وي به علي بن ابيطالب(ع) مي
سلمىقرائت را به طريق عرض از  فراگرفته كه عامل انتقال قرائت از  ق)47(مابوعبدالرحمن 

ــت كه از آن  به قاريان كوفىق) 45(، عثمان و زيد بن ثابت ق)40(ابيطالب(ع) على بن  اس
شده كه وى ميان، به شده و حتى ادعا  ى در قرائت هيچ حرفويژه بر حضرت على(ع) تأكيد 

؛ اندرابي،  114، ص1، جم1967قرآن، از قرائت آن حضرت تخلف نكرده است.(ذهبي، از 
؛ زرقاني،  322، ص7ق، ج1400؛ مزي، 165، ص1م، ج1967؛ ابن جزري، 117ق، ص1407
قرائت حمزه از طريق ابن أبي ليلى و حمران بن أعين نيز به أبي بن  ) 458، ص1ق، ج1409

پيامبر خود را از علي بن ابي طالب(ع) و رسد كه هر دو قرائت كعب و عبداالله بن مسعود مي
  ) 73م، ص1980.(ابن مجاهد، انداكرم(ص) اخذ كرده

ـــ ـــليمان بن مهران به ابن مس  عود، از يحيي بنهمچنين ديگر طرق قرائت وي نيز از س
سد(ابوعمرو داني، بن كعب ميوثاّب به عثمان و از ابن ابي ليلي به اُبي  ؛ ابن  9م، ص1930ر

ندرابي، 459، ص1م، ج1960جزري،  ) و 118، ص1، جم1967؛ ذهبي، 115ق، ص1407؛ ا
قرائت وي را متواتر و داراي ســند متصــل و مســتفيض تا بر مبناي اين طرق متعدد اســت كه 

بر  ) 151ق، ص1416؛ خويي،  34، ص1م، ج1984اند.(محيســن، بر اكرم(ص) دانســتهپيام
توان گفت قرائت ائمه اهل بيت(ع) را پس از قرائت عاصــم، در قرائت حمزه اين اســاس مي

ــاهده موارد موافقت قرائت حمزه با ائمه اطهار(ع) ر.ك: مي ــتجو نمود. (جهت مش توان جس
  م، صفحات متعدد)2000خطيب، 

سبعه نيز كه قرائت خود را از حمزه كسا يي، قاري نامدار كوفه و آخرين قاري از قراء 
قراء در كوفه پس از حمزه، با او به پايان رسيده، در بدو رياست اخذ كرده و به گفته شافعي 

) اما چندي 116، ص1، جم1967قرائت حمزه اهتمام داشــت،(ذهبي، ورود به بغداد به تعليم 
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ر، را براي خود برگزيند.(ابن كثيبر آن شــد تا قرائتي  ا دوران خلافت هارونبعد و معاصــر ب
نديم، 437، ص1، جم1967؛ ذهبي،  203، ص10ق، ج1409 ؛ ابن  32ش، ص1350؛ ابن 

سمت كه ) البته ابن نديم معتقد 165، ص1م، ج1960جزري،  سائى در آن ق ست قرائت ك ا
با قرائت حمزه مي ـــد، مطابق قرامخالف  كه او نيز باش ـــت  ا بر قرآن رئت ابن ابى ليلى اس

  ) 32ش، ص1350على(ع) خوانده بود.(ابن نديم، 
  

  بيت(ع)مندي قراء كوفي از قرائت اهلسنجي بهرهامكان. 2
سلام(ص) و كنار  سول گرامي ا سلامي پس از رحلت ر سي جامعه ا سيا انحراف نظام 

عه و عدم توجه به منصـــب الهي بيت(ع) از مديريت و حكومت بر جامگذاشـــته شـــدن اهل
شان، همان سوئي را بر جاي اي سلامي اثرات  سي و فرهنگي جامعه ا سيا شئون  گونه كه در 

ــير و فهم و قرائت قرآن كريم نيز بي ــت، در مباحث مربوط به تفس ــت. تأثير نگذاش بوده اس
ن براي يصورت مابين الدفتّروايات صحيح و شواهد تاريخي متعددي حاكي از ارائه قرآن به

سي آن روز، از پذيرش  سيا سائل  سفانه به دليل م ست كه متأ اولين بار توسط امام علي(ع) ا
ص) ترين شخص به پيامبر اكرم(آن امتناع ورزيده شد و باعث شد قرآني كه توسط نزديك

  شده بود، از دسترس جامعه اسلامي خارج شود.آوريو كاتب بيشترين وحي قرآني، جمع
صپس صاحف خود ازآن، ديگر  ضه م ستفاده كرده و با عر حابه، از اين خلاء موجود ا

تلاش نمودند تا ميراث جاودان پيامبر اكرم(ص) در جامعه باقي بماند، اما متأســفانه به دلايل 
قرائات  ساز اختلافهايي همراه بودند كه پس از مدتي زمينهمختلفي، اين مصاحف با نقيصه

  )752، ص 1ق، ج 1400، شد.(مزى
نجي سگيري اين پژوهش است، امكانساز شكلچه در اين ميان سؤال اصلي و زمينهآن

بهمندي قراء كوفي از علم و دانش و قرائت اهلبهره مندي و اخذ قرائت ويژه بهرهبيت(ع) 
حمزة بن حبيت از امام صادق (ع) است. علاوه بر اينكه آيا اساساً كوفه جايگاه مناسبي براي 
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ـــعه و ترويج قر ـــي اين مطلب كه ائمه اطهار(ع) توس ـــت يا خير، بررس ائات قرآني بوده اس
چگونه با مردم جامعه اســلامي در اين زمينه تعامل داشــته و چه اقداماتي در اين حوزه انجام 

سئلههاي تاريخي در اين حوزه مياند و به چه گزارشداده ستناد نمود، م ست كهتوان ا  اي ا
  واسطه اسناد و مدارك متعدد، تبيين و تأييد گردد.به شود تادر ادامه مقاله تلاش مي

  
  گيري و ترويج قرائات قرآنينقش كوفه در شكل. 2-1

شته  سهم را در انتقال قرائات به آيندگان دا شترين  بايد گفت كه كوفه و قاريان آن، بي
بوم  عنوان يكخوبي جايگاه كوفه را بهو گزينش ســـه قارى از كوفه توســـط ابن مجاهد به

ـــان مي ـــده اول بار عبداالله بندهد. گفتهفرهنگي فعال در حوزه علوم قرآني و قرائات نش  ش
مســـعود به دســـتور خليفه دوم براي آموزش قرآن به كوفه آمد و شـــاگرداني مانند علقمة، 

ــروق  ــود بن يزيد، مس ــيباني و عبيدة الأس بن الأجدع، زرّ بن حبيش، أبي وائل، أبي عمرو ش
  ) 60م، ص1980.(ابن مجاهد، ردسلماني را تربيت ك

حف عنوان مقري مصپس از توحيد مصاحف توسط عثمان نيز أبوعبدالرحمن سُلمي به
سال به آموزش  شد و چهل  شغول بود. وي كه قرائت كوفه بدين ديار ارسال  قرائت قرآن م

ثمان بن عخود را از علي بن أبي طالب(ع)، زيد بن ثابت، عبداالله ابن مسعود، أبي بن كعب و 
بي ها عاصـــم بن أترين آنعفوان اخذ كرده بود، به تربيت شـــاگرداني پرداخت كه ضـــابط

النجود، مشهورترين فرد به فصاحت و اتقان در قرائت، بوده و حمزه قرائت خود را مستقيماً 
  ) 537، ص1م، ج1960؛ ابن جزري،  62م، ص1980از وي اخذ كرده است.(ابن مجاهد، 

ــم ــته پس از وفات عاص ــاگرد وي، حفص، به بغداد و امتناع و مهاجرت برجس ترين ش
ـــعبة بن عياش از آموزش قرائت به ديگران، حمزه كه به عدالت و وثاقت در نقل  ابوبكر ش

روي، امامت قرائت در كوفه پس از عاصـــم به مشـــهور بود، مورد توجه قرار گرفته و ازاين
ق، 1407؛ البناء،  71م، ص1980، ؛ ابن مجاهد 7، ص9ق، ج1349حمزه (خطيب بغدادي، 
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ـــبعه 26، ص1ج ـــه از قراء س ـــائي منتقل گرديد كه هر س ـــاگردش كس ) و پس از او به ش
اي است گونه) ارتباط عميق ميان اين سه قاري به32ش، ص1350باشند.( نك: ابن نديم، مي

سه و » الكوفيون«كه در كتب قرائات از اصطلاح  شاره به هر  شبر» الأخوان«براي ا اره به اي ا
  )126، ص12، ج1393شود. (ر.ك: جاني پور، حمزه و كسائي استفاده مي

أثير هاي تحت تتوان ازجمله قرائتدانيم قرائت عاصم و كسائي را ميهمانگونه كه مي
شته ست زيرا هر دو عالم نحوي بوده و تلاش دا صول و جريان نحو مداري دان اند تا بر پايه ا

ص خود در قرائات را بيان كنند. اما در اين ميان رفتار و عملكرد قواعد نحوي، انتخاب خا
ست. وي قرائت  حمزه در اخذ قرائت و اختيار و اجتهادش در اين حوزه قابل تأمل و توجه ا
خود را بر اســاس نقل و از طريق اثر دانســته و هيچ اختيار و اجتهادي از خود نداشــته اســت. 

  )84، ص1394(ر.ك: جاني پور، 
  

  در كوفه» قراء«گيري رسمي صنف شكل. 2-2
ـــد و بالندگى يك فرهنگ و غناى محتواى آن، آموزش، ترويج و  ازجمله عوامل رش
تبليغ آن است. در اين ميان، نقش قاريان قرآن در روزهاي آغازين ظهور اسلام و در عصري 

توب كطور عمومي رواج پيدا نكرده و فرهنگ آموزش مكه همچنان نظام تعليم و تربيت به
ست. به سيار حائز اهميت ا ك طبقه به مثابه ي» قراء«طور كل عنوان نيز به وجود نيامده بود، ب

صدر اسلام قابل مشاهده بوده و عمدتاً از آنان به كساني كه در  فرهنگي مشخص در تاريخ 
  كردند، ياد شده است.دانايي، به قرائت قرآن و زيست زاهدانه بسنده مي

ش قرآن به ديگر مسلمانان، در حقيقت تلاش داشتند تا فرهنگ و قاريان قرآن با آموز
معارف اســلامي را به آنان آموزش دهند. در ابتدا، قاريان به ســبب آگاهى از همه مســائل و 

به منطقه قارى  كه هر  ند، چنان  ـــت ياز، مرجعيت مردم را بر عهده داش كه علوم مورد ن اى 
ــتاده مى ــير قرآفرس ــد، در فقه، احكام، تفس ن و حديث مورد مراجعه و توثيق مردم بود و ش
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ان عنوعلمى متخصــص و متبحر شــدند. بهاندك اندك با رشــد و توســعه علوم، هركدام در 
  مثال ابن مسعود، علاوه بر اين كه فقيه كوفه بود، به آموزش قرآن اشتغال داشت.

قرآن، اســـلام، قاريان كه عازم جهاد بودند، هاي فتوحات در صـــدر با شـــروع جنگ
هاى گذشـــته و... را به همراه خود احاديث نبوى و اخبارى از حوادث مكه و مدينه و جنگ

بهبه آن  ناطق برده و  يان مىم يك محدث و مورخ، براى مردم ب ند. (حموده، عنوان  كرد
هاى اعتقادى خاصــى را در آنان ) آشــنايى قاريان با علوم اســلامى، گرايش43م، ص 1948

سياسى آنان نيز نقش مهمى داشت. باورها، در گرايش ايجاد كرد كه اين ژه لذا كار ويهاى 
وگوهاي ها و گفتهاى جديد و بحثو اســاســى قاريان، ايدئولوژى ســازى، طرح انديشــه

طور بدين ترتيب قاريان قرآن، همان اسلامى بود.فرهنگى در جامعه و رشد علوم و فرهنگ 
مهم در جهان لامي و ايجاد مراكز فرهنگى كه در آموزش و گســـترش و نشـــر معارف اســـ

سفر آنها به  شتند.  سزايى دا سهم ب سلامي نيز  سلام نقش مهمى ايفا كردند، در توليد علوم ا ا
ـــد علمى آن مناطق مناطق مختلف و برپايى مباحثه ـــدمىها و مجالس علمى، باعث رش . ش

شهر در سيارى از قاريان به كوفه مهاجرت كردند تا اين كه اين  شهر ب هاى فقه و معرفت بر 
  )41م، ص 1970ديگر برترى يافت.(الزبيدى، 

ـــواهد مي يه برخي ش پا بار گروه بر  كه براي اولين  طور ب» قراء«توان چنين ادعا كرد 
شده و به شناخته  سميّت  سمي در بوم كوفه به ر ستقل در كنار ديگر ر صنف م عنوان يك 

ث صـــدر اســـلام بازي كرده اند. اصـــناف جامعه اســـلامي، نقش مهمي در تحولات حواد
سمي اين گروه در جريانعنوان مثال ميبه سلام همچون توان به نقش ر صدر ا هاي تاريخي 

، 3ق، ج1387؛ طبري، 196، 190، 188ق، صص1382جنگ صفين (ر.ك: نصر بن مزاحم، 
شاره كرد كه عمده 77ص صلح با معاويه ا سن(ع) و  شكست قيام امام ح ) جنگ نهروان و 

  ر بوم كوفه بوده يا از طريق كوفيان هدايت مي شده است.آنها د
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ـــت كه به هنگام آمدن امام علي(ع) به عنوان مثال در گزارشبه هاي تاريخي آمده اس
ــتقبال كردند(نصــربن مزاحم،  ــان اس ــاي قبايل) از ايش ــراف (رؤس كوفه، دو گروه قراء و اش

قلي از جامعه اســـلامي كه در عنوان بخش مســـت). نام بردن از اين دو گروه به3ق، ص1382
عمل نيز بسيار در روند امور نظامي و سياسي مؤثر بودند، نكته حائز اهميتي است كه نبايد از 
كنار آن به ســادگي عبور كرد. بخشــي ازاين گروه قراء در ادامه جنگ صــفين نقش مهمي 

پاه امام در ســ» زيد بن حصــين طائي«عنوان مثال يكي از قراء معروف كوفه به نام داشــتند. به
شته (نصربن مزاحم، صفين تا پيروزي اصرار دا )، در 99ق، ص1382علي(ع) بر ادامه جنگ 

ـــلماني، ديگر قاري كوفي بر عهده  ـــت آنان را عبيده س حالي كه گروهي ديگر كه رياس
سپاه حركت كرده و پس از احراز گروه  شيه  شت، از امام(ع) درخواست كردند تا در حا دا

با آ ـــوند.مرتكب بغي،  كه رهبري آنان را ربيع بن خثيم   1نان وارد جنگ ش گروهي ديگر 
قاري برعهده داشــت از جنگ با مســلمانان اجتناب كرده و از امام(ع) درخواســت كردند تا 

ند.(نصـــربن مزاحم،  به مرز برو فار  با ك پاكتچي،  115ق، ص1382براي جنگ  ، 1392؛ 
ائت ابن مسعود پيروي كرده و اصطلاحاً ) عمده اين افراد قرائي بودند كه از قر265-263ص

  شدند.اصحاب وي شناخته مي
  

  »قراء«گيري صنف نقش شيعيان كوفي در شكل. 2-3
ان ويژه شيعيان حقيقي تلاش داشتند تا با تلمذّ در محضر شاگردتابعين و اتباع ايشان، به

ـــان آموختهبيت(ع) و بهاهل ـــتقيماً از ايش ـــاني كه قرائت خود را مس ت اند، به قرائويژه كس
ـــت پيدا كرده و در نتيجه به فهم حقيقي آن نائل آيند. گزارش هاي حقيقي قرآن كريم دس

ــته ــتند كه برجس ــحابه در خصــوص تعليم قترين و فعالتاريخي بيانگر آن هس رائت ترين ص
شهاب المخزومي، قرآن، امام علي (ع) مي شهوري همچون؛ مغيرة بن أبي  شد كه قاريان م با

                                                 
 سوره حجرات داشته اند. 9به نظر مي رسد اين رفتار آنان مبتني بر برداشتي است كه از آيه  1
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سود دُؤلي قرائت خود را از وي آموختهأبو عبدا سّلمي، زرّ بن حبيش و أبوالأ اند و لرحمن ال
گردد.(محيســـن، نيز قرائات عاصـــم، حمزة، كســـائي، خلف و أعمش به ايشـــان منتهي مي

  )43م، ص1984
 ق)141(د » ابان بن تغلب«دانيم كه اولين مؤلفين در زمينه علم القرائات، همچنين مي

ـــجاد  ـــاگرد امام س ـــاگرد امام 156(د » حبيت زياّت حمزة بن«(ع) و پس از وى ش ق) ش
سبعة مي شيخ طوسي و ديگر عالمان صادق(ع) و يكى از قراء  شند كه ابن نديم، نجاشى،  با

رجالي هركدام در آثار كتابشــناســي و رجالي خود به اين مطلب اعتراف نموده و در ترجمه 
ـــي، و ياد كردها» القراءة«احوالات ابان بن تغلب، از كتاب  ق، ذيل ابان بن 1416اند.(نجاش

  ) 220، صش1350؛ ابن نديم، 150-149، ق1417طوسى، ؛ 138تغلب، ص
ـــاخصـــي كه در حوزه  ـــت كه اولين افراد ش توجه به اين مطلب از اين منظر مهم اس

قدام كرده نه ا يا نگارش كتاب در اين زمي ـــفاهي قرآن و  يا خود از آموزش قرائت ش ند،  ا
ه و اند كه اين مطلب، توج(ع) بوده و يا شــاگردان نزديك و وابســته به ايشــان بودهبيت اهل

شيعه و رهبران آن به اين دانش را ترسيم مي  هاي تاريخي متعددكند. گزارشاهتمام مذهب 
ــهرهايي مانند مدينه  ــافرت به ش ــتند تا با مس حاكي از آن اســت كه برخي از قراء تلاش داش

بيت (ع)، يا كوفه (محل حضـــور اكثريت شـــيعيان) به قرائت اهل) و (ع)(محل حضـــور امام
 كنيمبالاخص امام علي (ع) از قرآن دســت پيدا كنند. از اين رهگذر اســت كه مشــاهده مي

له بيت(ع) را به نقل از ســـلســـاند تا قرائت پيامبر اكرم(ص) يا اهلبرخي از قراء تلاش كرده
  اسناد معتبر جمع آوري و تأليف نمايند. 

  
  »(ع)قرائة اهل البيت«نقش شيعيان كوفي در تأليف آثاري با عنوان . 2-4

با عنوان  ـــهور خود  ـــت«ابن النديم در كتاب مش نديم، »الفهرس ش، 1350،(نك: ابن 
شيخ طوسي و نجاشي نيز در كتب رجالي خود با عنوان  (نك: »الفهرست«صفحات متعدد) 
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صصق1417، طوسى؛ 11ق، ص1416، نجاشى سيد محسن امين در  )149-151،  و علامه 
پردازند كه در ) به معرفي افرادي مي131، ص1ق، ج1420نك: امين، »(أعيان الشيعه«كتاب 
توان يم اند كه ازجمله، كتاب تأليف كرده»قرائة اهل البيت(ع)«و » قرائة النبي (ص)«زمينه 

  به اين افراد اشاره كرد:
  صرهق)؛ قاري ب142يحيى بن يعمر العدواني ( -1
  ق)؛ قاري كوفه141أبان بن تغلب ( -2
  ق)؛ قاري كوفه148سليمان بن مهران الأعمش ( -3
  قاري مدينهق)؛ 190زرارة بن أعين ( -4
  ق)؛ قاري كوفه 158حمزة بن حبيب الزياّت ( -5
  ق)؛ قاري كوفه148علي بن حمزه كسائي ( -6
  ق)؛ قاري كوفه203أبو جعفر محمد بن سعدان الضرير ( -7
  ق)؛ قاري كوفه232حمد بن فضيل بن غزوان الضبي (م -8
  ق)؛ قاري كوفه234محمد بن عمر الواقدي ( -9

  ق)؛ قاري كوفه172عبيداالله بن عبداالله ( -10
  ق)؛ قاري بصره196زائدة بن قدامه ثقفي ( -11
  ق)؛ قاري بصره183هُشيم بن بَشير سُلمي ( -12
  ق)؛ قاري كوفه203( آدم بن يحيى -13
  ق)؛ قاري كوفه328جحام (ابن  -14
 )؛ قاري بغدادق349بزار ( هشامابى ابوطاهر ابن  -15

  )؛ قاري كوفهق370( خالويه ابن -17
  )؛ قاري كوفهق569( ابوالعلاء همدانى -18
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ر بيت(ع) دآيد كه اولا؛ً اهلگونه به دســـت ميهاي تاريخي ايناز تحليل اين گزارش
ــئله قرائت قرآن ــيار فعال بوده و در اين زمينه خود  خصــوص مس و آموزش و ترويج آن بس

ـــده و ضـــمن بيان نكات مهمي در اين خصـــوص، اقدام به تربيت  ـــتقيماً وارد عمل ش مس
اند. البته همچنان جاي اين تحليل خالي اســت كه چرا شــاگرداني خاص در اين حوزه نموده

به قرائات اهل ـــوب  تا امروز بر جاي نمانده بيت (ع) از ميان رفته و اثرآثار منس ي از آنها 
  است؟

ــدثانياً با توجه به كثرت قراء كوفي پيرو اهل ــاهده ش ، بيت(ع) كه در گزارش فوق مش
ستنباط مي سايي قرائت اهلاين نكته ا شنا اء كوفه بيت(ع)، بررسي قرشود كه يكي از طرق 

ن موم شـــاگردابايســـت در كوفه پيگيري و جســـتجو نمود زيرا عاســـت و اين قرائت را مي
ــته يا كوفي بودهبيت(ع) در كوفه مياهل ــتهار زيس ــت كه به دليل اش اند و به همين دليل اس

 عنوان نمونه در كتب رجالي، اســامياند. بهكوفه به تشــيع، عمده كوفيون را شــيعه دانســته
ها داراي پســوند نفر آن 50تن از اصــحاب امام باقر (ع) ذكر شــده كه بيش از  450حدود 

هســتند. در خصــوص شــاگردان امام صــادق (ع) نيز تعداد قابل توجهي از ايشــان، » فيكو«
  )311و  281ق، ص 1415اند.(نك: طوسي، ازجمله ايرانيان ساكن كوفه يا كوفي بوده

ــليمان در كتاب  اه كوفه در زمان كوت«نويســد: خود مي» الكوفيون و القرائات«حازم س
صادق(ع) به قطبي در  ضور امام جعفر  شد بهح سلامي تبديل  ن علم اي كه طالباگونهعلوم ا

ستفاده  شان علوم جعفر بن محمد ا شمه جو صره و حجاز بدان جا آمده و از چ سياري از ب ب
ــ تسعمائة «گويد: كردند. تا آنجا كه وشاّة مي ــ يعني مسجد كوفه ـ ادركت في هذا المسجد ـ

روي، زماني ) و ازاين31ق، ص1407نجاشــي، ».(حدثني جعفر بن محمد...«شــيخ كل يقول 
سه  شوند، ابن مجاهد از ميان قراء كوفي،  شهور تعدادي انتخاب  شد از ميان قراء م كه قرار 

  )83ق، ص1408حازم سليمان، ».(كندتن را اختيار مي
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بيت(ع) همين بس كه قرائت عاصـــم از طريق در اتصـــال قرائت كوفيان به قرائت اهل
سُلمي (ت  شده و حمزه نيز قرائت خود را از  ق) به74ابي عبدالرحمن ال امام علي(ع) منتهي 

ستقيم عاصم و حمزه بوده است. لذا  شاگرد م صادق(ع) اخذ كرده و كسائي نيز  امام جعفر 
ــتجوي قرائت اهلبه ــراغ قرائت قاريان كوفبيت(ع) ميمنظور پيگيري و جس ــت به س ي بايس

 ع) را شناسايي نمود. بيت(رفته و از اين رهگذر، قرائت صحيح و منتسب به اهل

  
  هاي مذهب اماميه در بوم كوفهتثبيت انديشه. 2-5

و  هاي فكريهاي مكتب كوفه اين اســت كه ريشــه بســياري از جريانازجمله ويژگي
ـــه ه گردد، اگرچه ببازميهاي ائمه اهل البيت(ع) اعتقادي آن به بوم مدينه و بالاخص انديش

نديشـــهدلايل اجتماعي و فرهنگي، برخي از اي ـــتخوش ن ا  تغيير و تحولها، در كوفه دس
اي است كه عمده ها و آراء و عقايد مذهب اماميه در بوم كوفه، مسئلهوجود انديشه گرديده.

به ند،  تأييد كرده ا ـــلامي آن را  ـــمندان اس نديش مذهب اماميه گونها كه رئوس عناوين  اي 
صايت، علم ويژه امام، مباحث توحيدي و ع صمت، و دل و... ذهن عالمان كوفي همچون: ع

  گيري مباحثي جدي در اين زمينه شده است.را به خود مشغول داشته و باعث شكل
 بيت(ع) ابتدا در مدينه به بســط معارفدر تحليل اين مطلب بايد گفت كه اگرچه اهل

 ايگونهدر بوم كوفه تئوريزه و تجزيه و تحليل شد بهمذهب اماميه پرداختند، اما اين معارف 
رهنگي و فكه در مواجهه و تقابل با مخالفان، رسميّت پيدا كرده و روز به روز بر غناي علمي 

) تعيّن تفكر 1بنابراين در كوفه با ســه ويژگي اســاســي مواجه هســتيم؛  شــود.آن افزوده مي
شيعه، و 2شيعه،  شيعه با مخالفان، و اين 3) تبيين نظريه  شه  سه امتياز و ويژگي ) تقابل اندي

مايز خ كاملاً مت نه  مدي فه را از محيط  قادي كو كه فضــــاي فرهنگي و اعت اص اســــت 
  ) 34، ص1381كند.(صفري فروشاني، مي
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سه ويژگي در مدرسه كوفه، اين است كه اولا؛ً انديشه  از برآيندهاي ديگر وجود اين 
رون خود د كند، و ثانيا؛ً حتي درميهايي دقيقي با ديگر مذاهب اسلامي پيدا اماميه مرزبندي

ـــود كه درنهايت منجر به صـــف بندياماميه نيز اختلافاتي ايجاد مي هاي دروني و نوعي ش
اين مطلب يك اصل مسلم تاريخي است كه با شروع مباحث نظري در  شود.ميجناح بندي 

با  هاي دقيقيمرزبنديخصـــوص يك مذهب و قالب بندي و تئوريزه كردن آن، به تدريج 
با ـــابه ايجاد ميگروه مخالفين و نيز  ـــكلهاي مش به ش كه اين امر درنهايت  ـــود   گيريش

  هاي متعدد فكري مي انجامد.جريانهاي مختلف و گروه
ـــده اول و دوم هجري، يعني در زمان تئوريزه كردن عقايد  ـــل تاريخي، در س اين اص

شـــاهده همين دليل اســـت كه امروزه منظري مذهب اماميه در بوم كوفه، نيز روي داده و به 
ويژه در بوم كوفه ظهور كرده هاي متعدد مذهبي در قرن دوم، بهها و گرايشكنيم فرقهمي

  گيري فقهاي سبعه و قرائات مختلف قرآني در آن منطقه است. بارز آن شكلكه نمونه 
يا  يادين بوده و آ جدي و بن حد  چه  تا  كه اين اختلافات  ته مهم اين اســــت  ما نك ا

ـــكلاي بوده كه گونهبه اين  درون اماميه گرديده يا اينكههاي مختلف گيري فرقهمنجر به ش
شي  ضاي نقد و نواندي ست و ازآنجاكه در بوم كوفه ف اختلافات در حد اختلاف در اجتهاد ا

  ها، در اين بوم ظهور و بروز داشته است؟لذا اين اجتهادات بيشتر از ديگر بومرواج دارد، 
ند كه ساختار و تركيب جمعيتي كوفه را از منظر نوع دههاي تاريخي نشان ميگزارش

سه گروه ميها نسبت به نگرش به مسائل و دغدغه مندي آن تقسيم  تواناعتقادات ديني، به 
  نمود:

ـــحابه و  )1 ـــتند كه با اتصـــال به ائمه اطهار(ع)، ص گروه اول، محدثان و راوياني هس
صلي آن اخذ كرده و بشيعه را  بزرگان تابعين، تلاش دارند تا مجموعه اعتقادات ه از منابع ا

باشــد، اولاً تمســك به ســنت ســلف ديگران منتقل كنند. آنچه دغدغه اصــلي اين گروه مي
، باشد كه عمدتاً از طريق برپايي مجالس وعظانتقال آن به نسل بعد ميصالح و ثانياً ابلاغ و 
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سيره گويي و در مواردي نگارش كتب حديثي با سنتي و او خطبه خواني،  ليه، رويكردهاي 
مانند جمع آوري احاديث يك امام يا منقولات يك يا چند تن از صـــحابه صـــورت گرفته 

ست. ست كه  ا سينيان ا كاركرد مهم اين گروه در جمع آوري آثار و اخبار و انتقال آن به پ
  ت.اس خود بسيار حائز اهميتاگرچه به صورت ابتدايي و اوليه انجام شود اما در جايگاه 

گروه دوم، عالمان و انديشــمنداني هســتند كه دغدغه اصــلي ايشــان، دفاع از كيان  )2
انحرافي است. ايشان با استفاده از محتوا و هاي التقاطي و مذهب در مقابل مخالفان و انديشه

شد، تلاش داشتند تا اين عقايد و مضاميني كه توسط گروه اول جمع آوري و انتقال داده مي
ـــهاندي ـــب هركدام در مجموعه اعتقادات و ش ها را تئوريزه و نظاممند كرده و جايگاه مناس

  ها را شناسايي و تبيين كنند.انديشه
سته گروهبه )3 هاي اول و دوم فعال در حوزه انتقال و رغم اهميت جايگاه و نقش برج

ـــواهدي  ـــلامي در محيط كوفه، اما ش ـــان ميتبيين معارف اس هد بدنه دوجود دارد كه نش
اً از اند. گروهي كه عمدتدادهاعتقادي جامعه كوفه را افرادي غير از اين دو دسته تشكيل مي

اند تا در جريان انتقال عنوان توده مردم و عوام (الناس) نام برده شــده و تلاش داشــتهها با آن
شه شدن آنها و عقايد اهلاندي سط عالمان ديني كه عمها بيت(ع) و تئوريزه  ستو ل دتاً از ن

بيت(ع) باشند و توفيق كسب فيض حضوري از پيامبر اكرم(ص) و در مواردي اهلتابعين مي
ــته، به انديشــهرا  هاي صــحيح دســت پيدا كرده و تكليف خود را جهت اداي اعمال و نداش

  )35، ص1381احكام شرعي مشخص كنند.(صفري فروشاني، 
ويژه در ايام حج رر به ائمه اطهار (ع) بههاي اين گروه، مراجعه مكترين شاخصهاز مهم

ـــب  ـــش در خصـــوص احكام و فتاوي يا از طريق نگارش نامه، جهت كس تكليف و پرس
كه دهند عمده سوالاتي هاي تاريخي نشان ميباشد. گزارششده توسط عالمان ديني ميبيان

ــتند كه  ــده، بيانگر اين مضــمون هس ــاكن در مدينه پرســش ش  در محيطاز ائمه اطهار(ع) س
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اعتقادي يا شرعي وجود دارد و حال از امام(ع) كوفه، نظرات مختلفي راجع به برخي مسائل 
  )163، ص1394(ر.ك: جاني پور، شوند. نظر صحيح را جويا مي

فه از منظر گرايش يل تركيب جمعيتي كو نابراين در تحل قادب مذهبي و اعت ي و هاي 
ـــت از يك جريان عموميبوم كوفه، مي  هاي فكري متعدد درتبيين علل ايجاد جريان  بايس

صاحب  شمندان بنام آن بوم نبوده و به دليل  ياد كنيم كه اگرچه در زمره عالمان ديني و اندي
شناخته مياثر و تأليف  ستننبودن، عمدتاً امروزه نا سياري ه شند، اما اتفاقاً حامل روايات ب د با

دهد بوده است. اين مطلب نشان مييشان اي از تصحيح عقايد شيعي بر عهده او بخش عمده
كه در قرون نخســت هجري، بســتري اجتماعي وجود داشــته كه با انتقال عقائد صــحيح ائمه 

ـــلامي، دائماً تئوري پردازياطهار (ع) به  فته هاي صـــورت گركوفه، و بالتبع ديگر بلاد اس
صلاح كرده و نقش عمده شمندان و عالمان ديني را ا تصحيح اعتقادات و  دراي توسط اندي

  اند.هاي فكري انحرافي و التقاطي ايفا كردهمبارزه با جريان
  

  براي تبيين اصول و مباني قرائت صحيح (ع)تلاش امام صادق. 2-6
شكل سبعه همدوره زماني  سط قراء  سترش قرائات قرآني تو صر زمان با عگيري و گ

ويژه امام صــادق(ع) بيشــترين روايات در خصــوص اصــل مســئله ائمه صــادقين(ع) بوده و به
ـــته با قراء قرآن داش ـــتمري  يان كرده و ارتباط مس مام قرائات قرآني را ب ند. دوره امامت ا ا

ـــ  114صادق(ع) ( سياسي و درنتيجه وجود فضايي مساعد ق) از طرف148ـ ي با دوره انتقال 
هاي فرهنگي و از سوي ديگر با عصر تدوين علوم اسلامي مقارن بود. در چنين براي فعاليت

صادق (ع) راه تدقيق و تفصيل تعاليم مذهب را ادامه داده و چنانكه از روايات  فرصتي، امام 
ــكار مي ــمار منقول از آن حضــرت آش ــائل گردد، علاپرش وه بر تبيين مواضــع اماميه در مس

 ويژه دربارهاعتقادي مورد بحث در آن روزگار، تعاليم مذهب در موضـــوعات گوناگون، به
  امامت و منزلت امام را با تفصيلي تمام بيان فرمود. 
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ـــادق(ع) مي در مدتي كه به خانه آن حضـــرت «گويد: مالك بن انس درباره امام ص
خواند، يا روزه بود و يا به قرائت رج از سه حال نديدم: يا نماز ميوآمد داشتم، او را خارفت

) اين امام بزرگوار در توسعه 89، ص2ق، ج1412ابن حجر عسقلاني، ».(قرآن اشتغال داشت
ـــان بهفرهنگ قرآني نقش ـــت. ايش عنوان امامي كه آگاه به تمام هاي مهمي را ايفا كرده اس

يقي ها را به شناخت حقسنگين بر عهده داشت تا انساناي مفاهيم و معاني قرآن است، وظيفه
سه بزرگ علوم و قرآن و مفاهيم آن هدايت كند. ازاين سيس مدر روي تلاش كردند تا با تأ

معارف اســـلامي و تربيت جمع انبوهي از افراد مســـتعد، معارف الهي را گســـترش دهد كه 
  ت.توجه به قرآن ازجمله محورهاي اساسي اين تعليمات بوده اس

عمده روايات وارده از اين امام همام در خصـــوص معارف قرآني، بر لزوم يادگيري، 
أكيد بر عنوان نمونه ايشان براي تتعليم، قرائت، حفظ، استماع و تدبر در قرآن كريم است. به

بَغِي للِْمُؤْمِنِ أَنْ لاَ يمَوُتَ حَتىَّ يَـتـَعَلَّ «فرمايند: لزوم تعليم و يادگيري قرآن مي مَ الْقُرْآنَ أَوْ يَكُونَ يَـنـْ
). و همچنين با توجه به امر خطير قرائت قرآن، به 607، ص2ق، ج1429كليني، ».(فيِ تَـعْلِيمِه

اي قاري هگونه شـناسـي قاريان قرآن پرداخته و آنان را به سـه گروه تقسـيم كرده و ويژگي
ــت را چنين بيان مي تَ الْقُرَّاءُ ثَلاَثةٌَ قَ «كنند: خوب و اهل بهش دِرَّ بِهِ الْمُلُوكَ وَ ارئٌِ قـَرَأَ الْقُرْآنَ ليَِســـــــــْ

 حُدُودَهُ فَذَاكَ يَسْتَطِيلَ بِهِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ قَارئٌِ قـَرَأَ الْقُرْآنَ فَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَيَّعَ 
تـَتـَرَ  هِ فـَهُوَ يَـعْمَلُ ب مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ قَارئٌِ قـَرَأَ الْقُرْآنَ فَاســــْ اِِهِ وَ بِهِ تحَْتَ بُـرْنُســــِ ه محکمه وَ يُـؤْمِنُ بمِتَُشــــَ

تِ الْفِتنَِ  لاَّ ُ مِنْ مَضـــــــــَ هُ وَ يحُِلُّ حَلاَلَهُ وَ يحَُرّمُِ حَراَمَهُ فـَهَذَا ممَِّنْ يُـنْقِذُهُ اللهَّ  وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ يقُِيمُ فـَراَئِضـــــــــَ
  )183، ص6ق، ج1409حر عاملي، ».(يَشَاء الجْنََّةِ وَ يَشْفَعُ فِيمَنْ 

شاگرداني همچنين ازجمله حركت صادقين(ع)، تربيت  ساسي در مدرسه قرآني  هاي ا
اســـت كه عالم به معارف قرآني بوده و توانايي تفســـير و اســـتخراج احكام را از اين كتاب 

يافتگان مكتب اهل ـــاگردان و پرورش  ـــماني پيدا كرده بودند. ازجمله اين ش (ع) تبيآس
به مي بان بن تغلب بن رياح رَبعَي كوفي«توان  خاص امام(ع) و 141(ت » ا ـــحابه  ق) از ص
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راويان بزرگ شــيعه اشــاره كرد كه بيشــتر به خاطر اســتاديش در قرائت قرآن شــهرت پيدا 
ـــد. (كرده و داراي تأليفاتي در اين خصـــوص نيز مي ـــي، باش ؛ 382، ص1ق، ج1415طوس

ه اي كگونهادي وي در قرائت از مسلّمات تاريخ است به) است135، ص1ق، ج1413خويي، 
اند. طبق گفته نجاشــي و شــيخ طوســي، عنوان قاري يا مقري نام بردهاغلب مترجمان از او به

هايي از آن ) كه بخش11، ص7ق، ش1416نجاشــي، قرائت ابان، قرائتي خاص بوده اســت(
بن ااز نحاس باقي مانده است. (» آناعراب القر«از ابن جني و » المحتسب«در منابعي همچون 

  )73، ص1420جني،
  

  تلاش امام صادق(ع) براي مقابله با انحراف در قرائت قرآن. 2-7
ـــكل ـــين بازميگيري دانش قرائت قرآن به دورهاگرچه زمان ش ن گردد، ليكهاي پيش

سبعه  ءشود. قرامباحث عمده و جنجال برانگيز آن تقريباً مربوط به دوران امام صادق(ع) مي
ــتهكه در اين دوره مي ــيزيس ــكيل كرس ــلام با تش ليم هاي تعاند در مناطق مختلف جهان اس
طور دادند. بههاي خود نســبت به قرائت را به مشــتاقان آن آموزش ميقرائت قرآن، ديدگاه
شان در طبيعي بين ديدگاه شاگردان اي سط  شت كه تو هاي قراّء اختلاف نظرهايي وجود دا
شكلسطح جامعه منع شده و باعث  شتگيري قرائتكس  هاي هاي مختلف و درنتيجه بردا

ويژه امام صـــادق(ع) در اين زمينه با مختلف از آيات قرآني شـــده بود كه ائمه اطهار(ع)، به
اند تا مانع از انحراف اين مسير شده و آن را به سمت صحيح هايي، تلاش كردهگيريموضع

  خود هدايت كنند. 
ـــان مي ـــي روايات وارده از ائمه اطهار(ع) نش ـــان، مقابله با بررس ـــيره كلي ايش دهد س

ـــرايط تاريخي، از تاكتيكاختلاف  ـــت اما به دليل تغيير ش هاي ها و روشقرائت بوده اس
فاده كرده ـــت فاده كرده، اس ـــت يامبر اكرم(ص) اس چه پ فاوتي ازآن ند.مت ثالعنوانبه ا مام  م ا

رمايند: فبود، مي دي كه برخي از آيات قرآن را اشتباه قرائت نمودهصادق(ع) در مواجه با فر
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َ أَسْتَمِعُ حُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ « ليَْسَ عَلَى  عَنْ سَالمِِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قـَرَأَ رَجُلٌ عَلَى أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ (ع) وَ أَ
دِ اللهَِّ  الَ أبَوُ عَبــْ اسُ فـَقــَ ا النــَّ ا يَـقْرَأهُــَ ا يَـقْرَأُ مــَ رَأْ كَمــَ ذِهِ الْقِراَءَةِ إقـْ (كلينى، ». النــَّاسُ  (ع): كُفَّ عَنْ هــَ

  )633، ص2ق، ج1429
سخ كلي و عام، راهكاري كلي  سخ، تلاش دارند تا با بيان يك پا حضرت(ع) با اين پا

ـــت از:  كه عبارت اس ئه كنند  به 1در اين رابطه ارا ئة الناس«) مراجعه  عنوان قرائتي به» قرا
ور و متواتر در جامعه اســـلامي كه بر طبق اصـــل موافقت شـــارع با عرف شـــرعي و مشـــه
شرعي است، سنت صحيح، ملاكي كاملاً ديني و  ) مراجعه به معلمين حقيقي 2هاي اسلامي 

قرآن كه قرائت خود را با ســندي صــحيح و موثق و معتبر و نزديك به مبادي وحي دريافت 
ز امانتدار بوده و قابل اعتماد هســتند كه مصــداق اتم كرده و در اداي قرائت و آموزش آن ني

  باشد.بيت(ع) و شاگردان و پيروان حقيقي ايشان ميو اكمل آن خود اهل
رمايند: فنيز با قاطعيّت آن را نفي كرده و مي» سبعة احرف«همچنين در خصوص نظريه 

عَةِ أَحْ  قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِاللهَِّ (ع) إِنَّ النَّاسَ يَـقُولُونَ إِنَّ « بـْ رُفٍ. فـَقَالَ: كَذَبوُا أَعْدَاءُ الْقُرْآنَ نَـزَلَ عَلَى ســـــــــــَ
د دِ الْوَاحــِ دٍ مِنْ عِنــْ هُ نَـزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحــِ مام(ع) 630، ص2ق، ج1429(كلينى، ». اللهَِّ وَ لَكِنــَّ ) ا

ـــ ـــتحق نفرين الهي هس ند. تاولا؛ً قائلين به اين نظريه را افرادي دروغگو معرفي نموده كه مس
شك ثانيا؛ً مقصرين اصلي ايجاد اختلاف در قرائت قرآن را قاريان قرآن معرفي نموده كه بي

شان بازمي ستحق نفرين الهي بودن، به اي سبت دروغگويي و م شي از اين ن دد. ثالثا؛ً با گربخ
ي ناند تا نظريه مذكور را ابطال نموده و نظريه درست يعبيان ادلهّ و برهاني عقلي تلاش نموده

  )180، ص1394را تبيين نمايند. (ر.ك: جاني پور، » حرف واحد«
رسد آنگاه كه امام(ع) با مسئله و مشكلي فردي و اختلاف جزئي در حقيقت به نظر مي

ــلاح ديگر  ــخ داده و راهكاري براي اص در قرائت يك آيه مواجه بوده، به آرامي آن را پاس
شكلات ارائه داده سئله يهاند، اما آنگاه كه با نظرم صل م صوص ا ست در خ اي باطل و نادر

ـــدن آن به يك انحراف عقيدتي و بدعت در دين مواجه بوده، به  قرائات قرآني و تبديل ش
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اند تا با معرفي مقصــرين اصــلي طور جدي در مقابل آن موضــع گيري كرده و تلاش كرده
اقف نظريه وقضـــيه و نيز طرح يك برهان عقلي در نفي آن، همگان را نســـبت به بطلان آن 

  نموده و از انحراف و ايجاد بدعت در جامعه جلوگيري نمايند.
ست كه در مواردي اختلاف  علت اهميت مقابله با جريانات انحرافي در اين زمينه آن ا

ـــير و حقايق قرآني ميقرائت ـــده و زمينهها، باعث به وجود آمدن اختلاف در تفاس ـــاش ز س
ست. ب سلامي اين دوره عنوان مثال هركدام از فرقههانحرافات بزرگ را فراهم آورده ا هاي ا

مانند؛ معتزله، جبريه، مرجئه، غلات، مشبهّه، متصوفه، مجسّمه و تناسخيه براي اثبات نظرات 
ــا و قدر، جبر و اختيار، به  ــفات او، توحيد، وحي و نبوت، امامت، قض خود درباره خدا و ص

  )355ش، ص1384پيشوايي، كردند.(يقرائت خاصي از برخي آيات قرآن كريم استشهاد م
  
  گيرينتيجه

بيت(ع) و شاگردان خاص ايشان در كوفه باعث شد، بخش كثيري جريان حضور اهل
شان گرايش پيداكرده و به سمت اي سلام به  ستقيم ااز عالمان جهان ا ستقيم يا غيرم ز طور م

ـــد تا در خصـــوص نحوه اين ت ـــان اثر بپذيرند كه در اين مقاله تلاش ش  أثيرگذاري وايش
  تأثيرپذيري در حوزه قرائات قرآني سخن گفته شود.

بيت(ع) درزمينه توســـعه و ترويج معارف قرآني؛ تأكيد ترين اقدامات اهلازجمله مهم
ـــران قرآني، و مقابله با جريانات و تفكرات  ـــاگردان و مفس بر فهم معارف قرآني، تربيت ش

ـــير قرآن كريم بود ـــكلانحرافي در حوزه قرائت و تفس كه نتيجه اين اقدامات، ش گيري ه 
يان  هل«جر يت محوريا گذاري بر افراد و علوم و بوم» ب تأثير هاي در قرن دوم هجري و 

ـــت. به عنوان نمونه در خصـــوص تأثير اين جريان در حوزه علم جغرافيايي مختلف بوده اس
ـــان ميقرائت، گزارش ـــكلهاي تاريخي نش زة بن مگيري قرائتي مانند قرائت حدهند كه ش

شاگردان اهل سبعه و تلاش برخي از  بيت(ع) مانند ابان بن تغلب و حمران بن حبيب از قراء 
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رش بيت(ع) و نيز ترويج و گســـتأعين جهت اختيار و ترويج قرائتي برخاســـته از قرائت اهل
  روايت حفص از قرائت عاصم، همه به دليل اثرپذيري از اين جريان بوده است.

گيري رسمي صنف قراء و نگاشتن آثار متعددي با عنوان شكلنقش شيعيان كوفي در 
ـــترين» قرائة اهل البيت(ع)«و » قرائة النبي(ص)« ـــت كه بوم كوفه، بيش  بيانگر اين مطلب اس

هاي ا انديشهاند تبيت(ع) را داشته و شيعيان كوفه تلاش داشتههاي اهلتأثيرپذيري از انديشه
ويژه در حوزه قرائات قرآني، تثبيت كرده و ترويج بههاي مختلف، مذهب اماميه را در حوزه

شان در جامعه وجود ازآنجاكه جريان حضور اهلبااين دهند. بيت(ع) و محور قرار گرفتن اي
هايي شــده، لذا متأســفانه امروزه توزياســلامي، در طول تاريخ دســتخوش انحرافات و كينه
سترس بيت(عاطلاعات اندكي در خصوص نحوه دقيق قرائت اهل شان در د شاگردان اي ) و 

اســت، كه در اين مقاله تلاش شــد تا با بررســي ســلســله اســناد قرائت حمزه و نيز امكان 
  مندي وي از قرائت امام صادق(ع) راهي براي وصول به قرائت ايشان پيدا شود.بهره

بيت(ع) همين بس كه قرائت عاصـــم از طريق در اتصـــال قرائت كوفيان به قرائت اهل
سُلمي (ت ابي عب شده و حمزه نيز قرائت خود را از 74دالرحمن ال ق) به امام علي(ع) منتهي 

ستقيم عاصم و حمزه بوده است. لذا  شاگرد م صادق(ع) اخذ كرده و كسائي نيز  امام جعفر 
ــتجوي قرائت اهلبه ــراغ قرائت قاريان كوفبيت(ع) ميمنظور پيگيري و جس ــت به س ي بايس

سب به اهلرفته و از اين رهگذر، قرائ صحيح و منت سايي نمود. اين مطلب ت  شنا بيت(ع) را 
دهد كه در قرون نخست هجري، بستري اجتماعي وجود داشته كه با انتقال نظرات، نشان مي

ـــلامي، نقش عقائد و حتي قرائت صـــحيح ائمه اطهار (ع) به  كوفه، و بالتبع ديگر بلاد اس
 هاي فكري انحرافي و التقاطي ايفا كردهندر تصـــحيح اعتقادات و مبارزه با جريااي عمده
  .است
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ــــت. امـا  اين نظريـه در اواخر عمر  ازآنجـاكـهقرآن عزيز بوده اس
يشتر آن ب شريفشان مطرح شد و فرصت كافي براي پرداختن و تحليل

شت، ابهاماتي در آن به وجود آمد كه موجب خلط و عدم  وجود ندا
ــتار با بررســي بيانات  ــه اصــطلاح گرديد. در اين نوش تفكيك اين س

، هاآنايشــان در رابطه با اين ســه نســخ و كاوش در برخي مصــاديق 
صل آمد كه  شروط«حا سخ م شرايط »ن ، تغيير تدريجي حكم با تغيير 

ش شت  ست كه با برگ ست؛ مانند ا سابق، حكم هم قابل اعاده ا رايط 
آيات صـــفح و قتال، يا آيات عدد رزمندگان كه تغيير حكم با تغيير 
سابق قابل  شرايط  شت  سابق با برگ صورت گرفته و حكم  شرايط 

، تغيير تدريجي حكمي است كه مقدمه و »نسخ تمهيدي«اعاده است. 
ست، مانند زدن ز شوز، تمهيدي براي رفع كامل آن بوده ا نان هنگام ن

ـــخ برده حل نس كه حكم يا مرا قدمه هاآنداري،  ـــخ م اي براي نس
ست.  هاآنتدريجي  س» تدريجيت«، بنابراينبوده ا شتراك ن خ نقطه ا

صــادق  هاآنبر هر دو » نســخ تدريجي«مشــروط و تمهيدي اســت و 
ـــت؛ ولي لحاظ ـــرايط و تمهيدي بودن، مرز اس هاي مختلفِ تغيير ش

جدا مي هاآن يك را  باحث علامه معرفت از  عدم تمركز م ند.  ك
برخي محققان از ســـوي  جانبههمهو غير  قيردقيغطرف و برداشـــت 

  .ديگر، موجب شده مقصد اين مقاله نو تلقي شود
  

سخ تمهيدي، هاي كليدي: واژه شروط، ن سخ م سخ تدريجي، ن ن
  . علامه معرفت
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  مقدمه
 علوم قرآن و تفسير بوده است. در اصطلاح برانگيزبحثاز مسائل كهن و » نسخ«بحث 

سخ مي سابق را ن صگفتند؛ اعم از اينكه تنها قديم، هرگونه تغيير در حكم  تقييدي  و صيتخ
ـــابق به وجود آورد و يا ابهام آن را برطرف نمايد و يا آن را كامل بردارد. در  در حكم س

سابق گفته مي سشوداصطلاح جديد، نسخ به فسخ و محو كامل حكم  ت ؛ به همين جهت ا
كه برخي دانشمندان، آيات منسوخه در قرآن را محدود و بسيار كم دانسته و يا اساساً منكر 

   وجود نسخ اصطلاحي در قرآن هستند.
ازجمله اين دانشــمندان معاصــر، علامه محمدهادي معرفت اســت كه در آغاز، از ميان 

شده، تنها كمتآيه 200بيش از  سخ آن  ست اي كه  ادعاي ن سته ا سوخ دان ر از ده مورد را من
فت، يدي 316-299،ص2،ج1415(معر جد ـــع اصـــطلاحات  با وض )، ولي در اواخر عمر 

ــــروط«هـمـچـون  ــــخ مش  »تــدريـجـي«و  »تـمـهـيــدي«)، 265،ص1381(مـعـرفــت،» نس
ـــته و 76-50،ص1383؛ معرفت،151،ص1423(معرفت، )، راه طعنه بر اين كتاب عزيز را بس

ـــت؛ اما از يك طرف به نظر  ـــده اس ـــوخ در قرآن را منكر ش به طور كلي وجود آيات منس
صورت نگرفته؛ و از طرف ديگر مي شروط و تمهيدي  سخ م رسد مرزبندي دقيقي ميان دو ن

برد و آن را بر هر دو نسخ مشروط و تمهيدي عنوان ينام م» نسخ تدريجي«علامه معرفت از 
ــتار پيشــرو به دنبال مفهوم حقيقي و دقيقي از نســخ تدريجي از منظر علامه مي كند؛ لذا نوش

  طلبد.معرفت است كه تحليل مفهومي و مصداقي دو نسخ مشروط و تمهيدي را مي
  

  پيشينه پژوهش .1
از سوي علامه معرفت، شاگردان  پس از طرح نظريه نسخ مشروط، تمهيدي و تدريجي

سخ برآمده و مقالاتي را  ساير محققان علوم قرآني در پي تبيين اين نوع ن شان و   بارهنيراداي
 ته رضــايينوشــ» نســخ مشــروط از منظر اســتاد معرفت«به نگارش درآوردند. از جمله مقاله 

  ).212،ص5،ج1392اصفهاني (
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ــخ و د ها و تاريخچه و موافقان و مخالفان يدگاهوي در اين مقاله پس از بيان مفهوم نس
صاديق قرآني آن مي شروط و برخي م سخ م سخ از جمله ن سام ن سخ آن، به اق پردازد. وي ن

شرايط مي سابق با تغيير  شروط را تغيير حكم  سم سابق، حكم من شرايط  وخ داند كه با اعاده 
شروط، تمهيدي و ت سخ م سه نوع ن شان  ست. در واقع، اي شت ا  دريجي را به يكقابل بازگ

ويند؛ گاند كه چون رفع و اعاده حكم به شرايط وابسته است، به آن مشروط ميمعني دانسته
سنت يا حكم در چند مرحله اقدام كند و با  شتن يك  شارع براي بردا ست  و چون ممكن ا

  ويند. گفراهم آوردن مقدماتي، حكم جديد را بيان كند، به آن نسخ تدريجي و تمهيدي مي
سخ در قرآن از ديدگاه آيت«مقاله  سلطاني رناني كه تلاش » االله معرفتن نوشته مهدي 

سي قرار گيرد؛ اما تنها به  سخ در قرآن در بينش علامه معرفت مورد برر سأله ن شده در آن م
ـــخ از زبان خود آيتذكر تعاريف و تبيين و مثال ـــدهاي اين نوع نس ـــنده ش ه االله معرفت بس

  ). 88ص،36ش،1386است(سلطاني رناني،
ستاد معرفت و نسخ قرآن به قرآن«مقاله  سيدمهدي علمي حسيني كه به تبيي» ا ن نوشته 

اعتقاد به آيات منسوخ در قرآن و انكار نسخ در قرآن دو ديدگاه علامه معرفت در خصوص
ست. البته اين نكته  شروط و تمهيدي را فقط از زبان علامه گزارش كرده ا سخ م پرداخته و ن

شروط نيز اطلاق نمودهيادآوري نموده را سخ م سخ تدريجي را بر ن ستاد، عنوان ن ند ااند كه ا
  ). 706-705ص،3ج،1387(علمي حسيني، 

ــام آن در آيات قرآن«چنين مقاله هم ــته محمدفاكر ميبدي؛ » بررســي نســخ و اقس نوش
م نسخ وده، تعريف دو قسايشان در اين مقاله، افزون بر بيان اقسام نسخ كه از قديم متداول ب

االله معرفت گزارش كرده و نسخ تدريجي را نام ديگر نسخ مشروط و تمهيدي را نيز از آيت
  ) 64-33ص،7،ش1390تمهيدي ذكر نموده است. (فاكر، 

ـــخحكمت «قاله م ـــت»هاي قرآني از ديدگاه علامه طباطبايي و علامه معرفتنس ه ، نوش
شروط را به عنوان ديدگاه  سخ م سندگان اين مقاله تنها ن شكار؛ نوي حامد معرفت و زهرا مير



ھاسلام االلهّ (دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي   111   73، پياپي51سال، ) ع

ياد كرده فت  مه معر يد علا به دو اصـــطلاح ديگر ننموده جد ند (و اشــــاره  فتا و  معر
  ).21-5، ص8ش ،1394ميرشكار،

 بارهنيراد در بيشتر آثار ياد شده، به ذكر تعاريف و توضيحاتي كه خود علامه معرفت
شده و گفته سنده  شايد  نوعاًاند، ب ست.  شده ا صاديق قرآني جديدي براي آن ذكر ن حتي م

ترين اثر در اين خصــوص را مقاله دكتر رضــايي اصــفهاني دانســت؛ البته در اين بتوان كامل
سخ  شده و لذا جايگاه ن سخ مشروط ارجاع داده  سخ تمهيدي و تدريجي به ن مقاله، دو نوع ن

ست. همتدريجي  شده ا سخ، يك ازآنجاكهچنين و تمهيدي به خوبي روشن ن سه نوع ن  اين 
حقيقت با ســه نام و دو لحاظ مختلف دانســته شــده، برخي مصــاديق نســخ تمهيدي در ذيل 

  مصاديق نسخ مشروط مورد بررسي قرار گرفته است.
ــي دقيق ــرو به دنبال بررس ــخ از منظر آمقاله پيش ــه نوع نس االله تيتري از جايگاه اين س

صـــاديق ، در پرتو مهاآناز يكديگر و ايجاد مرزبندي و ارتباط بين  هاآنمعرفت و تفكيك 
  ذكر خواهد شد. هاآنقرآني است كه براي 

  
  نسخ و حقيقت آن از منظر علامه معرفت .2

ـــخ«  ،1414 منظور،؛ ابن801ص،1412در لغت در معاني ازاله، نقل، ابطال (راغب، »نس
 ش،1367 اثيرجزري،) تغيير، تبديل، تحويل (ابن603-602ص،2جتا،بي؛ فيومي، 61ص،3ج
ـــتر مورد اتفاق علماء بوده و در واقع ) و...47ص،6ج ـــت؛ اما آنچه كه بيش به كار رفته اس

؛ 17ج،1357بازگشــت ســاير معاني به آنهاســت، نســخ در معني ازاله و نقل اســت. (نحاس، 
؛ خوئي، 801ص،1412؛ راغــب،378ص،1ج،1412؛ طبري، 201ص،4ج،1410فراهيــدي، 

  ) 71ص،2جتا،؛ زرقاني، بي275صتا،بي
صحابه رسول خدا (ص) و مسلمانان دوره زاله ا«هاي بعد، بيشتر در معني نسخ در ميان 

ستعمال مي» و از بين بردن ستثناء و تبصرها ي بر اشده و به مخصص، مقيد، مبين و هر آنچه ا
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ـــخ ميكليات و عموميات  ـــد، نس گفتند؛ زيرا اينها در واقع حكم را تغيير داده و از بين باش
  )99،ص1383؛ معرفت،7-6، ص1414ودي،؛ مطر275صتا،بردند. (خوئي، بيمي

سخ در نظر  طفي (مص» شد.هرگونه تغييري بود كه بر برخي احكام عارض مي« هاآنن
ـــمندان ب73ص،1ج،1408زيد، ـــخه دنبال معناي دقيق) پس از آن رفته رفته دانش  تري از نس

ـــخ بيان كردند؛ اما 11-8ص،1414برآمده (مطرودي،   ازآنجاكه) و تعاريف مختلفي از نس
ـــر تعريف ـــمندان معاص ـــكال و جامع و مانع نبودند، دانش هاي اين تعاريف نيز خالي از اش

  ديگري از نسخ ارائه دادند.  
ست:  سخ، عبا«از جمله علامه معرفت كه معتقد ا سابقي ن شتن قانون  ست از بردا رت ا

 كه اجتماع آن دو با هم ذاتاًكه به ظاهر اقتضــاي دوام دارد، به وســيله قانون بعدي، به طوري
  ) 274ص،2ج،1415(معرفت، » يا به دليلي خاص از جمله اجماع و نص صريح ممكن نباشد.

شمندان  سخ، اين حقيقت مورد اتفاق دان ران گو پژوهشبا وجود اختلاف در تعريف ن
اين حوزه است كه نسخ در حقيقت دفع است، نه رفع؛ يعني در حقيقت و عالم ثبوت، نسخ 
اصـطلاحي وجود ندارد؛ زيرا همه چيز بر خدا آشـكار و هويدا اسـت، منتهي در عالم اثبات 
شده و در تعريف آن، رفع  صطلاح  سخ ا ست، ن شيده ا ست و بر بندگان پو كه عالم ظاهر ا

صورت نميحكم مصطلح گر پذيرد و همه چيز ديده است؛ حال آنكه در عالم واقع نسخي 
  از ابتدا مشخص و مسير آن مدون است كه بنابر مصالحي بر بندگان پوشيده است. 

كند؛ زيرا نســـخ تعبير مي» نســـخ ظاهري«اين همان اســـت كه علامه معرفت از آن به 
ي از وجود داشته باشد و حاك حقيقي آن است كه ميان حكم سابق و حكم لاحق تنافي كلي

صرف گرديده  سابق به طور كلي من شريع كننده تجديد نظر كرده و از حكم  شد كه ت آن با
وگرنه تخصـــيص و تقييد و... خواهد بود؛ حال آنكه نســـخ بدين معنا در شـــريعت پذيرفته 

  )101-100ص،2،ج1415نيست. (معرفت، 
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  نسخ تدريجي از منظر علامه معرفت  .3
ضمن اعتقاد به نسخ تدريجي و حمل آن بر دو نسخ مشروط و تمهيدي،  علامه معرفت

صريحي از آن ارائه نداده اند؛ لذا تبيين نسخ تدريجي، وابسته به تبيين نسخ مشروط  تعريف 
  .شودميو تمهيدي است كه در ادامه به آن پرداخته 

به چيزي » تدريج« به معني نزديك كردن چيزي  ـــورتبهدر لغت   بناي(امرحله ص
) و در 191ص،2جتا،بيآن اســـت.(فيومي، آرامآرام) و گرفتن 268ص،2،ج1414منظور، 

ست از تجزيه عمل مادي يا معنوي به اجزاء متعدد،  صطلاح عام، عبارت ا سببها سبت ح  ن
ــافت بين آغاز و پايان آن و  ــببهمس قدرت عمل كننده آن، كه انتقال به عمل بعدي از  حس

شآن است؛ به طوري ساززمينهآسان كرده و حيث ترتيب طبيعي را  ده كه منجزيت حاصل 
  )12-11ص،1420و ثمره آن آشكار و عمل براي عمل كننده آسان گردد.(حبنكه، 

ي اهاي علامه معرفت است. ايشان با طرح نظريه، از نوآوري»نسخ تدريجي«اصطلاح 
 "جيتدري"نســخ به اصــطلاح نوع ديگر «فرمايند: نو از نوع ديگري از نســخ ياد كرده و مي

)؛ 69،ص1383(معرفت،» گذاشتيم و در واقع نسخ نيست. "مشروط"است و اسم آن را نسخ 
سابق، حكم  شرايطِ  صورت اعاده  ست، با اين قيد كه در  شرايط ا بلكه تغيير حكم با تغيير 

ــابق نيز باز مي ــفح و 69ص،1383معرفت، ؛265ص،1381گردد(معرفت،س )، مانند آيات ص
  ل با مشركان. قتا

اند؛ به اين دايشان آياتى كه برخى احكام را تدريجاً تشريع نموده نيز از همين قبيل مي
ترتيب كه ابتدا با لحنى ملايم حكمى بيان شده، سپس شديد و شديدتر گرديده است. مانند 

شده  شروع  سپس مقاتله با كف39ّ -40(حج:آيات تشريع قتال كه از مرحله اذن در قتال  ار )، 
شده (انفال:  شامل  ساء:6متعدىّ و متجاوز را  گاه كفاّر مجاور و نزديك به حوزه )، آن91؛ ن

) و بالاخره اعلام اسـتيصـال كفاّر و مشـركين صـادر شـده 123اسـلامى را در برگرفته (توبه:
  ) 267ص،1381). (معرفت، 39و5(توبه: است
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ـــان در ادامه مي ـــريع «افزايد: ايش در مطلق احكامى كه تدريجاً و مرحله به مرحله تش
  )267ص ،1381(معرفت، ». ندها نسخ مشروط هستآنگرديده، نسخ مطلق نيست و همه 

سخ  سخ نيز با عنوان ن كنند ياد مي» تمهيدي«از طرفي علامه معرفت از نوع ديگري از ن
سنت سخ و ازاله برخي  شارع مقدس براي ن جاهلي، در ابتدا حكمي هماهنگ هاي غلط كه 

ـــپس عقب جامعه ترخيص كرده، س جامعه را با  عادت غلط در  يان اين  ـــيني كرده و بن نش
شوز 71ص،1383.(معرفت،زديريفروم سئله ن سخ در م ) علامه معرفت پس از بيان اين نوع ن

  ) 151-150ص،1423دانسته است.(معرفت،» نسخ تدريجي«زن، آن را نيز از نوع 
صريح علامه به دست ميبر اين ا سخ بهساس، از بيانات  شان قائل به نوعي ن  آيد كه اي

سخ تدريجي«نام  شخصي براي آن ارائه نداده» ن ستند؛ گرچه تعريف م ر اند؛ اما آن را بر هه
. لذا براي تبيين نسخ تدريجي، بايد به بررسي دو اندكردهدو نسخ مشروط و تمهيدي اطلاق 

شروط و تمهيدي  سخ م با يكديگر را مشخص نمود تا تعريف  هاآنپرداخت و ارتباط نوع ن
  تري از نسخ تدريجي بتوان ارائه داد.روشن

    
  كريم. نسخ مشروط و مصاديق آن در قرآن 3-1

سخ سم از ن سه ق سلمان، همواره  شمندان م سخ آيه و بقاي  -اندي سخ محتوا و آيه، ن ن
ـــخ محتوا و بقاي آيه  اهآنرا مورد توجه قرار داده و در اثبات و يا انكار  -محتواي آن، نس

سخ و ي خود را اقامه ميادله سه نوع ن صر، علامه معرفت پس از بيان اين  كنند. در زمان معا
ــخ به نام اقامه ادله بر ا ــم آخر، از نوع چهارمي از نس ــم اول و پذيرش قس ــخ «نكار دو قس نس

  نويسد: كند و ميياد مي» مشروط
ضافه كه با « ست، با اين ا سخ حكم و بقاي تلاوت) ا سوم (يعني ن صورت  مراد همين 

شود و به اجرا درآيد. در نتيجه دو  سوخ دوباره زنده  شريع نخستين، حكم من شرايط ت اعاده 
سوخ و ناسخ هر يك به شرايط خود بستگي دارند. اين در مقابل صورت سوم است حكم من
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كه نسخ، مطلق بوده و حكم منسوخ براي هميشه قابل اعاده نيست. از نظر ما تنها قسم سوم و 
ــــت ــــم اول مــردود اس ؛ 255ص،1381(مــعــرفــت،». چــهــارم مــعــقــول بــوده و دو قس

  ) 101ص،1383معرفت،
 اين گونه نسخ شايد براي برخي تازگي داشته«نويسد: ميوي در توضيح اين نوع نسخ 

ه نسخ توان دريافت كاند، ميباشد؛ ولي با تأمل در بسياري از آياتي كه منسوخ شمرده شده
ست؛ به اين معنا  هاآن شته ا ستگي دا شرايط خاص همان دوران ب سخ مطلق نبوده؛ بلكه به  ن

رايط منسوخ گرديده و حكمي متناسب با ش كه با تغيير آن شرايط و بهبود وضع، حكم سابق
ـــت و اگر  ـــريع گرديده اس ـــرايط زماني و مكاني پيش آيد، آيات  اناًياحجديد تش همان ش

  )265ص،1381(معرفت،» مربوط از نو قوتّ گرفته و قابل اجراست.
سخ، گاهي به  شان از اين نوع ن شروط«اي سخ م سخ تدريجي«و گاهي به » ن  ردهياد ك» ن

ــريع گرديده را از 69،ص1383(معرفت، ) و مطلق احكامي كه تدريجاً و مرحله به مرحله تش
سخ مشروط مي سخ را به عصر حاضر 267ص،1381(معرفت، داند.نوع ن شان، اين نوع ن ) اي
رَيان داده و مي ــَ ــتوري «گويد: نيز س اين مراحل ممكن اســت امروز هم اتفاق بيفتد و هر دس
  )267ص،1381(معرفت،» ي و مكاني خود حاكم است.متناسب با شرايط زمان

  
  . پيشينه نسخ مشروط3-1-1

هر چند اصطلاح نسخ مشروط از ابداعات علامه معرفت است؛ ولي دانشمندان متقدم 
شته سخ توجه دا شي در به اين معنا از ن وان از اين مطلب با عن» البرهان«اند، به طور مثال زرك

سبب، ياد كرده و معتقد است ا» نسأ« سببي باشد، با از بين رفتن  گر وجوب حكمي به خاطر 
به حكم ديگري تبديل مي باز حكم نيز  باز گردد، حكم اول نيز  ـــبب اول  ـــود و اگر س ش

  گردد. مي
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كُم«وي به آيه  يَهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أنَفُســــَ شاره مي105(مائده:» َ كند كه در مكه و ) ا
سلام و  شده، ولي فرمان جهاد و امرآغاز دعوت ا سلمانان نازل  ضعف م به معروف و  زمان 

نهي از منكر در مدينه و دوران قوت مسـلمانان صـادر شـده و اگر مسـلمانان روزي ضـعيف 
) همچنين ســيوطي در 173ص،2ص،1410گردد. (زركشــي،شــوند، همان حكم اول باز مي

-649ص،1ج،1421كند. (سيوطي،ياد مي» منسأ«كلامي مشابه دارد و از آن با عنوان » الاتقان«
650(  

ــده يا آن را پذيرفته ــخ ش ــمندان متأخر هم افرادي قائل به اين نوع نس ند؛ ااز ميان دانش
ــير القرآني للقرآن«مانند عبدالكريم خطيب در  ــد: مي» تفس تي كه اي معتقدند آياعده«نويس

ستور به تخفيف داده ستند؛ د سيف و قتال ه سخ آيات  سدر حالياند، نا ت. بلكه كه چنين ني
ــأ«ها از قبيل اين ــتند؛ يعني هر امر و حكمي كه امتثالش در وقتي به دليل و علتي كه » نس هس

سپس با انتقال علت آن حكم، خود حكم هم منتقل مي دد گرموجب آن است واجب بوده، 
  ) 125ص،1ج(خطيب، بي تا،» و اين نسخ نيست؛ زيرا نسخ به معني ازاله است.

ندگانو عدد رزم فال:ي آيات  ثال مي66-65(ان يه اول، حكمي بر )را م كه در آ زند 
ــود كه مناســب حال مؤمنين فرض مي در آن موقع بوده كه قوت ايمان و ثبات يقين  هاآنش

ضــعف پيدا شــد و جز  هاآنداشــتند؛ اما زماني كه با وجود كثرت ظاهري مســلمانان، در 
د تخفيف دا هاآناهل حق و ثبات يقين و ايمان نبودند، خداوند حكم را بر  هاآناندكي از 

كافر، حكم را تقليل  با دو  يك مؤمن  به رويارويي  كافر،  با ده  يك نفر مؤمن  و از رويايي 
كند كه طبيعي اســت با برگشــت حال و ) ســپس اضــافه مي126،ص1تا، جبي داد. (خطيب،

ي گردد و هنگامقبل از ضــعف، حكم اول نيز باز مي شــرايط مؤمنين به حالت اولي و حالت
  ) 127ص،1تا، جبي گردد. (خطيب،كه دوباره ضعيف شوند، حكم دوم اجرا مي

چنين صــبحي صــالح پس از بيان افراط برخي مفســران در آيات منســوخه قرآن، از هم
سيف و... مي صفح با آيات  وعي از نسأ و ناينها نسخ نيستند؛ بلكه «نويسد: جمله نسخ آيات 
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ست، هم شده: چنان تأخير بيان تا وقت حاجت ا شاره  سِها«كه در قرآن به اين مطلب ا » أو ننُ
داند كه اكثر آيات منســوخه از قبيل ) لذا هر كســي كه تحقيق در نســخ كرده مي106(بقره:

  ) 269ص،1977صالح،(صبحي» نسأ است.
يَهُّا الَّذِينَ ءَامَ «آيه زندكهوي مثال مي كُمَ ) درآغاز دعوت 105(مائده:» نُواْ عَلَيْكُمْ أنَفُســـــــَ

اسلامي و روي رأفت و رحمت بوده؛ اما زماني كه دعوت اسلامي قوت گرفت، آيات نهي 
ـــرايط مؤمنان و محيط  ـــب حال و ش  هاآناز منكر و قتال نازل گرديد؛ لذا خداوند به تناس

  كند. (پيشين)حكمي صادر مي
شريفه نيز نصرحامد ابوزيد در  خْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ن ـُ«تبيين مفهوم نسخ از آيه  هاما نَـنْســَ ، ...»نْســِ

ها«سه قرائت  ها«، »ننَســـــَ ئها«و » ننُســـــِ سوم كه به معني تأجيلرا نقل و مي» ننُســـــِ  گويد: قرائت 
د، نه به داناســت، قرائتي اســت كه زركشــي به اســتناد آن، نســخ را به معني تأجيل حكم مي

حكمي است كه امرِ «نويسد: )؛ سپس در تعريف آن مي119، ص2014د،معني غايت (ابو زي
بدان به جهت سببي بوده، سپس سبب از بين رفته، مانند امر به صبر و گذشت در هنگام قلتّ 

سخ مي ضعف كه با ايجابِ امر به معروف و نهي از منكر و قتال، ن  شود و  اين در حقيقتو 
  )120، ص2014د،(ابو زي». است» نسأ«نسخ نيست؛ بلكه 

اند، اين نوع نســخ، تازگي ندارد طور كه خود علامه معرفت اشــاره كردههمان بنابراين
حكمي به جهت ســبب و «و از گذشــته تا امروز، مفســران و محققان به اين معنا از نســخ كه 
سابق هم برگردد شرايط، حكم  سأ«، تحت عنوان »شرايطي تغيير كند و با برگشت  توجه » ن

  ارند. داشته و د
ـــد آنچه كه نظريه علامه معرفت را از ديگران متمايز نمودهمنتهي به نظر مي موارد  رس

  ذيل است:
سخ«عنوان دادن  ؛اولاً ست؛ زيرا در اين فرآيند نيز تغيير و رفع حكم » ن به اين فرآيند ا
  كه ديگران آن را در مقابل نسخ و تحت نسأ مطرح كردند؛ گيرد، درحاليصورت مي
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خوب  گذارياست كه با توجه به مفهوم آن، نام» نسخ مشروط«گذاري آن به نام ؛ثانياً
  و قابل قبولي براي آن است؛ 

داند و به تدريجي بودن اين فرآيند توجه مي» نســـخ تدريجي«اين نوع نســـخ را  ؛ثالثاً
شـــود، در نســـخ طور كه حداقل در تشـــريع برخي احكام تدريجيت ديده ميكند. همانمي

نهفته  شــوند، تدريجيتكام از جمله احكامي كه به ســبب تغيير شــرايط متغير ميبرخي اح
  است؛ شاهد آن نيز تدرجّ در رفع و نسخ ظاهري بسياري از آيات قرآن است. 

  
  مصاديق نسخ مشروط. 3-1-2
  آيات صفح و قتال. 3-1-2-1

صفح و چشمعلامه معرفت، روشن شروط را آيات  سخ م شاهد براي ن  پوشي ازترين 
سلام مي شركان و معاندان ا سلام به خصوص در مكه بدان آزار م صدر ا سلمانان  داند كه م

صورت مقابله به  شتند و در  ضعف قرار دا ضع  شدند؛ زيرا آنان در مكه در مو ستور داده  د
رفت؛ لذا در سوره جاثيه كه شصت و پنجمين سوره مكي است مثل، امكان نابودي آنان مي

مَ اللهقُل للَِّّ «فرمايد: مي َّ   ) 14يه:(جاث...» ذِينَ ءَامَنُواْ يَـغْفِرُواْ للَِّذِينَ لاَيَـرْجُونَ أَ
مَ الله«مقصــود از  َّ و  كســاني هســتند كه از عقوبت الهي ترس ندارند» الّذينَ لاَ يَـرْجُونَ أَ

رفاً به صــ هاآنباشــند؛ اما حكم عفو اصــلا توجهي بدان ندارند كه طبيعتاً قابل گذشــت نمي
جهت ضعف مسلمانان در مكه داده شد و زماني كه جامعه اسلامي شوكت و قدرت خود را 

ــد:  ــادر ش نََّـهُمْ ظلُِمُوا«يافت، اذن به قتال ص ِ ــتور  )39(حج:..» أذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ  ــپس دس س
ا النَّبىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلىَ الْقِتَ «آمد: مقاتله يَهُّ  عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ  فَمَنِ اعْتَدَى« )،65(انفال:...» الِ َ

وُهُم«)، 194(بقره:» عَلَيْكُم عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدَى تمامي  كه )5ه:(توب» فَاقـْتلُُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ
  هاي مدني است. اين آيات در سوره
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فَحُ «تدا دستور گذشت آمد: همچنين در رويارويي با يهود مدينه، اب  واْ حَتىَ فَاعْفُواْ وَ اصـــْ
مَْرهِ ِ  ُ تِْىَ اللهَّ هاي يهود پيرامون كه اسلام و مسلمانان قوي شدند و توطئه) تا اين109(بقره:..» َ

مدينه گســترش يافت كه حكم جنگ با آنان صــادر گشــت تا خفّت جزيه دادن را بپذيرند: 
  ) 266-265ص،1381) (معرفت،29(توبه:» ةَ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونيُـعْطوُاْ الجِْزْيَ  حَتىَ «

شرايط خاص زماني و مكاني خويش  علامه معتقد است نسخ در اين آيات، مربوط به 
اســت و اينها در واقع نســخ نيســتند؛ بلكه يك ســري احكام متعددي هســتند كه هر يك به 

شان مي ستگي دارد. اي شمگويد تغييشرايط خاص خود ب سخ  شرايط، ن رده ر حكم با تغيير 
ــــت. نمي يده اس جب تغيير حكم گرد كه مو ــــت  كه اين تغيير موضـــوع اس ـــود؛ بل ش

شريع نموده نيز 103-102ص،1383(معرفت، ) علامه، آياتي را كه برخي احكام را تدريجا ت
 و داند؛ به اين ترتيب كه ابتدا با لحني ملايم حكمي بيان شده، سپس شديداز همين قبيل مي

  ) 267ص،1381شديدتر گرديده است؛ مانند آيات تشريع قتال. (معرفت،
ست؛ گاهي مربوط به خود مؤمنان و  سم ا صفح و قتال در قرآن كريم بر چند ق آيات 
ــلمانان اســت كه از بحث ما خارج اســت، گاهي مربوط به اهل كتاب و گاهي مربوط و  مس

  گيرد.قرار مينسبت به مشركان است كه دو قسم اخير مورد بررسي 
  
  آيات صفح و قتال با اهل كتاب )الف

ـــياري از اهل كتاب، با اين ـــتند؛ ولي از هر بس كه به حقانيت پيامبر(ص) اعتراف داش
رويدند؛ گكردند و نه تنها خود به آئين اسلام نميفرصتي براي تضعيف مسلمانان استفاده مي

سعي داشتند تا مؤمنان را نيز از  ايمانشان به آئين الهي اسلام بازدارند بلكه از روي حسادت، 
وَدَّ كَثِيرٌ « ي) كه آيه شــريفه388،ص1ج،1412؛ طبري،353ص،1ج،1372(ن. ك طبرســي،

هِم مِّن بَـعْدِ مَا  نْ عِندِ أنَفُســـــِ دًا مِّ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُم مِّن بَـعْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّاراً حَســـــَ َ ت ـَمِّ مُ لهَُ  بَينَّ
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فَحُواْ حَتىَ  مَْرهِِ  إِنَّ اللهََّ عَلىَ  الحَْقُّ  فَاعْفُواْ وَ اصـــْ ِ  ُ تِْىَ اللهَّ ىءٍ قَدِيركُ   َ ) فرود آمد 109(بقره:» لِّ شـــَ
  اذيت اهل كتاب، عفو و گذشت كنند.هاي انحرافي و دستور داد در برابر تلاش هاآنو به 

مَْرهِِ  حَتىَ «جمله  ِ  ُ تِْىَ اللهَّ قَاتلُِواْ  «و دلالت برخي روايات بر نســـخ اين آيه توســـط آيه» َ
ولهُُ وَ لاَيَدِي ُ وَ رَســــــــــُ لْيَوْمِ الاَخِرِ وَ لاَيحَُرّمُِونَ مَا حَرَّمَ اللهَّ ِ للهَِّ وَ لاَ ِ ونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ نُ الَّذِينَ لاَيُـؤْمِنُونَ 

فَاقـْتلُُواْ الْمُشْركِِينَ «) و يا آيه 29(توبه:» الجِْزْيةََ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون يُـعْطوُاْ  الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ حَتىَ 
وُهُم دتمُّ ثُ وَجـــَ به» حَيـــْ ـــي، ) 5:(تو ـــيوطي، 354، ص1، ج1372(ر.ك: طبرس ، 1، ج1404؛ س

ــمندان علوم قرآن اين آيه را منســوخه بدانند. 107ص ــران و دانش )، موجب شــد برخي مفس
، 1، ج1417؛ طباطبايي، 652ص، 3، ج1420؛ فخر رازي،  21، ص1406 (ن.ك: ابن حزم،

  )257ص
در برابر برخي از مفســران و دانشــمندان علوم قرآن، به دلايل مختلفي از جمله موقت 

؛ 357-356، ص1، ج1415بودن حكم منسوخ، نسخ در آن را نپذيرفته اند. (ن.ك: آلوسي، 
ـــخ اين 399ص ،1، ج1374؛ مكارم، 288-286تا، صخوئي، بي ) علامه معرفت در ابتدا نس

ـــتند )؛ اما پس از طرح 318و  313-311، ص2، ج1415(معرفت، آيه را صـــحيح مي دانس
و تدريجي، رويارويي مســلمانان با يهود مدينه را از مصــاديق اين نوع  نظريه نســخ مشــروط

 ،نســخ دانســته كه ابتدا دســتور گذشــت آمد؛ ولي در عين حال مشــخص نمود اين گذشــت
مَْرهِِ  حَتىَ «موقت است:  ِ  ُ تِْىَ اللهَّ وطئه هاي ، ولي پس از قدرت يافتن اسلام و توسعه يافتن ت»َ

يهود پيرامون مدينه، دســتور جنگ با آنان صــادر گشــت تا زماني كه خفّت جزيه دادن را 
  ». يُـعْطوُاْ الجِْزْيةََ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون حَتىَ «بپذيرند: 

مه مي دهد اينگونه آيات را به عنوان نسخ مشروط مطرح ساختيم بدين جهت ايشان ادا
كه آيات منســـوخه، مربوط به شـــرايط مكاني و زماني خويش اســـت و چنانچه در مكان يا 
زمان خاصيّ آنگونه شرايط پيش آيد، آيات صفح قوت يافته و حاكم خواهد بود. (معرفت، 

  )  267-265، ص1381
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  آيات صفح و قتال با مشركان )ب
و  نبي اكرم هاآنهاي مكي وجود دارد كه در مفسران معتقدند آيات بسياري در سوره

 :د آياتشدند؛ مانن هاآنمسلمانان مأمور به عفو و گذشت نسبت به مشركان و صبر در برابر 
ـــي، 62، ص1406؛ ابن حزم، 85ص،29ج،1412(ن.ك: طبري،  10مزمل: ج  ،1372؛ طبرس

ــري،  17طــارق:)، 571ص10 ــب ــن96ص،20ج،1412(ن.ك: ط ؛ 65ص ،1406 حــزم،؛ اب
 حزم ابن (ن.ك: 89خرف:ز)، 312ص ،15ج ،1415 ؛آلوســي،337ص ،6ج،1404ســيوطي،

سي، ؛53ص ،25ج ،1412 طبري، ؛55، ص1406،  ،1404 سيوطي، ؛90ص ،9ج ،1372 طبر
 طبرســي، ؛65ص ،1406 حزم، ابن؛ 106ص ،30ج ،1412 (طبري، ،22غاشــيه: )،24ص ،6ج

ـــيوطي،728ص ،10ج ،1372 تا  )343،ص6ج،1404 ؛ س با اينو...،  مدني و  كه در دوران 
صاد شركان  سلمانان، فرمان جهاد با م سيدن م سلامي و به قدرت ر  رشكل گيري حكومت ا

  شد و فرامين گذشته را نسخ كرد.
از آيات ياد شـــده ناظر به آيات قتال و جهاد  اما جمعي از مفســـران معتقدند بســـياري

ــليت و  هاآننبوده و احكام  ــتر اين آيات، تس ــياق بيش ــتند؛ بلكه س در جاي خود پا برجا هس
قُل «ســـوره جاثيه:  14 به خداوند اســـت؛ مانند آيه هاآندلداري نبي اكرم و واگذاري انتقام 

مَ اللهَِّ  للَِّّذِينَ ءَامَنُواْ يَـغْفِرُواْ للَِّذِينَ لاَ  َّ ــفح در دوران  كه همچون ديگر آيات» يَـرْجُونَ أَ عفو و ص
ــتور اخلاقي در برخورد با كفار مي ــد(مكه، ربطي به حكم قتال ندارد و يك دس خوئي، باش

  ).246، ص21ج،1374،شيرازي ؛ مكارم363-362ص تا،بي
صفح و گذشت در مقابل آزار مشركان را روشن  شاهد برعلامه معرفت، آيات   ترين 

صدر اسلام بهنسخ مشروط مي تند ويژه در مكهّ دستور يافداند كه طبق اين آيات، مسلمانان 
دارى كنند و صــبر و بردبارى از خود نشــان دهند؛ زيرا تا در مقابل آزار مشــركان خويشــتن

ض ضع  صورت مقابله به مثل، امكان نابودى آنان آنان در مكه در مو شتند و در  عف قرار دا
  رفت. مى
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صود از  ست مق شان معتقد ا م اللهّ «اي ّ سوره جاثيه، وقايع هولناك و كنايه  14در آيه » ا
سى از عقوبت ست و اينان كه بيم عقوبت الهى را ندارند، يعنى از خدا تر سخت الهى ا هاى 

نهند، هرگز مســتوجب گذشــت و رأفت اســلامى ا وقعى نمىعقوبت الهى ر ندارند و جانب
سلمانان بوده كه بايد  ضعف موضع م صرفاً به جهت  ستند؛ لذا دستور گذشت در اين آيه  ني

كردند؛ اما زماني كه جامعه اســلامى شــوكت و قدرت خود را يافت، اذن به قتال رعايت مى
شد:  نََّـهُمْ «صادر  ِ رهِِمْ لَ  ظلُِمُوا وَ إِنَّ اللهََّ عَلى أذُِنَ للَِّذِينَ يقُاتَـلُونَ  ستور 39؛ (حج:»قَدِيرٌ نَصــــْ )و د
) كه تمامى 5و توبه:  194) ( نيز آيات بقره:65(انفال:» حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ «مقابله آمد: 

  ). 266-265ص،1381هاى مدنى است (معرفت، اين آيات در سوره
 ؛ بلكه يكشــودميين نوع نســخ در حقيقت نســخ شــمرده نعلامه اشــاره مي كند كه ا

ستگي دارد. و تغيير حكم با  شرايط خاص خود ب ست كه هر يك به  سري احكام متعددي ا
؛ بلكه اين تغيير موضــوع اســت كه موجب تغيير حكم شــودميتغيير شــرايط نســخ شــمرده ن

يات، نشان دهنده ) ايشان مي گويد: اين قبيل آ103-102، ص1383گرديده است. (معرفت، 
شرايط متغير و تدريجي داشتند؛ لذا حكم بعدي ظاهرا حكم قبلي را  اين است كه مسلمانان 
نسخ مي كند و اين نسخ به اصطلاح تدريجي است كه ما اسم آن را نسخ مشروط گذاشتيم 

  )69، ص1383و در واقع نسخ نيست. (معرفت، 
  

  . آيات عدد رزمندگان3-1-2-2
ستور مىسوره مبارك 65آيه  سلمانان د شمن، ده ه انفال به م شگر د دهد كه حتى اگر ل

شد از مقابله با  هاآنبرابر  سبت را به دو برابر  هاآنبا سرباز نزنند، در حالى كه در آيه بعد، ن
رُونَ «تنزل داده است:  نكُمْ عِشــْ ابروُِنَ يَـغْلِبُواْ ص ــَأيَهُّا النَّبىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلىَ الْقِتَالِ  إِن يَكُن مِّ

نََّـهُمْ قـَوْمٌ لاَّ يَـفْقَهُون.  ِ نَ الــَّذِينَ كَفَرُواْ  ا مِّ ائْـَـةٌ يَـغْلِبُواْ ألَْفــً نكُم مــِّ ائَْـتَينِ وَ إِن يَكُن مِّ ُ امــِ لاْنَ خَفَّفَ اللهَّ
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ابِرَةٌ يَـغْ  ائَْةٌ صـــــــــَ نكُم مِّ عْفًا  فَإِن يَكُن مِّ نكُمْ ألَْفٌ لِبُواْ مِ عَنكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضـــــــــَ ائَْـتَينِ  وَ إِن يَكُن مِّ
ُ مَعَ الصَّ  ِِذْنِ اللهَِّ  وَ اللهَّ   )  66-65(انفال: » بريِنايَـغْلِبُواْ ألَْفَينْ 

سوخ  سيله آيه دوم من شده كه بعضى حكم آيه اول را به و سبب  اين اختلاف ظاهرى 
ك حكم مســـتحبّ و آيه دوم را بر يك ) و يا آيه اول را بر ي39ص،1406بدانند (ابن حزم، 

ـــران معتقدند:  )؛در برابر،29،ص 10ج،1412حكم واجب حمل كنند(طبري،  جمعى از مفس
ستى  س ضعف و  سلمانان گرفتار  هر يك از اين دو حكم مورد معينى دارد؛ به هنگامى كه م

سنجش افراد تازه هاآنشوند و در ميان  شند، مقياس  شده بوده با ساخته ن كار و ناآزموده و 
همان نسـبت دو برابر اسـت؛ ولى به هنگامى كه افراد سـاخته شـده و ورزيده و قوى الايمان 

  د. كنهمانند بسيارى از رزمندگان بدر بوده باشند، اين نسبت تا ده برابر ترقى مى
ــرائط متفاوت اين دو حكم مذكور در دو آيه، مربوط به دو گروبنابر ه مختلف و در ش

سخى در اينجا وجود ندارد و اگر مى ست و به اين ترتيب ن ضى از روايات تعا بير بينيم در بع
به نســخ شــده، بايد توجه داشــته باشــيم كه نســخ در لســان روايات مفهوم وســيعى دارد كه 

  )239-238ص،7ج،1374شود. (مكارم، تخصيص را هم شامل مى
فت در ا مه معر فت، علا ند(معر ــــد يات ش ـــخ در اين آ به نس ئل  قا يد خود  لتمه

ــالها بعد، پس از ابداع و طرح نســخ مشــروط و تدريجي، 301ص،2ج،1415 )؛ اما ايشــان س
عرفــت، م تنــد ( نوع نســـخ مشـــروط دانســـ ين آيــات را از  ؛ 267ص،1381نســـخ در ا

شر104-103ص،44ج،1383معرفت، ايط زماني )؛ به اين معنا كه حكم هر دو آيه مربوط به 
  گردد. و مكاني خويش است كه با بازگشت شرايط، حكم نيز باز مي

ست؛ هم شريع گرديده ا ست كه مرحله به مرحله ت سخ تدريجي ا سخ در آن، ن چنين ن
ستور اول  شته، از انجام د شان نفوذ ندا شايد عقيده ايماني چندان در اعماق سلمانان نوپا كه  م

شان ستي ن س ضعف و  سيدند و از خود  ستور تخفيف يافت و اين  تر دادند كه در آيه بعد د
فت و براي هميشــــه عبرت اســــت.  جام گر مان ان كه در آن ز ـــي بود  مايش نه آز ـــح ص



 االله معرفتمعناشناسي نسخ تدريجي، مشروط و تمهيدي از منظر آيت   124

ــيري، ــخ در اين ) همان479ص،2ج،1387(نص ــت، عبدالكريم خطيب هم نس طور كه گذش
لكريم اداند كه هر يك از احكام، بسته به شرايط خويش است.(عبدمي» نسأ«آيات را از نوع 

  )676-669ص،5و ج  127-125ص،1جتا،خطيب، بي
  
  كريم نسخ تمهيدي و مصاديق آن در قرآن. 3-2

ه هدف كنند كياد مي» تمهيدي«علامه معرفت از نوع ديگري از نسخ نيز با عنوان نسخ 
شه كن نمودن برخي عادات غلط جاهلي در يك فرايند تدريجي مي شارعآن، ري شد كه   با

ــنتمقدس براي  ــپسها، ابتدا حكمي هماهنگ با جامعه تجويزنســخ و ازاله اين س  كرده، س
) 71ص،1383ريزد. (معرفت، عقب نشيني كرده و بنيان اين عادت غلط در جامعه را فرو مي

نه براي رفع و  به منظور فراهم شـــدن زمي نه در جهت تثبيت؛ بلكه  يان اين حكم  در واقع ب
  برداشتن آن است. 

نسخ «پس از بيان اين نوع نسخ در مسئله نشوز زن، از اين نسخ به عنوان علامه معرفت 
ــيوه تدريجي در 158-150ص،1423برد (معرفت، نام مي» تدريجي ) كه عبارت اســت از ش

صوص نام151-150، ص1423نابودي عادات غلط جاهلي. (معرفت،  شان در خ گذاري ) اي
نسخ  سازي براياست؛ يعني زمينه "النسختمهيد "اسم اصلي آن «فرمايند: اين نوع نسخ مي

  )72،ص1383(معرفت، » گذاشتم.» النسخ التمهيدي«چيزي؛ اما نام آن را 
اين » تدريجيتِ«در مورد نسخ تمهيدي نيز مانند نسخ مشروط، توجه ابتدايي علامه در 

سخ بوده؛ همان سخ، طوركهنوع ن ست اين نوع ن شيوه تدريجي براي نابودي عادات «گفته ا
؛منتهي با اين قيد كه احكام در اين شــيوه تدريجي، مقدمات و تمهيداتي »اســتغلط جاهلي

ستند. در واقع مي سنت و عادت غلط ه سخ و رفع كامل  سخ در اينجا، ببراي ن ه توان گفت ن
  معني صدور حكم يا احكامي تدريجي است كه مقدمه و تمهيد نسخ باشند. 
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  . پيشينه نسخ تمهيدي3-2-1
شاهده نميدر  شواهد زيادي م سابقه اين مورد،  ضيح و  سخ در آيه تو شود؛ اما اگر ن

صدقه براي 13-12نجوي (مجادله:  ستور به دادن  سخ تمهيدي بدانيم؛ به اين معنا كه د ) را ن
كه مردم بي عادت غلط بوده  مه رفع اين  قد قت م يامبر، در حقي با پ بت  هت و صـــح ج

نشوند و اين دستوري امتحاني و براي رساندن پيامي ضرورت مزاحم اوقات شريف پيامبر بي
ـــفهاني را در اين خصـــوص آورد كه حكم در اين آيه را بوده، مي ـــلم اص توان نظر ابومس

ـــته كه با انتهاي غايت، حكم نيز  ـــاختن مؤمنان از منافقان دانس حكمي امتحاني براي جداس
  ) 496ص،29ج،1420پايان پذيرفته و اين از قبيل نسخ نيست. (فخر رازي، 

ستند، حكمت آن را امتحان و گرفتن اين  سخ آيه ه حتي برخي از افرادي كه قائل به ن
 قدر پيامبر شــد. (مكارم،اند كه بي ضــرورت و جهت نبايد مزاحم اوقات گرانپيام دانســته

ـــخ تمهيدي، مي )452ص،23، ج1374 تأثير همچنين نس ـــأله  با مس تواند ارتباط تنگاتنگي 
سوم و ناپذيري قر شد؛ به  اين بيان كه چگونه قرآن، عادات و ر شته با آن از فرهنگ زمانه دا

ــلامي را پايه ــلاح و يا تكميل نمود و جامعه مترقي اس ذاري گفرهنگ جاهلي را انكار يا اص
  كرد. 

  
  . مصاديق نسخ تمهيدي3-2-2
  . نافرماني و نشوز زن3-2-2-1

است:  اند، آيه نشوزتمهيدي ياد كرده االله معرفت براي نسخاز جمله مصاديقي كه آيت
هُمْ عَلىَ « ُ بَـعْضــَ لَ اللهَّ اءِ بمِاَ فَضــَّ لِحَتُ بَـعْضٍ وَ بمَِ  الرّجَِالُ قـَوَّامُونَ عَلىَ النِّســَ ا أنَفَقُواْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ  فَالصــَّ

افُونَ  تىِ تخـــَ ا حَفِظَ اللهَُّ  وَ الاَّ بِ بمـــَِ اتٌ للِّْغَيـــْ افِظـــَ اتٌ حـــَ ـــَ انتِ وزَهُنَّ قـــَ  فَعِظوُهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فىِ نُشــــــــــــــُ
  )34(نساء: » اً الْمَضَاجِعِ وَ اضْربِوُهُنَّ  فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَتَـبْغُواْ عَلَيهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهََّ كاَنَ عَلِيًّا كَبِير 

 نند وكقسمت دوم اين آيه، درباره زنان متخلفي است كه از وظائف خود سرپيچي مي
به معني عصيان و استكبار از اطاعت و » نشوز«شود. ديده مي هاآنهاي ناسازگاري در نشانه
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اين است كه علائم آن به تدريج پيدا شود. مردان » خوف نشوز«ناسازگاري است و مراد از 
هايي دارند كه با توجه به ســياق، بايد مرحله به مرحله انجام گونه زنان مســئوليتدر برابر اين

  ) 345ص،4ج،1417د و به ترتيب باشد. (طباطبايي، گير
ها، موعظه و نصـــيحت اســـت؛ مرحله دوم، دوري از گونه زنمرحله اول در مورد اين

و زدن آنهاست. مفسران » ضرب«در بستر و به اصطلاح قهر كردن است و مرحله سوم،  هاآن
سلامي، منظور ا صول ا ساس روايات و كتب فقهي و ا سازگار در معتقدند بر ا ز زدن زنان نا

؛ 44ص،5ج،1412؛ طبري، 137ص،1ج،1367اينجــا، زدن غير مبرحّ و بــدون درد (قمي، 
)، ملايم و خفيف است كه موجب 25ص،3ج،1415؛ آلوسي، 150ص،3ج،1405جصاص، 

؛ آلوســـي، 507،ص1ج،1407شـــكســـتگي و جراحت و كبودي بدن نشـــود. (زمخشـــري، 
  )343ص،3ج،1374؛ مكارم، 398ص،3جش،1368قمي مشهدي،  ؛25ص،3ج،1415

ــاقردر رو ـــي، ايــات از امــام ب ـــواك مراد بوده (طبرس ــا مس (ع) آمــده كــه زدن ب
شدن 69ص،3ج،1372 ست؛ همانند زدن كودكان براي ادب  . هاآن) و منظور زدن تأديبي ا

  )783ص،3جتا،(خطيب، بي
خويش، مفصـــل به اين مســـئله پرداخته و » ردودشـــبهات و «علامه معرفت در كتاب 

سلام به زن ميمي ساني كه اين آيه را نوعي اهانت ا شريفهفرمايد برعكس ك در  دانند، آيه 
  ) 150-149ص،1423مقام بالا بردن ارزش زنان و كرامت آنهاست. (معرفت، 

ست تعبير  شان معتقد ا سؤال پيرامو» ضرب«اي شريفه، براي  از نبي  ن آنو زدن در آيه 
شده است  سيره ايشان و اهل بيت مطهرشان به خوبي تفسير  اكرم (ص) بوده كه در لسان و 

  :كه بر اين اساس
اين زدن، بايد آرام و بدون درد باشد كه زدن اين چنيني در حقيقت زدن نيست؛  ؛اولاً

ــيله ــده كه با وس ــت؛ لذا مقيد ش ــت اس ــح با ظرافت دس  اي همچون چوب و... كهبلكه مس
شان رواياتي چند در  شد. اي سواكي كه متعارف بوده با شد، بلكه با چوب م ست نبا دردآور ا
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صحابه نقل مي» ضرب«خصوص تفسير  نظور كند كه مدر اين آيه از نبي اكرم و ائمه (ع) و 
سته» ضرب«از  اند كه غير مبرحّ، ملايم، بدون درد، بدون تغيير رنگ در پوست، را زدني دان

ــواك،  ــيقه قرار دادن با چوب مس ــيله در مض از لحاظ انفاقي  هاآنبه منظور تأديب و به وس
  ).152-151ص،1423اشد (معرفت، ب

در سيره و سنت نبي اكرم و اهل بيت مطهرشان، از زدن زنان نهي و بر ممنوعيت  ؛ثانياً
-152ص،1423ه است (معرفت،آن تأكيد شده و متخلف از اين نهي از شرار امت دانسته شد

153.(  
ثاً ـــيه ؛ثال ـــأن و ارزش زنان و كرامت توص با  هاآنهاي مؤكدي بر حفظ ش و رفتار 

شاره  هاآنعطوفت و مهرباني و ملايم با  سپس به روايات فراواني در اين زمينه ا ست،  شده ا
  )156-153ص،1423كنند. (معرفت، مي

سد: علامه معرفت پس از بيان اين مقدمات در پايان مي زدن زنان ممنوع ضرب و «نوي
شد و بهتر است كه تأديبي از طريق تنگ گرفتن بر  شدت با ست، مگر آرام و بدون درد و  ا

در انفاق باشد، نه زدن با دست و عصا و بهتر از آن، اين است كه به اقتداء از نبي خدا  هاآن
ه، آي اطلاق ظاهر«كه و نتيجه اين» و ائمه معصـــومين، به طور كل، زدن زنان را ترك نمايد

شأن و كرامت زن و منع از زدن  سفارشات اكيد بر حفظ  نسخ تمهيدي است كه ناسخ آن، 
شود. بنابراين اخذ به اطلاق ظاهر  ضرب محسوب ن اوست به هر نحوي كه باشد؛ مگر آنكه 
آيه، اخذ به ظاهر منســوخ اســت كه مخالف صــريح منع رســول خدا و ائمه معصــومين و 

  )158 -157ص،1423ت، (معرف». سفارشات اكيد آنهاست
اين ترخيص ضـــرب زماني آمد كه زدن زن «گويد: علامه معرفت در جاي ديگر مي

ـــلام  ـــع مبارزه كند، اين آيه نازل مي ازآنجاكهيك امر متداولي بود. اس خواهد با اين وض
شوند؛ زيرا تا به حال مجوز شرعي براي زدن زنانشان نداشتند. شود، اما مردها گستاخ ميمي
فرمايند: هيچ كس حق رســند، پيامبر ميها براي اعتراض خدمت رســول اكرم (ص) ميزن



 االله معرفتمعناشناسي نسخ تدريجي، مشروط و تمهيدي از منظر آيت   128

ـــد و نه اثري بگذارد و  ـــت كه زدن نه دردآور باش ندارد زنش را بزند و معناي آيه اين اس
. اين شد »از ما نيست كسي كه به زنش تعدي كند«و فرمود: » خَيرکُُم خَيرکُم لنِِسائهِ«فرمودند: 

ي نســخِ يك عادت غلط ســاززمينهكه مردها تأويل واقعي آيه را فهميدند؛ لذا اين آيه براي 
  گويند.مي» تمهيدي«جهت بدان نسخ به همين ) و 72-71ص،1383(معرفت، » لي آمدجاه

تبغُوا فإن أَطَعنَکم فلا«فرمايد: ميعلامه معرفت معتقد اســـت بر اســـاس آيه شـــريفه كه 
شود همه اين كارها مقدمه اطاعت است و ضربي كه پيامبر بيان كرد، معلوم مي» عليهنَّ سبيلاً 

مي كند؛ زيرا اگر ضرب ايلاضرب توهيني است، نه ايلامي و زن را به بازگشت تحريك مي
نيد و اگر مؤثر نبود عتاب ك فرمايد: موعظه كنيدشود. آيه ميباشد، موجب ازدياد نفرت مي

شوند، نمي صلاح  شكنجه كنيد! لذا اين آيه آمد تا مردم از معناي و به قهر بگيريد تا ا گويد 
ضربي را تجويز ميضرب بپرسند و زمينه ند كاي باشد براي حذف يك عادت زشت؛ زيرا 

ست (معرفت،  ضرب ني شريع آن، براي رفع ت72ص،1383كه در واقع  دريجي ) و در واقع ت
  ) 492، ص 2ج،1387آن است. (نصيري، 

  
  . آزادي تدريجي بردگان3-2-2-2

كه از از جمله مواردي است كه اسلام به ظاهر، آن را امضا كرد؛ در حالي» داريبرده«
ـــلام  ـــنت غلط بود. اس همان ابتدا در پي فراهم كردن تمهيدات و مقدماتي براي رفع اين س

گان در جامعه آن روز، بيشتر از تعداد افراد آزاده بود و شيوه زماني ظهور كرد كه تعداد برد
  هاي جامعه آن روز در جريان بود.داري مانند خون در رگبرده

ـــنت غلط به يكباره اقدام مي ـــلام در رفع و الغاء اين س كرد، نتايج و آثار لذا اگر اس
سلام كه تنها راه درآمدشان، ها برده عليه اداشت، از جمله قيام ميليونباري به همراه ميزيان

از طريق مالكشــان بود، يا قيام مالكان و برده داران عليه اســلام، به جهت اينكه منافع خود را 
صاد جامعه آن روز با حذف خريد و در خطر مي ستون فقرات اقت شدن  سته  شك ديدند، يا 
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ـــاماني از  يكباره داشـــت و همچنين جداشـــدنهاي فراواني به دنبال ميفروش برده كه نابس
ها بدان عادت داشــتند، برايشــان ســخت و مشــكل بود و احتمال مخالفت زندگي كه انســان

بود؛ در نتيجه اســـلام براي علاج اين بيماري مزمن تاريخي، شـــيوه با اســـلام زياد مي هاآن
  )45-44ص،1393تدريجي در پيش گرفت. (زلمي،

ويد گدانسته و مي» نسخ تمهيدي«رز داري در اسلام را نمونه باعلامه معرفت، الغاء بره
يك روش  صـــورتبهاســـلام در حالي ظهور كرد كه برده داري بر جامعه تحميل شـــده و 

ـــان  ـــادي و اجتماعي درآمده بود و بدون مقدمات، امكان الغاء و ابطال آن نبود. ايش اقتص
ستاد؛ اما نه مي سلام در مقابل اين انحراف اي  صورتهبصريح علني، بلكه  صورتبهگويد ا

ـــت 174ص،1423تدريجي و مقدماتي اين امر تحقق يافت (معرفت،  ) و مراحل ذيل را پش
  سر گذاشت:

  
  داريهاي بردهمرحله اول: خشكاندن ريشه

ـــه عامل جنگ، غارتعلامه معرفت ريشـــه ـــارت معرفهاي بردگي را س ي گري و اس
و  "اســـارت"ها را به جز لام اين شـــيوهاســـ«گويد: مي) و 175، ص1423كند (معرفت، مي

ــلام  ــد اس ــامل مردان ض ــمنان در ميدان جنگ، ممنوع كرد كه فقط ش ــلط بر دش حالت تس
ـــود و زنان و كودكان و پيران از آن خارجند و اين بدان جهت بود كه طرف را زندمي ه ش

   )73ص،1383دستگيركنند. (معرفت،
ــرايط آن روز به گونه ــراي جنگي وجود كان رفع يكاي بود كه اماز طرفي ش باره اس

نداشــت؛ لذا اســلام به آزاد كردن اســيران، بدون عوض و چشــم داشــت و يا با عوض و 
واْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرّقَِابِ حَتىَّ إِذَا أثَْخَ «اي فرمان داد: مبادله صورتبه نتُمُوهُمْ فَشُدُّ

قَ فَإِمَّا مَنَّ    )4(محمد: » ...تَضَعَ الحرَْبُ أَوْزاَرَهَا ا بَـعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً حَتىَ الْوََ
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سخني از بردگي و اسلام  شمرده،  حتي در همين مورد جنگي كه برده گرفتن را مجاز 
قانوني ثابت دربيايد؛ بلكه قرآن مي خواهد در آينده  صــورتبهبرده گيري اســيران ندارد تا 
فتار با اسيران را تنها در چهارچوب اين دو قانون (آزادسازي بدون دور يا نزديك، بشريت ر

ـــلمانان نيز به برده  داري تنها به عنوان پذيرش قانونفديه و يا با فديه) منحصـــر نمايد و مس
قهري و گريز ناپذير تن دهند، نه به عنوان يكي از قوانين اســـاســـي اســـلام. علامه معرفت، 

ــت؛ دگامي جلوتر نهاده و اظهار مي ــه، تبعيت نكرده اس ــلام از اين قانون براي هميش ارد، اس
ـــاس امنيت كند، برده ـــان حتيها را بدون فديه آزاد ميبلكه هرگاه احس  كند. به اعتقاد ايش

-184ص ،1423يك مورد وجود ندارد كه اسلام اسيران را به بردگي گرفته باشد. (معرفت،
186(  

  
  هاسانمرحله دوم: تكريم، احترام و برابري ان

ــاوي و برابر قرار داد و فرمود:  ــانها را مس ــيت داد و همه انس ــخص ــان ش ــلام، به انس اس
ضُكم مِن بعَضٍ« ساء: » بع سان25(ن سانيت و بي ) كه به حقيقت برابري همه ان شئون ان ها در 

فاوت خدا اشــــاره دارد. (فخر رازي، ارزش بودن ت ظاهري نزد  ؛ 49ص،10ج،1420هاي 
  ) 277،ص4،ج1417طباطبايي، 

يار برتري را تقوي اعلام نمود (حجرات:  ها ملاك ومع ـــلام، تن مه 13اس )؛ يعني ه
سان ست، بر ديگران جز ان صالتش از خاك ا ها برادرهم و ازيك پدر و مادرند و كسي كه ا

ــان مي ــلام هم در قول و گفتار و هم در به تقوا برتري ندارد. علامه معرفت خاطر نش كند اس
سخن فرمود: عنوان برده، از بردگان ميدان عمل، برتري  و بردگي را ممنوع نمود؛ در قول و 

ــــود (ابــن اثــيــر جــزري،  ــــتــه ش ــانــجــي، ؛ ا411و170ص،3ج،1367بــرداش حــمــدي مــي
  )408ص،3ج،1419
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جْنَ فـَتَيانِ «در آيه:  كريم طور كه قرآنهمان ) از دو غلام، 36(يوسف: » وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّ
 پيامبر اكرم در روز فتح مكه، افتخارات جاهلي و شــرافت كند،(فتيان) ميتعبير به دو جوان 

شقاوتمند تقسيم نمود. در ميدان عمل  سعادتمند و  نسبي را از بين برد و مردم را به دو دسته 
سمي و  هاآنبه  صب ر صدي بردگان در منا سانهاي آزاد داد، مانند جواز ت حقوقي برابر با ان

ـــمي، هم ـــت، چون جواز غير رس ـــلام اس اقتداء نماز به بردگان كه برترين اعمال عبادي اس
با  غذايي  ندهي جنگ، ازدواج، هم  ) 182-176ص،1423و... . (ر.ك: معرفت،  هاآنفرما

ـــيره نبي اكرم و ائمه اطهار (ع) وجود دارد كه بيان و  گر تكريم بردگانموارد فراواني در س
  )182-177ص،1423احترام به آنهاست. (معرفت، 

  
  كارهايي براي آزادي بردگانمرحله سوم: ارائه راه

مل بردگان قرار داد. (معرفت،  كا له آزادي  ـــي بت را وس ـــيوه عتق و كتا ـــلام، ش اس
لِمْتُمْ فيهِمْ وَ الَّذينَ يَـبْتَغُونَ الْكِتابَ ممَِّا مَلَكَتْ أيمَْانُكُمْ فَكاتبُِوهُمْ إِنْ عَ «فرمايد: ) مي182ص،1423
كُمْ  خَيرْاً وَ  ـــنهاد 33(نور: ...» آتوُهُمْ مِنْ مــالِ اللهَِّ الــَّذي آ مالك خود پيش به  ) يعني اگر برده 

اد اقساط به او بپردازد و آز صورتبهمكاتبه دهد، به اينكه بهاي خود را از راه كسب و كار 
صلاحيت و توانايي  صورت  شنهاد او را بپذير هاآنشود، مالك در  د براي انجام اين كار، پي

) و به بيت المال و خزانه دولت 113ص،15ج،1417؛ طباطبايي، 346ص،9ج،1415(آلوسي،
  ) 467ص،14ج،1374دستور داد كه به چنين بردگاني مساعدت مالي نمايند. (مكارم،

يابند و هم روشــن اســت كه با اين طرح، هم بســيارى از بردگان آزادى خود را باز مى
ستقل  ستند پيدا توانايى زندگى م ساط ه را در اين مدت كه ملزم به كار كردن و پرداخت اق

صاحبان مى ضرر و زيان نمى هاآنكنند و هم  افتند و عكس العمل منفى به زيان بردگان به 
  ). 468ص،14ج،1374نشان نخواهند داد (مكارم،
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ــى برده خود را آزاد كند و آن برده پس» ولاء عتق«نيز قانون    رگ از م يعنى اگر كس
هيچ گونه خويشـــاوند نســـبى و ســـببى از خود به يادگار نگذارد، اموال او به آزاد كننده او 

رســـد كه اين خود يك نوع تشـــويق و پاداش براى آزاد كردن بردگان اســـت (مكارم، مي
  ).288ص،3ج،1374

ـــياري از گناهان قرار گرفت، از جمله كفاره ظهار  همچنين آزادي بردگان، كفاره بس
) حتي كفاره بدرفتاري با 89)، كفاره قســم دروغ يا عمل نكردن به قســم (مائده: 3مجادله: (

ــد. علاوه بر اين ــازي بردهبرده نيز، آزادي آن قرار داده ش ــلام بر آزاد س ــويق و ها اس ها تش
ساني را كه به چنين امر مهمي روي نمي سرزنش ميترغيب كرده و ك كند: آورند، توبيخ و 

ةفَلاَاقـْتَحَ « ةُ فـــَكُّ رَقـَبـــَ ا الْعَقَبـــَ ا أدَْرَئـــكَ مـــَ ةَ وَ مـــَ لد: » مَ الْعَقَبـــَ ) 55-52،ص1393) (زلمي،13-11(ب
ـــيوه تدريجي بود كه به آزادي مطلق  ـــلام براي آزادي بردگان، ش  هانآبنابراين برنامه اس

  )383ص،3ج،1374انجاميد. (مكارم،
  

  گيريهيجنت
از فرمايشات علامه معرفت در تعريف نسخ مشروط و تمهيدي و نيز با بررسي مصاديق 

  :آيد كهبه دست مي هاآنقرآني 
ـــابق«عبارت اســـت از  »نســـخ تدريجي« يير ؛ كه اگر تغ»رفع و تغيير تدريجي حكم س

شود،  شرايط  شرايط باشد و لحاظ برگشت و اعاده حكم با برگشت  تدريجي حكم با تغيير 
؛ و اگر تغيير تدريجي حكم با لحاظ مقدمات و تمهيداتي براي رفع آن باشد، »شروطنسخ م«
  شود. ناميده مي» نسخ تمهيدي«

ضاً مرزبندي ميان  شده و بع شروط و تمهيدي  سخ م شتراك ن بنابراين آنچه كه باعث ا
شتراك  هاآن شكل كرده، ا ست؛ هرچند به در تدرج و مرحله هاآنرا دچار م اي بودن آنها
  شود.هاي مختلف، اين نسخ به مشروط و تمهيدي تبديل و تقسيم ميحاظ و جهتل
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سخ تدريجي  سخ تمهيدي، از نوع ن شروط و ن سخ م صاديق ن به عبارت ديگر، تمامي م
سابق با  شد و بازگشت حكم  شرايط با سبب تغيير  ستند؛ ولي اگر تغيير تدريجي حكم به  ه

س شروط ا سخ م شود، ن سابق لحاظ  شرايط  صفح و قتال يا آيات بازگشت  ت، مانند آيات 
به ســبب تغيير شــرايط اســت و با برگشــت شــرايط  هاآنعدد رزمندگان كه تغيير حكم در 

شده  صادر  ست؛ ولي اگر در تغيير تدريجي حكم، احكام  سابق، حكم هم قابل بازگشت ا
نگام ه مقدمات و تمهيداتي براي رفع كامل آن باشد، نسخ تمهيدي است، مانند زدن زنان در

نشـــوز كه حكمي اســـت مقدماتي براي رفع كامل آن، يا نســـخ برده داري كه مراحل آن، 
  مقدماتي براي الغاء و رفع كامل آن هستند.

ـــت  ـــواهد در تثبيت ديدگاه علامه معرفت، در برداش با اين نتايج متكّي بر براهين و ش
يجي، ه نســخ تدركه ســ» نســخ مشــروط از منظر اســتاد معرفت«برخي پژوهشــگران در تبيين 

  .تاند؛ جاي تأملّ جدي اسرجاع دادهتمهيدي و مشروط را به يك معنا ا
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 نا.نجفي، بي



ھاسلام االلهّ (دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي   135   73، پياپي51سال، ) ع

 ، بيروت: دار العلم للملايين، دهم.مباحث في علوم القرآن م)،1977(صبحي صالح،  .21

 قم: دفتر انتشارات اسلامي ،الميزان في تفسير القرآنق)، 1417طباطبايي، محمد حسين، ( .22
 جامعه مدرسين حوزه عليمه قم، پنجم.

، محقق: محمد جواد مجمع البيان في تفسير القرآنش)،  1372طبرسي، فضل بن حسن، ( .23
 ، تهران: ناصر خسرو، سوم.بلاغي

، بيروت: جامع البيان في تفسير القرآنق)، 1412طبري، ابوجعفر محمد بن جرير، ( .24
 دارالمعرفة، اول.

سال  ،مطالعات تفسيري، »بررسي نسخ و اقسام آن در آيات قرآن«ش)،  1390فاكر، محمد، ( .25
  .64-33دوم، ص

، بيروت: دار احياء التراث مفاتيح الغيب، ق)1420فخر الدين رازي، ابو عبداالله محمد بن عمر، ( .26
 العربي، سوم. 
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 گفتمان كاوي تفسير شيعه در كوفه؛ 

   »سعيد بن جبير«هاي تفسيري بازپژوهي انديشه
  

 1علي راد

  2مريم ولايتي
  16/3/1396تاريخ دريافت:

 1/8/1396تاريخ تصويب:

  چكيده
تاريخي"روش  مؤثركاركرد  كاوي  مطالعات  يحوزهدر  "گفتمان 

شت تا به  يزمينهخاص در  طوربهديني و  سير قرآن، ما را بر آن دا تف
سران  هايگزارهتحليل  سعيد بن جبير در جايگاه يكي از مف سيري  تف

شــيعه در كوفه بپردازيم. كاربســت اين روش، نشــان داد  تأثيرگذار
سعيد  سير  ست  "فقهي"و  "تاريخي" هايگفتمانروح حاكم بر تف ا

ساخت بيانيِ اين شيعي پيوند خورده،  ضامين  نيز يا  هاگفتمان كه با م
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پرســـماني و يا غيرتاويلي اســـت؛ اولي ناظر به ويژگي آغاز فرهنگ 
جاد  ـــش گري و اي نهپرس يامبر و  ايزمي براي مرجعيت زايي كلام پ

نه ي خوانش عرفي و  يانگر هيم ماني و دومي ب قرآن در اين مقطع ز
 عقرائت استاندارد بر تفسير سعيد كه البته برخي از مفاهيم بنيادين تشي

، بعدها دانيمميكه  طورهماناز آن اســتثنا شــده، اين خوانش عرفي، 
به بحثي  پذيريفهمتحت عنوان  بديل  ـــ كاملاًقرآن، ت ته علمي گش

  .است
 

ـــير هاي كليدي: واژه ـــير اماميه، تفس ـــعيد بن جبير، تاريخ تفس س
ـــير كوفهروايي،  نبوت  ،گفتمان محمد، گفتمان كاوي تاريخي، تفس
  . شناسي

	
  مقدمه

مال روش  با اع هه تلاش داريم  تاريخي"در اين پژو كاوي  مان  يت 1"گفت به واقع  ،
ستر  شده و بافتي را كه ب فضاي تفسيري كوفه در مقطع زماني نيمه دوم قرن نخست نزديك 

 "اصلي يمسئله"تفسيري شيعه بوده بيشتر بشناسيم؛ لذا  هايگفتمانو  هاجريان گيريشكل
شي از رويكرد قرآني ا اين اينجاما در  ضا چه خوان سعيد بن جبير در اين ف  اييعهشست كه 

ـــدميدارد كه در حال طيّ كردن مراحل تكوين خود  و تلاش كرده چه تصـــويري از  باش
ـــعيد  يدغدغهقرآني آن ارائه دهد؟  يچهره ـــيري س ـــلي و روح حاكم بر روايات تفس اص

                                                 
شده و "گفتمان كاوي"اصطلاح فارسيِ  . 1 ستعمال  صراوي ا ، ظاهراً براي نخستين بار توسط آقاي محمد ن

را براي آن برگزيده اســت. اين اصــطلاح با "historical discourse  investigation"معادل لاتين 
شيوه هاي يادشده را در رساله ) متفاوت است. نگارنده بdiscourse analysisتحليل گفتمان ( ه تفصيل، 

 ست.توضيح داده ا "اصبغ بن نباته"ي دكتري و هم چنين مقاله ي مربوط به تحليل روايات تفسيري 
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تحليل  شــيعي هايگفتمان يســايهز در غير شــيعي او را ني هايگفتمان توانميچيســت؟ آيا 
ت كه معارف شيعي در قرن نخس "تفصيلبهاجمال "را با توجه به فرآيند تبيين  هاآننمود و 
  هايي شيعي قلمداد نمود؟1انديشه است، گفتمان ريزيپايهيا  "تاصيل" يدوره

اين  ررا با درنظرگرفتن واقعيت اجتماعي كوفه د ســـؤالاتاحتمالي به اين  هايپاســـخ
به اين صـــورت مطرح نمود كه احتمالاً  توانمي  3اين دوره هايويژگيو نيز   2مقطع زماني

 شــيعي و غيرشــيعي هم چون هايگفتماناز  ايآميزهميراث برجاي مانده از ســعيد بن جبير، 
شد.  4تاريخي و فقهي (در ديالكتيك تعاملي صّاص و فقيهان اموي) با اكنون پس از ذكر با قَ
                                                 

در فضاي فكري اين پژوهه عبارت از آن چيزي است كه به دنبال تثبيت يك باور و آموزه در  "گفتمان".  1
جامعه اســت به تعبير ديگر، گفتمان عبارت اســت از شــكل گيري يك جريان ثابت و موثر درباره ي تحليل 

ـــي دو نظريه درباره ي وارثان برگزيده ي قرآن"يك آموزه بنگريد مقاله ي  يث تاكيد بر احاد(با  "بررس
شناسي نيز 1390اماميه)، راد، علي ، قاضي زاده، كاظم ،  را چارچوبي مي دانيم كه  "گفتمان"، از منظر زبان 

ـــخص مي كند. ملاك ما در اين پژوهه براي اطلاق لفظ  نحوه ي تعامل نگره هاي متعدد با يكديگر را مش
  زباني) مربوط به آن مي باشد.   بر يك چيز، تعدد و تكرر نگره ها (يا كنش هاي "گفتمان"
را داشــت؛ به طوري كه معرفت  "بازار انديشــه"اين كه جريان اموي و عباســي قصــد تبديل اين شــهر به .  2

سرايي توسط قصاص را توسط  ستان  شتي باني پديده ي دا شد، به همين منظور رواج و پ ديني قابل معامله با
ــازي و كاناليزه كرد ــاهديم، نتيجه ي تلاش هاي امامان حكومت و هم چنين فقيه س ن فقها را در اين دوره ش

ـــاخت، به گونه اي كه امكان  ـــه س در اين ميان به تدريج كوفه را تبديل به مركزي مهم براي تبادلات انديش
شده باشد و در عين حال از تعامل با كوفه بركنار باشد (بنگريد به  شناخته  صحابه يا تابعان،  نداشت فردي از 

سيد كمال الحيدري، و نيز كتاب الرسائل العشر في الاحاديث الموضوعه  "الم الاسلام الامويمع"كتاب  از 
 في كتب السنه، حسيني ميلاني و هم چنين مقاله ي اسلام اموي؛ بنيادها و آموزه ها، محمدعلي مهدوي راد).

ـــنت و نبود مرزي تفكيك كننده م.  3 ـــيعه و اهل س از يان آن دو و آغويژگي هايي چون آميختگي ميان ش
 در حال پيوند خوردن است. "مرجعيت"دوره ي پرسش گري كه به تدريج با ويژگي 

ــازش تناقض.  4 ــت كه قائل به س ــداد در ومنظور از ديالتيك در اين جا، ديالكتيك هگلي نيس جود ها و اض
ان هاي ا ســاير جرياشــياء، ذهن و طبيعت اســت؛ بلكه مراد از آن، گفت و گويي تعاملي، دوســويه و متناظر ب

 اجتماعي مطرح در سطح جامعه است.
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ـــعيد با مباحث مق ـــيري س او   1ينيبر روايات قرآن تبي تأكيددماتي، به تحليل روايات تفس
  :پردازيممي

 
  سعيد بن جبير "قرآن تبييني"تحليل محتوايي روايات  .1
  ي شيع تأويلاتدر موضوع  بن جبير دو گونه بودن تعامل سعيد. 1-1

دوگونه  ،كندميدر ميان روايات قرآن تبييني ســعيد، موضــوعي كه در ابتدا جلب نظر 
ــت كه  ــطهبهبودن مواجهه او با آياتي اس ــيعي پيوند  يواس ــامين ش ــيري، با مض روايات تفس

ـــعيد در مواجهه با  اندخورده ـــيري س و اين دوگونه گي، مخاطب را به تفاوت رويكرد تفس
 را بر هاآنآيات، گاهي  گونهاين؛ ســعيد در مواجهه با دهدميشــيعه بنيان ســوق  هايآموزه
به دست داده  هاآنمين شيعي تطبيق داده و زماني ديگر تفسيري صرفاً لغوي يا زباني از مضا
  . 2است

كرد فاقد روي هاآننيز وجود دارد كه تعامل سعيد با  هايينمونهافزون بر موارد يادشده 
صرفاً  ايدوگانه سعيد  سيري  شت؛ به اين معنا كه برخي روايات تف شرح آن گذ ست كه  ا

شيعي نظر ندارد و  زباني است و داخته و شيعي پر هايآموزهديگر تنها به  ايپارهبه مقولات 

                                                 
، رواياتي است كه به تحليل متن و ارائه ي معرفت درون قرآني از گزاره "قرآن تبييني". منظور از روايات  1

 ).18، ص 1393ها و قضاياي قرآني مي پردازد (راد، 

شيعي نظر دارد، مي توان به گفتمان .  2 و  "ودت قربيم"از گفتمان هاي مهم اين دسته كه به مفاهيم بنيادين 
موارد بســيار زياد ديگري ) اشــاره نمود. 67(مائده: "ابلاغ") و 3(مائده: "اكمال دين"ذيل آيات  "وصــايت"

س ست؛ اما پاردايم تف شيع ني شيعي عموماً آن ها رنيز وجود دارد كه ناظر به مفاهيم بنيادين ت ا بر امام ير روايي 
سعيد را در تطبيق (ص) و خاندان پيامبر(ع) علي ست. در اين گونه موارد نيز رويكرد دوگانه ي  تطبيق داده ا

ـــاهديم. نمونه ها را بنگريد ذيل آيات (رعد:  ـــاديق ش )؛ (طه: 37)؛ (بقره: 21و  20)؛ (الرحمن:43و  7بر مص
59( . 
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يد به فراواني در تفسير سع هاينمونه دودستهبه دست نداده است؛ از هر  هاآنتفسير زباني از 
  1.خوردميچشم 
   

  غير شيعه بنيان هايآموزه .1-2
با موضـــوعات متعدد فقهي، تاريخي،  هاييگزارشدر ميان روايات تفســـيري ســـعيد 

؛ اما بسامد بالاي موضوعات تاريخي و خوردمي، اخلاقي و ... به چشم 3، اجتماعي2اعتقادي
شان  سعيد،  دهدميفقهي در اين ميان، ن سير  شاخص و گفتمان غالب در تف و  "يختار"وجه 

سعيد در پي پُر نمودن اين  "فقه قرآني" شايد بتوان ادعا كرد  ست و  شيعه معرفت يفرهحا ي 
ــته اين قطعه از جورچين تفســير شــيعه را بازســازي نمايد. به نظر  در كوفه بوده و تلاش داش

                                                 
ــت را بنگريد ذيل آيات  1 ــته ي نخس ، 17؛ هود: 8تكاثر:  ؛79-78؛ واقعه: 43نحل: . برخي از نمونه هاي دس

ان و كوثر هيچ اشاره اي نشده . در ميان شأن نزول ها نيز به نام امامان در بيان شأن نزول سوره هاي انس35:نور
؛ 11محمد/، 96بنگريد ذيل آيات مريم/اســـت. پاره اي از موارد دســـته ي دوم كه فاقد تفســـير زباني اند را 

) نيز تنها به ذكر سبب نزول آن اكتفا نموده و 61. سعيد هم چنين درباره آيه ي مباهله (آل عمران: 18سجده 
 ).1378ندارد (ترندك، (ص) هيچ اشاره اي به خاندان پيامبر

سعيد را پو.  2 يد توح"شش داده، موضوع در ميان موضوعات اعتقادي آن چه بيش از همه روايات تفسيري 
شرك شاره كرده و  "و  است برخي از اين روايات به گونه اي است كه به طور تلويحي به مسئله ي توحيد ا

 .برخي ديگر به صراحت به واژگان توحيد و شرك نظر دارد

ـــت كه به طور تلويحي حاكي از برخي جريان هاي .  3 ـــعيد به گونه اي اس ـــيري س برخي از روايات تفس
ــتقيم به جريان زهدگرايي، كه با تعابير زهاد يا متقين اجتما ــاره ي غيرمس ــت؛ اش ا به تعبير و يعي آن دوره اس

آل  96وجود رواياتي مبني بر فضيلت يا تقبيح بوم ها (ذيل آيات از آن يادشده،  piety mindedغربي ها 
از جريان هاي اجتماعي آن بازتابي  "جبرگرايي"ســـبأ) و هم چنين گزارش هاي ناظر به فرهنگ  18عمران، 

  دوره است كه در تفسير سعيد نيز منعكس شده است
  (درباره ي جريان زهدگرايي و جبرگرايي بني اميه بنگريد:

religious scholars and the omayyads,p 47-48/50  
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حتي موضوعات تاريخي، به نسبتِ مباحث فقهي، با رويكرد ذكر سبب نزول آيات  رسدمي
ستاندر پيوند با  سعيد بن جبير هيمنه دارد يهادا سير  صّاص1انبياء، بر تف ضور قَ در  ؛ منع ح

ــعيد 2كوفه ــو و ورود س ــازدميبه اين حوزه، اين فرضــيه را مطرح  3از يك س كه احتمالاً  س
ـــته ديدگاه  ـــد داش ـــيعه در تحليل قصـــص قرآن در كوفه بوده و قص ـــعيد نمايند ي ش س

   4تاريخي قرآن و قصص مطرح سازد. هايگزارهنبوت را در قالب  يدرباره(ع)بيتاهل
شيعي از اهميت  يحوزهدر  ست و يا  سعيد عام ا سئله كه آيا فقه  فقه نيز تحليل اين م

ـــت؛  و  هالهنحفضـــاي فقهي كوفه در اين دوره، تركيبي از فقه  چراكهزيادي برخوردار اس
هب مختلف بوده اســــت. در  جامذا عه و  جوييپي اين كاح (مت موارد اختلافي هم چون ن

                                                 
ــتر آيات الاحك 1 ــت؛ دليل آن نيز حجم بيش ــئله براي آيات ابتدايي قرآن صــادق نيس م در ا. هر چند اين مس

ست. بررسي  حدود  سئله را تاييد  350سوره هاي نخستين ا سعيد بن جبير نيز اين م سيري نخست  روايت تف
ـــوعات تاريخي، جلوه ي  ـــده و آيات با موض ـــته ش مي كند، هر چه جلو مي آييم از تعدد آيات فقهي كاس

  بيشتري به خود مي گيرد. 
اصــان كوفه كه در مســجد گرد آمده بودند و با . ابن مســعود از كســاني اســت كه به نصــيحت زبانيِ قصــ 2

سبيح و تحميد خداوند مي خواندند، پرداخت (طبراني، بي تا، ج  ) در 127، ص 9اذكاري خاص مردم را به ت
ــجدي در  ــان كه مس ــتور داده بود محل اجتماعش منابع ديگر چنين آمده كه پيش از اين نصــيحت زباني، دس

ـــاح، اطراف كوفه بود را تخريب كنند به ه ـــجد كوفه رحل اقامت افكنده بودند (ابن وض مين علت در مس
 ).  35، ص 1، ج1416

. با مقايســه ي راويان غيرشــيعي كوفي كه در بحث قصــص ورود پيدا كرده اند نيز مي توان اين بحث را  3
 تحليل نمود.

ـــجاد.  4 پاره هاي آيات  كه ضـــمن آن حلقه هاي مفقوده و(ع) روايتي به نقل از ابوحمزه ثمالي از امام س
شان مي دهد اين رويكرد (نقل  شاهدي بر ادعاي يادشده است و ن سوره ي يوسف را تبيين نموده  مربوط به 

ـــت (ع) جزئيات قصـــص)، مورد توجه يا اهتمام اهل بيت  (ثابت بن دينار،نيز در اين بازه ي زماني بوده اس
 ).159، ص 3ا، ج ؛ بحراني، بي ت275-172، صص 2؛ عياشي، بي تا، ج 207، ص 1420
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سخ گوي وانتميطلاق)، ارث، حج، زكات، خمس و نبيذ  سئلهد پا شد يم شده با ، در 1ياد
  . در تفسير سعيد بازتاب پيدا كرده است نظرهااختلافادامه نيز خواهيم ديد كه دقيقاً همين 

  
  "تاريخي"زباني  هايكنشحاصل از  هايگفتمان .1-2-2

ـــت  ـــيوهكاربس ـــبب نزول" يش در مواجهه با آيات  3"رفع مبهمات" چنينهمو  2"س
اي خاص دارد؛ اما روايات تفســـيري ســـعيد با رويكرد  يجلوهتاريخي در تفســـير ســـعيد 

  سامان داد: توانميتاريخي را در قالب عناوين زير 
  

  در تفسير سعيد  "نبوت"تخريب  در حالبازسازي گفتمان   .1-2-2-1
سامد بالاي  سو و مورد هجمه قرار  هايگزارشب سعيد از يك  مربوط به انبيا در تفسير 

از ديگر ســـو در همين دوره اين فرضـــيه را به پيش  اميهبنيتوســـط  "نبوت"گرفتن مفهوم 
سعيد گفتمان  كشدمي كه توسط  ؛ گفتماني"قصه"اصالت دارد و نه  "نبوت"كه در تفسير 

  نيز احيا شده است.  4(ع) امام سجاد

                                                 
. ويلفرد مادلونگ مواردي چون متعه، طلاق و تفاوت در ارث زن و مرد را سه عامل مهم جدايي فقه اماميه  1

 262، صــص 1387از اهل ســنت به شــمار مي آورد و به تفصــيل درباره ي آن ســخن مي گويد (مادلونگ، 
 ببعد).

 از آن ارائه دهد. سعيد با ذكر سبب نزول آيه سعي كرده تبييني تاريخي.  2

رفع مبهمات تكنيكي است كه با توجه به معاصرت سعيد با صنف قصاصين در اين دوره، عرصه ي خوبي .  3
براي تحقيق و پژوهش اســت تا با مقايســه و تطبيق آن دو با يكديگر، تفاوت رويكرد هر يك در تبيين حلقه 

سئل شود؛ م سي  شنا ضر از مجال هاي مفقوده ي گزاره هاي تاريخي قرآن باز ه اي كه تحليل آن در حال حا
 اين بحث خارج است.

ــت؛  4 ــوع دو پايان نامه به نگارش درآمده اس ــازي گفتمان محمد". در اين موض ــحيفه ي (ص) بازس در ص
 از سيد احمد احمدزاده.  "در معارف اعتقادي اماميه(ع) نقش امام سجاد"از محمد نصراوي و  "سجاديه
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سفيان گرفته تا معاويه، جز  دانيممينيك  ست امويان، از ابو سيا س"كه  سلام   "تيزيا
ابتدا نام محمد حذف شــود و تعريفي نو و برســاخته از  بايســتميو براي محو اســلام  1نبود

ئه گردد ـــول و نبي ارا يل . 2رس به تحل مه  نهدر ادا حث  هانمو  "نبوت"به تفكيك دو مب
ــلام"يادكرد از و  طوركليبه ــان خواهيم داد  طوربه "پيامبر اس خاص خواهيم پرداخت و نش

شيعه در اين  ايپارهكه  شناختي، منطبق با برخي مباني كلامي  سعيد در بحث پيامبر  از مباني 
  موضوع است.

                                                 
مبتني بر حذف، مصادره، تشريك و ترديد و در نهايت جعل بود  "اسلام ستيزي"ث . راهبرد امويان در بح 1

 "الاحاديث المقلوبه في مناقب الصحابه"ببعد، در پژوهشي با عنوان  367، ص 1428(بنگريد: حسيني ميلاني، 
، صص 1382كه به احاديث منزلت، مباهله، سيادت اهل بهشت، سدّ الابواب و .. پرداخته است؛ مهدوي راد، 

ــلام چنين 150-151 ــبت به پيامبر اس ــوص عداوت و بغض معاويه نس ). در گزارش هاي تاريخي نيز در خص
... وإن ابن أبي كبشة، ليصاح به كل يوم خمس مرات : ( أشهد أن محمدا رسول االله )، فأي عملي  "آمده كه 

لك ! لا واالله إلا دفنا دفنا ... هذا لا أبا  يدوم بعد  تا، ص  "يبقى ، وأي ذكر  ؛ ابن ابي الحديد، 46(اربلي، بي 
ابوســفيان و فرزندانش هرگز و حتي لحظه اي به "). هم چنين ســامي النشــار مي گويد: 130، ص 5، ج 1378

)، يكي از نقل هاي تاريخي مورد اســتناد ايشــان 19، ص 2، ج 1429(النشــار،  "اســلام و قرآن ايمان نياوردند
ار رفته (الطليق ابن الطليق) كه اشـــاره به عداوت و دشـــمني ابوســـفيان با تعبيري اســـت كه براي معاويه به ك

صبحتم بعد ولاية (ص) پيامبر سلام در روز فتح مكه دارد ( .... فأ سول گرامي ا شان توسط ر سازي اي و آزاد 
أمير المؤمنين، و ســـيد المســـلمين، و ابن عم رســـول رب العالمين، و قد وليكم الطليق ابن الطليق يســـومكم 

سكم، أم طبع االله على قلوبكم، و أنتما سف، فكيف نجهل ذلك أنف سير فيكم بالع سف، و ي لا تعقلون؟....  لخ
 ).217، ص2(يعقوبي، بي تا، ج

چنان چه با رويكردي پديدارشـــناســـانه به قضـــايا بنگريم، مســـائلي چون منع كتابت حديث، ممنوعيت .  2
ـــلوات بر پيامبر ـــبت به پيامبر خدا بر فراز منابر، برتر اعلام(ص) ص به ص) (كردن جايگاه خلفاي اموي نس

ــراحت ــن )15، ج 1378(ابن ابي الحديد،  ص ــتيزي"، نمودهاي روش ــت. "نبوت س اين كه معاويه  امويان اس
شخصيت بيروني خود را چنان ساخته و براي خود آن چنان مرجعيت سازي كرده بود كه در جايگاه رسول، 

شاهدي است بر ادعاي يادشده كه از دلالت پنهان يكي از روايات سعيد مورد خطاب و سوال واقع مي شد، 
 سوره ي بقره). 50، ذيل آيه ي 90، ص1378(ترندك،  بن جبير نيز به دست مي آيد
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  نبوت شناسي در تفسير سعيد .1-2-2-2
اين مقام، در ميان  "شـــرط احراز"مباني بحث نبوت يعني  ترينمهمســـخن از يكي از 

سعيد ذيل آيه  سيري  شم  يسوره 247روايات تف ، ص 1378(ترندك،  خوردميبقره به چ
ــعيد در  رســدمي). به نظر 113 ــيعي  اينجاس در پي توليد يا تثبيت تفكري اســت كه مبناي ش

نيز به اين مبنا  1ســوب به امام صــادقانبيا از نســل يكديگرند. در روايات من كهنياآن  ودارد 
در  "لزوم ايمان به انبياء و تبعيت و پيروي از ايشان"ديگر اشاره به  يمسئله. اشاره شده است

سيري او ذيل آيات هود: سعيد بن جبير، روايات تف سير  ست (بنگريد: تف سعيد ا سير  و  46تف
ــتناد به برخي آيات و رواي21رعد: ــيعي و با اس ــده از اركان 2ات) كه در تفكر ش ، الزام يادش

  دين شمرده شده است. 
سته سعيد ناظر به برخي از  يد سانه ي  شنا سيري پيامبر  هاييژگيوديگر از روايات تف
ست صداقِ 3انبيا شدن انبيا و م ضوعاتي چون مغلوب ن سعيد در مو سيري  . اين ميان، قول تف

                                                 
ت،  ســـــــوالات لا تُدْركُِهُ الأْبَْصـــــــار قال: ... ادامه ی رواي عن عبدالله بن ســـــــنان عن ابی عبدالله فيِ قـَوْلِهِ تَـعَالىَ .  1

دقه راجع به يک سری مسائل و پاسخ های امام صادق يکی به آن هاست که در بخشی از آن آمده (ع) از ز
لاَبِ وَ حُفِظوُا فيِ الأَْ  رُوا فيِ الأَْصـــــــْ لِ الأْنَبِْيَاء... طهُِّ ُ نبَِيّاً قَطُّ مِنْ غَيرِْ نَســـــــْ بْهُمْ اســـــــت: ... مَا بَـعَثَ اللهَّ رْحَامِ لمَْ يُصـــــــِ

). البته به دليل حساسيت انتساب 337-336، صص 2، ج1403(الاحتجاج،  الجْاَهِلِيَّةِ وَ لاَ شَابَ أنَْسَابَـهُمسِفَاحُ 
يك نظريه به دين يا مذهبي خاص، به ماهيت جدلي كتاب هاي احتجاج و لزوم فحص از تك تك رواياتي 

ـــنجي روايت  كه مي خواهد مبناي اعتقاد قرار گيرد، توجه داريم، هر چند در اين جا به تفصـــيل به اعتبارس
 نپرداخته ايم.

ـــاء:136بقره:.  2 ـــكويي،  بخش هاي مربوط به ؛ 64، نس احاديث را بنگريد در كتاب نبوت، محمد بياباني اس
 ."ساير ويژگي هاي انبيا"وهم چنين  "ايمان و اقرار به انبيا و رسل"

سالت"از جمله .  3 شدن انبيا در حين انجام ر صيت نبودن")، 161و آل عمران: 46(انفال: "مغلوب ن  "اهل مع
سف: صدقه")، 110(يو سف: "روا نبودن اكل  شان (يو  "تبعيت محض")،  88و  86و  84و  77و  72براي اي

صافات:(ع) برخي از انبياي الهي چون ابراهيم شاره به موضوع ذبيح 107از خداوند ( ضمن اين بحث، ا ) (كه 
 ).102(بقره: نبيا از سحر و جادوگرينيز ديده مي شود) و بي نيازي ا
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شيعي تطابق دارد. با وجود  ست كه با مباني  سحاق) از جمله مواردي ا سماعيل و نه ا ذبيح (ا
صيت نبودن"ويژگي  شد،  "اهل مع شاره  شده كه  هايينقلكه بدان ا سعيد وارد   طوربهاز 

، به معناي مشــهور و متعارف علم كلام (شــيخ "عدم عصــمت"تلويحي حكايتگر گفتمان 
-128و  96در هر دو جلد، صــص  "العصــمة"ش مربوط به ، بخ1414صــدوق، شــيخ مفيد، 

  . 2، براي انبيا و به تبع آن براي امام است1)129
سعيد  يوجههسخن از اديان آسماني تحت عنوان (اهل الملل)  ديگر روايات تفسيري 

  .3نيز منطبق با آراي شيعي است هاآندر موضوع نبوت است كه 
  

                                                 
. جناب آقاي محمدحسين فارياب نيز در بحث عصمت، آثار متعددي نوشته اند، در يكي از مقالات ايشان  1

-102 ، صص"بازخواني براهين عقلي متكلمان اماميه بر عصمت امام تا پايان قرن پنجم هجري"تحت عنوان 
 ه است.، قلمرو عصمت امام به خوبي تبيين شد103

درباره ي همّ يوسف و ؛ 24؛ يوسف:69احزاب: ؛124، ذيل آيات بقره:1387. نمونه ها را بنگريد ترندك،  2
 .1393مسئله ي عصمت او بنگريد: نفيسي، شادي؛ ميرهاشمي، فاطمه، 

سعيد .  3 سير  ست كه در تف سائلي ا سيحيت از جمله م سنخيت آن با يهود و م يادكرد از دين ابراهيم و عدم 
)، نكته ي جالب در اين جا رويكرد ديالكتيكي سعيد 27جود دارد و با مباني شيعي سازگار است (عنكبوت:و

شان ب(ع) را دارد؛ چرا كه ابراهيم(ص) با گفتماني است كه قصد فراموشاندن ذكر و ياد پيامبر شمار جدّ اي ه 
شاره به آيه  عيسي ") است كه بر خروج زارهاحتی تضــع الحرب او سوره ي محمد ( 4مي آيد. نمونه ي ديگر ا

پيش ع) (تطبيق داده شده و به روشني گوياي ايده اي شيعي در اين زمينه است كه به خروج عيسي "بن مريم
از حضــرت مهدي عج باور دارد و نشــان مي دهد اين گفتمان كه منظور از جنگ در اين آيه، جنگ نهايي 

(بنگريد: راد، علي،  در عصــر ســعيد وجود داشــته اســت.اســت و منظور از جنگ نهايي نيز نبرد اديان اســت 
شنامه ي امام مهدي عج برپايه ي قرآن، حديث 1393 شتار در قيام امام مهدي عج، دان ، تحليلي بر احاديث ك

 ببعد). 497، صص 9و تاريخ، ج 
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  در تفسير سعيد   1محمد شناسي .1-2-2-3
سلام،  دانيممي صدر ا ستكه نام محمد، اگر نگوييم از همان آغاز و در  از بدو  كمد

مدينه  به  يامبر بودورود  ـــمي عَلم، مختص پ  هايخطبهواقعيت را حتي در  نيابازتاب   2اس
ا ب هاميبنيدو، عموم خاندان  نيازاپسابوســفيان، معاويه و  3بينيمميبرجاي مانده از عرب نيز 

ـــلام را زدوده و  ـــتند عَلم بودن اين نام از پيامبر اس ـــعي داش عِلم به اين واقعيت، همواره س
   4را به خود منتسب كنند. "نبوت"

                                                 
يعه از آن ش . گزينش اين تعبير در اين جا كاملا متعمدانه و هدفمندانه صورت گرفته است؛ به نظر مي رسد 1

شخص با اين نام در  "محمد"رو كه نام  سعي در بازتوليد گفتماني م در اين بازه ي زماني مورد هجمه بوده، 
 سطح جامعه داشته است. شواهد يا مستندات اين سخن در ضمن مباحث ارائه خواهد شد.

شن اين ادعا عبارت  2 شواهد رو ست كه در مدينه به گوش در اذان ا "اشـــهد أن محمداً رســـول الله". يكي از 
 مي رسيد.

تا، خطبه ي   3 نك: احمدزكي، بي  ـــيفي، ص  15.  حاجب بن  17؛ خطبه 160از أكثم بن ص از عطارد بن 
سفانة بنت حاتم، ص  24؛ خطبه 164-163زراره؛ ص  سعد بن عبادة، ص  28؛ خطبه 169از  ؛ عبارت 173از 

ه نامه ي در پاســخ ابن عباس ب "...عليه و ســـــــلم خصـــــــمك و  فو الّله لو فعلت للقيت الّله، و محمّد صـــــــلى اللهّ  "
 ).130، ص 1، ج 1410معاويه (ابن قتيبه، 

ـــده و يكي از  4 . در اين زمينه بنگريد خطبه ها و گفت و گوهايي كه ميان معاويه و ابن عباس رد و بدل ش
خطبه  احمدزكي، بي تا،مضامين مهم آن ها بحث از نبوت و مفاخرت قبايل عرب نسبت به اين مسئله است. (

)، برخي گزارش هاي تاريخي نيز حاكي از مورد خطاب قرار 99، ص "مقال ابن عباس"تحت عنوان  91ي 
ـــت. (ابن اثير،   "پيامبر يا نبي"دادن معاويه با تعبير  ـــوي او نيز مورد مخالفت قرار نگرفته اس ـــت كه از س اس

شان مي دهد 11، ص 4، ج 1965 سلام، اين تفكر كه معاويه از ) و يا گزارش هايي كه ن در مناطقي از عالم ا
 ).399، ص 1991فرستادگان الهي است، رواج داشته است (مقدسي، 
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سعيد، دقيقاً مقارن با زماني  1محمد يواژهاين ميان كاربست  در ميان روايات تفسيري 
ست(ص) كه گفتمان محمد سجاديه در حال بازتوليد ا صحيفه  سط  د حاكي از توانمي، 2تو

ــاي  ــد و نيز بازتابي از فض ــعيد با قدرت حاكم آن روز باش ــيري س ــه ي گفتمان تفس معارض
تا اين زمان هم چنان  كهنيااجتماعي آن دوره مبني بر  يامبر ص،  ـــده براي پ يادش علميت 

ست.  شته ا سلط دا سانه ي  ينكتههيمنه و ت شنا سيري محمد سيار مهم در ميان روايات تف ب
ـــعيد،  ـــيم"س ـــت كه در (ص) به گفتار و كردار پيامبر "رجعيت بخش ابلي با تق ايرابطهاس
  .3امويان قابل تبيين است "مرجعيت زدايي"رويكرد 

را در دو  او يدوگانهديگر از روايات تفسيري محمدشناسانه ي سعيد رويكرد  يدسته
ـــي"موضـــوع مهم  ـــاحت قدس و  4"وحي" يپديدهوي با  يمواجههو نوع (ص) پيامبر "س

                                                 
شن تري  1 ستفاده كرده اما يادكرد از محمد، نمود رو سول االله يا النبي نيز ا سعيد از القابي چون ر . هر چند 

، يس: 7، رعد: 35،  ذيل آيات نور: 1387برخي از نمونه هاي كاربســت نام محمد را بنگريد: ترندك،  دارد.
 .2و1، قدر: 28، جن:  10، نجم: 1

ــراوي با عنوان  2 ــازي گفتمان محمد". بنگريد پايان نامه محمد نص ــجاديه(ص) بازس ــحيفه ي س ، به "در ص
 بايي.راهنمايي آقاي دكتر پاكتچي، دانشگاه علامه طباط

(ص) رپيامب "جايگاه"به نظر مي رســـد پيش از تثبيت اين مفهوم در ذهن مخاطب، نخســـت مي بايســـت .  3
سعيد  سئله ي تبيين جايگاه را در برخي از روايات  شده مهيا گردد. م ستر پذيرش مرجعيت ياد شود تا ب تبيين 

مرتبه ي بعد به مواردي برمي خوريم ) در 5، منافقون: 63و 62مي بينيم (تفسير سعيد بن جبير، ذيل آيات نور:
ست (نمونه را بنگريد ذيل آيه ي  شده ا شي ياد سعيد در  45كه در پي تثبيت مرجعيت بخ سوره ي هود كه 

 ستناد مي كند).ا(ص) پاسخ سوال فردي كه در انتساب پسر نوح به ايشان ترديد كرده، به اعتبار سخن پيامبر

ـــعيد در مواجهه با آيا.  4 ـــه به مقام نبوت  94از جمله يونس:تي براي نمونه س كه دلالت ظاهري آن ها خدش
ــئل) (ص) پيامبر ــول االله و لم يس ــك رس ــت، يك جا با عباراتي چون (لم يش در اخذ آموزه هاي وحياني اس

ساحت پيامبر سئله ي وحياني بودن آيات قرآن را از  شك و ابهام در م مي زدايد؛ اما در موارد (ص) هرگونه 
سانه ي غرانيق52(حج:ديگر هم چون  سو با تاييد اف سعيد هم  ست و گزارش  شده ني ست ياد  )، خبري از قدا

ـــجدوا االله واعبدوا" 62هم چنين ذيل نجم:او  اســـت.(ص) در موضـــوع نزول وحي بر پيامبر مجدداً به  "فاس
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ــت در  1"رويكرد توحيدي" چنينهم ــت. گفتني اس ــيده اس ــوير كش ــان به تص  نهگواينايش
 هايوهشــيدر صــورتي صــحيح خواهد بود كه با  "رويكرد دوگانه"موارد، كاربســت تعبير 

به ســعيد بن جبير ثابت شــود، چه بســا برخي از  هاآناعتبارســنجي روايت، صــحت انتســاب 
ـــده كه ظاهر  هايگزارش دلالت بر عدم عصـــمت انبيا دارد، با تئوري  هاآنتاريخي يادش

  برچسب به بزرگان قابل توجيه باشد.
  
   "فقهي"زباني  هايكنشحاصل از  هايگفتمان .1-2-3

ـــه  هايكنشما با تفكيك  اينجادر  ـــهزباني فقهي به س و  "مالي"، "عبادي" يعرص
به  نگاهآهر يك را شناسايي نموده و  يبرجسته هاينگرهسعي داريم تا در ابتدا  "اجتماعي"

  بحث از شيعي بودن يا عام بودن آن بنشينيم.  
شان  سعيد ن قهي ـ فقابل توجه در موضوعات  ينگره دهدميبررسي روايات تفسيري 

ر روايات در تفســي گونهاينتعداد پرشــمار  يفلســفهاســت.  "احكام حج" ينگره، عبادي

                                                 
ن در ســعيد هم چني). 311، ص 1387افســانه ي غرانيق اشــاره كرده و با آن مخالفتي نكرده اســت (ترندك، 

ســوره ي قيامت مي پرســد مبني بر اين كه آيا مطالبي هســت كه  35و 34پاســخ به ســوال فردي كه از آيات 
بل بل قاله من قاز پيش خود بگويد يا اين كه همه را خداوند به او امر نموده است؟ مي گويد: (ص) رسول االله

 .نفسه ثم انزل الله (اولی لک...)

به مشــركان را در بحث (ص) به گونه اي اســت كه اندك تمايل پيامبر 75-73روايات ســعيد ذيل اســراء:.  1
سته صادق دان شان،  برابر اين گونه اقوال به گزارش هايي )، 228، ص 1387(ترندك،  نگرش به معبودهاي اي

). نمونه ي 5است؛ نمونه ها را بنگريد ذيل آيه ي (ص: (ص) برمي خوريم كه اثبات گر توحيد خالص پيامبر
ست شه هاي (ص) ناد پيامبرديگر ا صفات الهي گرفتار اندي ست كه در  سوره ي توحيد در مقابل يهودياني ا به 

سبب نزول آيه ي  شرك آلود بودند. ..) همين واقعه  وما قدروا الله حق قدرهسوره ي زمر ( 67سعيد مي گويد 
 بوده است.
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ــعيد ــجاد يجانبههمه، در كنار اهتمام 1س ــي، (ع) امام س ــوع حج (القرش ، ص 1409به موض
د در تعاملِ تقابلي با رويكرد امويان به كعبه كه در شمار مقدسات مسلمين بود توانمي)، 226

ـــد؛  ـــود  كهاينباش ـــتندميخلفاي اموي از هر موقعيتي س تا از اين امور مقدس، تقدس  جس
سط  كعبه يخانهحرهّ و نگه نداشـتن حرمت شـهر مكه، تخريب  زدايي كنند. واقعه فجيع تو

ـــيوطي،  هاينمونهحجاج و ... ( ـــتر را بنگريد در س ). وقايعي 265-252، صـــص 1408بيش
 يزاويهكه اين مسئله را از  هرچندمشهور از تقدس زدايي هاي يادشده در اين دوران است، 

  . 2تحليل نمود توانميقدرت و سياست نيز 
(بنگريد  "صدقات"كه مواردي چون  3"انفاق" ينگرهنيز فقهي ـ مالي ضوعات در مو

به جهت تعدد و  گيرندميذيل آن قرار  4"زكات"و  "خمس")، 103و  60ذيل آيات توبه:

                                                 
ندك، .   1 يد تر ئده:  1387بنگر ما يات ( يل آ )؛  198و197و 196)، (بقره:97عمران:)، (آل 27)، (حج:97ذ

 ).36و 28و25)؛ (حج: 96و95و2(مائده: 

شود كه اين مسئله را مي توان در مدار حفظ .  2 اصل  و طبق "قدرت"در اين جا خوبست به اين نكته توجه 
ـــان معتقدند  ـــرعان حاكم نيز ديد و تحليل كرد؛ اين كه ايش  حفظ حكومت از اوجب"مورد قبول نوع متش

ساس مي توان احتمال داد هنگام تخريب كعبه و يا هر عمل تهاجمي منتسب به  "است واجبات و لذا بر اين ا
حكومت، چه بسا مخربان و مهاجمان اشك نيز مي ريخته اند و در دل به انجام آن رضايت نداشته اند (براي 

ساختار  شاهده ي نمونه هايي از گزارش هاي تاريخي كه دلالت بر تقويت  سط معاويه دارد و ت "قدرت"م و
ــت مركز  ــدد اس ــين يعني مكه نمايد بنگريد:  "قدرت"در ص ــام را جايگزين مركز قدرت پيش فعلي يعني ش

 . "تقابل حجاز و شام"، بخش مربوط به 1394نصراوي، 

شرط .  3 سته اند؛ يك: آن ها كه انفاق را عام معنا كرده و بر  ضوع انفاق دو د سعيد در مو سيري  روايات تف
متمركز شــده و دو: آن ها كه منظور از  )39ســبأ: و عامل ازدياد آن ()  267و بقره: 97نحل: اق (صــحت انف

ـــتحباب زكات (هر دو) و هم چنين اباحه ي كمك مالي به غير  )7، ماعون: 254(بقره: انفاق را وجوب و اس
 ) دانسته است.272(بقره: مسلمانان

ضوع  . 4 سعيد در مو سيري  سوره ي انعام  141چنين برمي آيد كه وي نزول آيه ي  "زكات"از روايات تف
ـــاده) را مربوط به قبل از نزول آيه ي زكات مي داند؛ آن زمان كه مردم چيزهايي را از  (وآتو حقه يوم حص
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، نظر سعيد 1، اين ميان ديدگاه سعيد راجع به خمس مهم استاندبررسيتكرار، قابل بحث و 
بر تقيه حمل نمود و يا گفت تنها به يكي از شرايط خمس كه  توانميدر اين خصوص را يا 

غير از  "سهم امام" يمسئلهخويشاوندي باشد اشاره داشته و درمقام بيان تمام شرايط نبوده و 
شاوندي" سهم امام دست نيافتيم  "خوي سعيد در خصوص  است. عليرغم تتبع به رأي فقهي 

  ه باشد.شايد اين مسئله به جهت بداهت سهم امام بود
ـــ اجتماعيموضوعات   برقراري پيوند ميان هاآنمفسر از بيان  يدغدغهنيز كه  فقهي ـ

ـــعيد  مربوط به احكام  هاينگرهبه آيات قرآن و مســـائل عيني جامعه اســـت، در تفســـير س
سامد و تكرار  "جهاد"و  "شراب خواري"، "نكاح" ضوع از ب سه مو صاص يافته، اين  اخت

  .برخوردارنديات تفسيري سعيد بسيار زيادي در ميان روا

                                                 
سخ نمود؛  شد اين آيه را ن ستحبي انفاق مي كردند و چون آيه ي زكات نازل  مال خود به نيازمندان به طور م

و اقيموا ( 43) و بقره: خذ من اموالهم صــــــدقه( 103توبه: مكي اســت و آيات زكات 141ه ي به اين دليل كه آي
سوره حشر معتقد ) الصـــلوة و آتوا الزکاة سعيد هم چنين با توجه به آيه ي هشتم  شده اند.  لزوما در مدينه نازل 

  است لازمست سهمي از زكات را به فقراي مهاجرين اختصاص داد.

ســوره ي انفال (مشــهور به آيه خمس) دنبال كرد؛  41مســئله ي خمس را بايد ذيل آيه ديدگاه ســعيد در .  1
ــداق  ــول خدا "ذی القربی"وي در آن جا مص ــاوندي با رس ــخن (ص) را به طور مطلق خويش معنا كرده و س

 )لإمامو هو ا لِذِي الْقُرْبى صــريحي از امام يا اهل بيت ع، كه منطبق با ديدگاه شــيعي اســت ِدر ميان نيســت (و
قال : سألته عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله صلى (ع) عن أبي عبد الله)؛ 278، ص 1، ج1367(قمي، 

الله عليه وآله وأربعة أخماس للمجاهدين والقوام وخمس يقســم بين مقســم رســول الله صــلى الله عليه وآله ونحن نقول 
ان المراد بذي )؛ 63، ص 2.. (عياشـــي، بي تا، ج وهو لناهو لنا والناس يقولون : ليس لكم، وســـــــــــــهم لذي القربى 

ــي، بي تا، ج القربى اهل بيت النبي صـــــــــلى الله عليه و آله: و بعد النبي القائم مقام .. )). او هم 124، ص 5(طوس
) مي داند كه طبق گفته ي يســــــــئلونک عن الانفالچنين آيه ي خمس را ناســخ آيه ي نخســت همين ســوره (

سران،  شده برخي از مف سخ  سط ديگري ن ست تا بگوييم يكي تو ساً منافاتي ميان اين آيه و آيه خمس ني سا ا
 ).91-90، صص 9، ج 1417(طباطبايي،  است
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ــعيد متعدد اســت هرچند، نكاحدر بحث از احكام مربوط به  ــيري س ؛ اما 1روايات تفس
ـــئلهواكاوي رأي فقهي او در دو  ـــوعات   3و طلاق 2 ازدواج موقت (متعه) يمس كه از موض

شان  ست، ن سنت ا شيعه و اهل  ضوع تطابق چنداني با  دهدمياختلافي  سعيد در اين مو فقه 

                                                 
ـــاء: ، 237و  235و  226و  187و 223، ذيل آيات بقره:1387. بنگريد ترندك،   1  5و4، نور: 34و  25و3نس
 .52، احزاب:58و 6و

ـــير آيه ي.  2 ـــاء: متعه  علامه طباطبايي در تفس ـــران متقدم هم چون ابن عباس، ابن ) مي گويد: 24(نس مفس
وده است. ب(ع) مسعود، سعيد بن جبير و ... به جواز نكاح متعه قائل بوده اند و همين منطبق با مذهب اهل بيت

اين قول وجود دارد كه نكاح متعه  "حرمت يا حليت متعه"ســعيد در خصــوص  "روايات تفســيري"در ميان 
و از ابن عباس چنين نقل مي كند كه وي جز در  نهي شده(ص) اسلام وجود داشته؛ اما توسط پيامبردر صدر 

ست ضطرار متعه را حلال نمي دان سيني،  مواقع ا ساير ). در مقابلِ چنين فتوايي، 179، ص 1427(الح در ميان 
ود لماء) ديده مي شــمتعه (المتعه أحل من شــرب ا "حليت"روايات فقهي ســعيد (و نه تفســيري)، تصــريح به 

، 1408؛ ميرزا نوري، 496، ص 7؛ صــنعاني، بي تا، ج 198، ص 1363؛ ازدي، 21، ص 1414(الشــيخ المفيد، 
). حتي در گزارشــي به فعل او نيز اشــاره شــده كه در 481نوادر ما يتعلق بابواب المتعه، ص  32، باب 14ج 

ن قرائتِ منسوب به سعيد بن جبير نيز مي تواند اي). 437-436، صص1363عمل متعه را انجام مي داد (ازدي، 
ستمتعتم به منهن الى اجل مسمي"مستند قرآني حليت متعه از نگاه او باشد:  ، ذيل آيه 1372(طبرسي،  "فما ا

هم چنين معتقد اســت چنان چه مراد از متعه عقد زناشــويي دايم باشــد، به مجرد عقد، جميع ي متعه). ســعيد 
 ). 138، ص 1387(ترندك،  ودمهريه بر زن واجب مي ش

سوء استفاده اي كه  طلاقموضوع ديگر، مبحث .  3 است، مي دانيم كه در خصوص طلاق يك جانبه زن و 
سخت گيرتر است و قواعد خاصي را  سني بسيار  شيعه نسبت به فقه همه ي مكاتب  عرب از آن داشت، فقه 

كه  )265، ص 1387طلاعات بيشتر در: مادلونگ، (ا براي طلاق وضع مي كند. از ديدگاه اماميه طلاق البدعه
در اهل ســنت رواج دارد، مطلقاً ممنوع اســت و هرگونه طلاق حين دوره ي قاعدگي، پس از زايمان و يا در 
ــه طلاقه  دوران طهر را بعد از آن كه آميزش صــورت گرفته باشــد فاقد اعتبار مي داند، هم چنين هر گونه س

سوره ي بقره  229و  228ذيل آيات داند. آراي فقهي سعيد درخصوص طلاق غير قابل فسخ را نامشروع مي 
 منطبق با فقه شيعي است.) اجمالاً نشان ميدهد فقه او 109، ص 1387(تردندك، 
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آن نداشته و بيشتر منطبق با مذهب شيعه است؛ براي نمونه و بر اساس  1مذهبِ رايج و غالبِ
ـــد،  ـــواهدي كه ارائه ش جواز اوليه و نهي "متعه و  "حليت مطلق"در جمع ميان  توانميش

صل نوع حكم  "ثانويه سعيد، اين نتيجه را بيان نمود كه حليت مطلق، ناظر به ا ي آن از نگاه 
ساساًاست كه متعه  شرايط زماني يا  ا امري حلال است ولي  اين حليت ممكن است ناظر به 

سعيد قائل  ست، در مجموع  شرايط بوده ا شد كه نهي نبوي ناظر به بيان اين  افَراديِ خاص با
ســت. ا دانســتهنميمقيد به زماني يا شــخصــي يا شــرايطي  آن رابه اطلاق اين حليت بوده و 

 د روشني بر اين سخن است.تنظير متعه با نوشيدن آب، شاه

نيز، با  2"شــراب خواري"فراواني روايات تفســيري ســعيد در موضــوعات مربوط به 
شان  يجامعهواقعيت  سق اموي و به تبع اي ساري خلفاي فا ردم و م يعامهآن روز يعني ميگ

. با توجه به شخصيت شناسي 3اين پديده بر حكم فقها، به خوبي قابل تفسير و فهم است تأثير
نيز بســيار مهم اســت؛ شــخصــيت جهادي و شــجاعت  "جهاد"ســعيد، نوع نگاه او به آيات 

، او را تبديل به يكي از مخالفان جدي حكومت و باورمند به حضور  4سياسي سعيد بن جبير
                                                 

شيعه در اين دوره  1 . از كاربست واژه ي اهل تسنن به جهت مشخص نبودن مرزهاي اعتقادي و فقهي آن با 
 احتراز مي كنيم.

..) به تشريع تدريجي حرمت خمر اشاره كرده منتها يسئلونک عن الخمر و الميسربقره ( 219آيه ي  سعيد ذيل.  2
سه مرحله ي آن ياد مي كند ساير  91را مقارن با نزول آيه ي  و مرحله ي چهارم از  سوره ي مائده مي داند. 

 .43و نساء: 90روايات او در اين موضوع را بنگريد ذيل آيات مائده:

ست، مي توان حدس زد از .  3 شراب خرما را حلال مي دان اين كه در دوره هاي بعد، مكتب فقهي ابوحنيفه 
در عصــر ســعيد نيز كه فقه شــيعه و ســني در ابتداي تكوين و شــكل گيري خود به ســر مي برد، از اين قبيل 

استفاده از  رعي،اختلافات مصون نباشد، بويژه آن كه در همين دوره اهل كوفه با به كارگيري برخي حيل ش
 نوعي آبجو را حلال اعلام كرده بودند.

اين واقعيت را مي توان از نقدهاي صريح و كوبنده وي عليه حجاج بن يوسف بدست آورد كه نشان مي .  4
دهد فردي جســور و بي باك در برابر او بوده و مواجهه اي آشــكار با وي داشــته، ازدي در كتاب المتوارين 

صيتي ك شخ سعيد بن جبير معرفي كرده، 		ه حجاج هماره به يكي از ده  ستگيرش نمايد را  دنبال وي بود تا د
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يدان جهاد عملي كرده بود يل تحت تعقيب بودن، ن هرچند، جدي در م به دل  توانميكه 
شـــيعي در باب جهاد را در ميراث تفســـيري وي جســـت و جو  هايآموزهاز  ايپارهي ردپا
  . 1نمود

  
  يريگجهينت

سعيد بن جبير  سيري  سي روايات تف ضيهتحليل و برر بحث را  مطرح در ابتداي هايفر
سعيد فقهي و تاريخي اس يشاخصهگذشت  كهچنان، كندميتقويت  يااندازهتا  ت، تفسير 

شيعه در  هايآموزهبا اين توضيح كه ظهور  قهي، تاريخي او به نسبت ف هايگزارهمتمايل به 
ست، طوري كه  تربرجسته ه در شيع ينمايندهتاريخ، تا حدودي،  يحوزهاو را در  توانميا

مار اريخي قصص انبيا به شت هايگزارهنبوت در قالب  يدرباره(ع) بيتاهل هايديدگاهبيان 
فقه اين مسئله نمود كمتري دارد، به اين دليل كه اولاً شكاف ميان مذاهب  يحوزهآورد. در 

ريح صــ طوربهشــيعه و اهل ســنت در آن دوره به حدي نبوده كه بتواند اختلافات فقهي را 
ـــلطهگزارش نمايد و ثانياً  ـــي كه در هدايت و پي يس رد ش بحاكميت بر اين حوزه و نقش

                                                 
ستگيري وي آماده بود حرمت كعبه را نيز  شانگر اين مهم است كه حاكميت براي د شوذب نيز ن عبارت ابي 

بسط )؛ اقدام حجاج به شهادت وي نيز نشانگر جايگاه مهم او در 60هتك نمايد ازدي, كتاب المتوارين, ص 
سعيد  شخصيت  سارت  شهادتش نيز وي هماره از ا سي حجاج دارد؛ به گونه اي كه حتي بعد از  سيا سلطه 

ـــيبه,  , ص 10، ج1409؛ مزي,  270, ص 7, ج 1409بيرون نيامد و در ذهن و زبان، درگير او بود (ابن ابي ش
و  97ي وي ذيل آيات  )؛ روحيه ي حماســـي او را علاوه بر گزارش هاي تاريخي، مي توان در گفته ها373
اســت نيز جســت و جو نمود. (ترندك،  "هجرت در راه خدا و رســول ص"ســوره ي نســاء كه ناظر به  100

 ، ذيل آيات يادشده).1387

ـــعيد در موضـــوع جهاد و مبارزه و هم چنين احكام جنگ را بنگريد ذيل آيات .   1 ـــيري س روايات تفس
ئده: فال:32(ما ) 85-83)، (توبه: 69و  68)، (زمر: 170)، (آل عمران: 96و  95)، (نســـاء: 66و  65و 16)، (ان

) 29توبه: ، () 4)، (محمد:67انفال: ) (34و  33)، (مائده: 40و  39)، (حج: 9) (حجرات: 111) (توبه:4(صــف:
 ). 41و1(انفال: و 
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تا اين دوره است. به هر رو در مواردي  1فقهي داشته، بيانگر هيمنه ي تفكر خلفا هايگفتمان
ستگاه حاكم  ستقيم مداخله نموده و  طوربهچون خمس، زكات و نكاح متعه كه د را  هاآنم

شيعه است،  سعيد بيشتر متمايل به مذهب  كه  رچندهتحت رهبري خود گرفته، فقه تفسيري 
 گمانيبحكم فقهي مطرح شــده از صــراحتِ مورد انتظار برخوردار نيســت و  در مواردي

ه، در زماني بود يبازهعامل ثبات شــيعه در اين  ترينمهمموارد كه  گونهاينعنصــر تقيه در 
ضعيت  ست. در مجموع و سئله دخيل بوده ا ست كه اجمالاً  ياگونهبهاين م را  وي توانميا

  فقه شيعه دانست.  يحوزهشيعه در كوفه در  ينماينده
روايات تفسيري سعيد در اين دو حوزه (تاريخي و فقهي)، عمدتاً در قالب ساختارهاي 

 هايزارهگ، با اين توضـــيح كه پرســـش از افتهيســـامان "يليتأوغير "و  "پرســـماني"بيانيِ 
ـــاختاري دوگونه دارد؛ يعني  ـــت و روايات جري و تطبيق نيز س تاريخي بيش از فقهي اس

سني ن حالنيدرع شيعي پيوند خورده، بركنار از تطبيقات  ، اما آن چه دباشميكه با مضامين 
ست؛ به اين معنا كه او غالباً به  ستاندارد ا ست، تمايل وي به قرائت ا سعيد حاكم ا سير  بر تف

اكتفا كرده و از آياتي كه تحمل بسط و توسعه دارد غالباً گذر نموده؛  2فهم و خوانش عرفي
يعي هم چون شــ متأخركه بعدها در تفاســير  "قرآن كريم پذيريفهم"باور به مفهوم  بنابراين

مهم  هايصهشاخد يكي از توانمي اينجا، در شودميديده  وضوحبهتفسير تبيان شيخ طوسي 
شان  سعيد ن شيعي  شمار آيد. دقت نظر در تطبيقات  سعيد بن جبير به  سير  اعتقاد  دهديمتف

                                                 
ضيلت زدايي از اهل بيت 1 ضايل خلفا در مقابل گفتمان ف لفا تا اين خننيجه ي هيمنه ي (ع) . رواج گفتمان ف

سوي ايشان در حوزه هاي متعه، نماز تراويح و ... و  دوره است. صادرشده از  هم چنين نمونه هايي از احكام 
 رواج آن ها در جامعه تا اين دوره، ادعاي مطرح در متن را تقويت مي كند.

آن است كه عموماً در ) يا عرفاني يا رمزگراي مفسر به آيات قرmystic. برابرِ اين قرائت، نگاه ميستيك ( 2
مواجهه با آيات به لايه ي ظاهري آن اكتفا نكرده و به دنبال معناي باطني آن مي باشــد؛ براي نمونه در آيات 

مواجه شــود، افقي جديد را مي گشــايد كه با  "ورضــوان من االله اكبر"مربوط به بهشــت، چنان چه با عبارت 
 واهد بگويد اصل اينست.نگاه محدود قابل تشخيص نيست و گويا مفسر مي خ
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واردي تعلق يادشده، بيشتر به م پذيريفهممعنايي لفظ در كنار پاي بندي به  يگسترهوي به 
و  "امامان يرگتيهدامقام "، "مودت قربي"گرفته كه ناظر به مفاهيم بنيادين تشيع از جمله 

موارد با احاطه به اهميت و اســاســي  گونهاين؛ ســعيد در باشــدميبودن ايشــان  "اهل الذكر"
سعي كرده به همان اندازه كه به معناي ظاهري واژه نظر داشته، مفهوم بودن مفاهيم يادشده، 

ر او، در تفســي هايگفتمانتكرار چنين  كهآنباطني آن را نيز مورد توجه قرار دهد. ضــمن 
  .در سنت تفسيري شيعه دارد هاآننشان از اهميت 
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  چكيده
شـناختي اسـت كه معاني فطرت، يكي از مباحث ديرين و مهم انسـان

ـــفه، كلام، عرفان و هم  معارفچنين گوناگوني در علوم منطق، فلس
ـــامل دارد و از منظر هر بوحياني  ك از اين علوم، ابعاد متفاوتي را ش

رو، مسأله ابعاد فطرت را از منظر معارف وحياني گردد. مقاله پيشمي
ـــي ميالبلاغه برنهج ويژهبه ـــاس، فطرت به ابعاد كنرس د. بر همين اس
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 دووبهد، مشترك و اختصاصي. اين ابعاد هشتگانه، ادراكي، گرايشي
هســتند. از منظر معارف وحياني، فطرت اوليه انســان،  يكديگرقســيم 

ــكل مي ــله بعد از تكوين جوهره او ش  گيرد. فطرت ثانويه همبلافاص
رت يابد. فطهاي تركيبي انســـان تكوُّن ميدر مرحله تكوين ســـاحت

ـــتـه از ويژگي گردد كـه ي اطلاق ميهـاي فطربـالفعـل بـه آن دس
شده است. مقصود  صورتبه فعلي در عوالم پيشين از آن برخوردار 

ستند كه  سان ه ستعدادهاي ان ال آن افع موجببهاز فطرت بالقوه هم ا
سان به دست مي سابي ان چنين معارف وحياني، به دو نوع آيد. هماكت

شاره دارند كه به شي ا  ثموردبحطور متعارف فطرت ادراكي و گراي
عد ديگر فطرت، از منظر پيش ما دو ب مان بوده اســــت. ا ته، گفمتكل

فطرت مشترك و اختصاصي است. فطرت اختصاصي در برابر فطرت 
ها اشــاره دارد كه فرد انســان هاي پيشــيني فردمشــترك، به ويژگي

  هاي مختلف.ها برخوردارند؛ مانند طينتاختصاصي از آن طوربه
 

معارف وحياني،  ابعاد و انواع فطرت، فطرت،هاي كليدي: واژه
  . البلاغهنهج

	
  مقدمه

سان است كه انديشه وران همواره اهتمام جدي به فطرت يكي از مباحث مهم درباره ان
يا  در ســعادت تأثيرگذاركه فطرت نقشــي  روســتازآناند. اهميت بحث فطرت، آن داشــته

ــان ــقاوت انس ــه با دريافتهاي فطري، در مچنين دريافتها دارد. همش هاي عقلاني در قايس
سان سان با  كهطوريبهتري دارند؛ آفرينيِ روشنها نقشهدايت ان ترين مك توجه و صرفان

ست تا با بهره سعادتتوان، قادر ا صول كلي زندگي  سرمايه دروني، ا ندانه را مگيري از اين 
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بفهمد و در مســير آن گام بردارد. كاربردهاي مختلف فطرت در علوم منطق، فلســفه، كلام، 
  است: قرارنيازاعرفان و معارف وحياني، 
شناخت ها، از منظر منطق و فلسفه اسلامي، فطري هستند. بديهيات در منطق، برخي از 
شش دسته تقسيم مي يهي فطري، بد هاست. قضايايشوند كه بديهيات فطري يكي از آنبه 

ستند كه قياس آن ضايايي ه شناخت ق سلامي هم به آن نوع  سفه ا ست. در فل شان ا ها همراه
گردد، عقلي كه بدون توســل به اســباب حســي و تجربي و بدون تعليم و تعلمّ حاصــل مي

شـود؛ براي مثال، اسـتحاله اجتماع نقيضـين از اصـول فطري اسـت؛ معرفت فطري اطلاق مي
 بردن به ســـه مفهوم وجود، عدم و اجتماع، در آن واحد، به اســـتحالهپي محضبهيعني ذهن 

صيركند. (اجتماع وجود و عدم حكم مي سي،  خواجه ن ؛ طباطبايي، 214، ص1، ج1403طو
  )38-37ص، ص1378؛ هاشمي، 183، ص1، ج1390

به  هاست. وياز همه ديدگاه تردر فلسفه غرب، ديدگاه افلاطون درباره فطرت، وسيع
هاي اكتســـابي را پيش از ارتباط روح با بدن معتقد بود. به گفته او، انســـان همه دانش» لمثُُ«

ها را ادراك داشــته اســت و در اين دنيا در جريان آموزش، تفكر و تجريد ذهني، دوباره آن
تصورات و  ايكند؛ بدين ترتيب، علم، يادآوري است نه توليد معرفت. ارسطو نيز به پارهمي

ــتون، بيتصــديقات فط ــ1تا، جري و بديهي معتقد بود. (كاپلس ــون، 180-179ص، ص ؛ ژيلس
  )145، ص1357

سوفان جديد غرب، با آن صديقيات فطري را انكار ميدكارت از ميان فيل كند، به كه ت
فطريت برخي از تصـــورات عقلي قائل اســـت و وجود خداوند را يكي از همين تصـــورات 

سوف متجدد غرمي شر، مفاهيم پيشداند. كانت ديگر فيل شده،  بينيب نيز براي ذهن ب قائل 
شناخت سوبژه) ميبرخي از  سان را محصول مقولات فطري عقلي ( ست. اين نوع هاي ان دان

گيرند كه محصول مقولات خارجي (ابژه) هستند. هايي قرار ميها، در برابر شناختشناخت
  )38-37صص، 1378؛ هاشمي، 145، ص1357(ژيلسون، 
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ــته تاكنون، به اما متكلمان ــلمان، از گذش طور معمول با اقتباس از معارف قرآن و يا مس
ز ديدگاه اند. فطرت اديگر معارف وحياني، به تبيين مســأله فطرت از ديدگاه اســلام پرداخته

چه در نظريه فلســفي افلاطون بود، وســيع اســت و نه اي اســت كه نه مانند آنآنان، راه ميانه
ـــد. فطرت از اين منظر، اصـــول كلي محدود كه در بد چنانآن يهيات عقلي منحصـــر باش

ســليمان، ؛ ابن62-60صصــ، 1413گردد. (مفيد، چنين اخلاقي را شــامل مياعتقادي و هم
ـــ، 1424 ـــرفى، 261و 249، 116، 97، 59صص ـــ، 1، ج1411؛ ش ميثم ؛ ابن316و 57صص

، 2، ج1415؛ قاضــى ســعيد قمى، 189، ص7، ج1325؛ ايجى، 74، ص3، ج1404بحراني، 
جانى، 403ص ـــوى زن ، 394-393، ص3الف، ج1372؛ مطهرى، 9، ص1، ج1413؛ موس
  )102ـ 101صص، 1390؛ آروانه، 460، ص19، ج437، ص13ج

صر نيز همين ديدگاه را در كتاب سران معا سيري بيان كردهمف ضمنهاي تف كه آن اند. 
شينيان نيدرون صلي اين ديدگاه را در كتب تفسيري پي ، 1404ي، توان جست. (قمز ميمايه ا

؛ ابوالفتوح 475-474ص، ص8، ج1372؛ طبرسي، 26، ص21، ج1412؛ طبري، 248، ص1ج
ـــ15، ج1408رازي،  ـــ، 10، ج256-255ص، ص ، 16، ج1390؛ طباطبايي، 599-598صص

  )24، ص1379آملي، ؛ جوادي 245، ص11، ج1414؛ رشيدرضا، 267-266صص
ايمان مذهبي و شــناخت خدا را دروني و فطري تلقي  برخي از متكلمان غربي هم راه 

شر، نميمي ستين قديس، ذهن ممكن متغير ناپايدار ب سير  تواندكردند. به گفته اگو از راه تف
اشــياء ممكن متغير ناپايدار، به حقيقتِ واجبِ ســرمدي تغييرناپذير برســد؛ بلكه نور حضــور 

 سازد. كارل بارت، متكلم متأخرادر ميخدا در ضمير انسان، او را به تشخيص حقيقت خدا ق
ان تواند از مياي ميان خدا و انســان هســت كه فقط خدا ميگويد كه فاصــلهمســيحي نيز مي

ست كه فقط وقتي مي صر به فرد ا سان. وي وجودي منح شناخت كبردارد نه ان ه توان او را 
  )145، ص1362؛ باربور، 62، ص1357بخواهد خودش را آشكار كند. (ژيلسون، 
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شده  شده است. مقالاتي نيز درباره فطرت نوشته  شته  در زمينه فطرت، آثار زيادي نگا
در  فطرت«و » مطهري و فطرت در قرآن«، »فطرت از نظر قرآن و فلسفه«ها: ترين آنكه مهم
ـــتند. (مطهري، » احاديث ـــمي، 26-23صصـــب، 1372هس ـــ، 1378؛ هاش ؛ 55–30صص

  )148-133صص، 1384برنجكار، 
ند، اگيري درباره اثبات فطرت عرضه كردهكه مطالب چشمآنرغم يادشده، بهمقالات 

اين مطالب به واكاوي نيازمندند؛ زيرا در اين مقالات، تبيين جامعي از ابعاد مختلف فطرت 
 صورت نگرفته است. 

ـــرورت بازخواني بحث فطرت از منظر معارف وحياني،  ـــتازآنض كه در دوره  روس
شه19-17هاي تجدد (قرن شكال انفرادي و بعدها وران تجربهم)، اندي گراي غربي، ابتدا در ا

كار كرده ناگون آن را ان عاد گو لب مكتبي، فطرت در اب قا تا پيش از ظهور روش در  ند.  ا
وران غربي، مخالف وجود فطرت در انسان گرايي در غرب، تقريباً هيچ يك از انديشهتجربه

ين، از هاي منطقي حلقه وژان پل سارتر و  پوزيتيويست نبودند. در عصر تجدد، ديويد هيوم،
باربور،  ند. ( ـــت ـــ، 1362جمله منكران فطرت هس باقري، 278و197صص ؛ 135، ص1368؛ 

قيــب ملكي، 119، ص1374جلالي، زادهن قرا ، 1381؛ كــاردان،175، ص1376؛ قــدردان 
  ) 123-119صص

ا وران غربي، بديشهگفته از جهت ديگري هم ضرورت دارد. امروزه انطرح بحث پيش
سان را به غرايز حيواني فروتكيه بر مباني تقليل سته، بهگرايي، فطرت ان رغم پذيرش اصل كا

 هاي مادي تفســيرها را به ســاختهاي بنيادين پيشــيني در انســان، اين ســاختوجود ســاخت
كاهش ميمي به امور وجداني  حداكثر آن را  يا  ند و  جان لاك (كن ند.   م)، ژان1704ده

ــپنســر و فرويد، نمونه1778ژاك روســو( دهندگان فطرت انســان هســتند. اي از تقليلم)، اس
تا، ؛ كاپلستون، بي33-1صص، 1382 فرويد،؛ 220 -207و 201 -198صص، 1355(روسو، 
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ــا، ص؛ دكــارت، بي88، ص5ج ــاقري، 119، ص1374جلالي، زاده؛ نقيــب79ت ، 1368؛ ب
  )183-143و  123-119صص، 1381؛ كاردان، 113-112صص

بهترتيب از آنبدين كه در معارف وحياني،  ـــان ويژه نهججا  البلاغه، ابعاد فطرت انس
ــده، در مقاله پيش جامع طوربه ــأله پيشبيان ش ــي مس ــود؛ به گفته پرداخته ميرو، به بررس ش

صيفي شده تا با روش تو ضر، تلاش  س -همين منظور در مقاله حا سؤال پا خ تحليلي، به اين 
  كدامند؟البلاغه نهجويژه ود كه ابعاد فطرت انسان از منظر معارف وحياني بهداده ش

  
  شناسي فطرتمفهوم. 2

مدن خمير و هم» فطره« نه زدن برگ درخت، برآ ناي جوا ـــير به مع مدن ش چنين برآ
ستان در اولين مرحله و پيش از برآمدن كامل آن آمده صل اين حيوان در پ ست. بنابراين ا  ا

ـــت از:  ـــدن هر چيزي پيش از اين«ماده عبارت اس اش كه به مرحله نهاييبرآمدن و ظاهر ش
، با رونيازا، مصدر نوعي است مانند جِلسه. كاررفتهبهكه در قرآن  »فِطْرَة«البته واژه ». برسد

گر آن يانب» اليهمضاف«، بر نوعيت و خصوصيتي دلالت دارد كه »اليهمضاف«اضافه شدن به 
ــــت. (فراهيــدي، هلال ؛ ابو457، ص3، ج1367جزري، اثير؛ ابن417، ص7، ج1410اس

  )59-56صص، 5، ج1414منظور، ؛ ابن127، ص1400عسكري،
ـــرو»فطرت«بنابراين  ـــكافتن و ش ، مدهها آنامهع كردن كه در فرهنگ، به دو معناي ش

شكافته  طوربهرود؛ شمار ميصرفاً از لوازم معنايي آن به مثال، برآمدن جوانه در درختان، با 
كه برآمدگي ابتدايي خمير، با شــروع پختن آن؛ بنابراين اســت؛ چنان شــدن درخت ملازم

سعه شيء و يا همان تو ست. بدي فطرت از منظر لغوي، به معناي برآمدگي يك  ن ابعاد آن ا
ـــعه در ابعاد وجودي، با مميزه  ـــامل هر نوع توس ترتيب اين واژه، مفهومي جامع دارد كه ش

  گري بر ويژگي ابتدايي آن شيء است. دلالت
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ـــاس منابع  ـــتند كه با واژه فطرت قرابت معنايي دارند. بر اس برخي از واژگان هم هس
  د:فرمايبا واژه فطرت هستند. خداوند مي سووحياني، برخي از واژگان از نظر معنايي، هم

» َ   ؛»ركِِينَ بِهنِ وَ اجْتَنِبُواْ قـَوْلَ الزُّورِ * حُنَفَاءَ للهَِِّ غَيرْ مُشْ فَاجْتَنِبُواْ الرّجِْسَ مِنَ الأَْوْ
ها دورى كنيد و از گفتار باطل اجتناب ورزيد، از حنيفاني باشـــيد كه از پليدىِ بت

  ).31-30ائل نيستند (حج: براي خداوند شريكي ق
بر اســاس رواياتي از امام باقر(ع) و پيامبر(ص) كه به تفســير همين آيات اشــاره دارند، 

كه بر همين اساس، منظور از فطرت همان معرفت به فطرت تفسير شده است؛ چنان» حنفيّت«
  )12، ص2، ج1365؛ كليني، 241، ص1، ج1371توحيدي است. (برقي، 

  فرمايد: (ع) ميامام باقر
سان« ست كه خداوند ان سام فطرتي ا ساخته [و] هيچ حنفيتّ از اق ها را بر آن مفطور 

» يابد. [و آن فطرت همان]، معرفت نســـبت به خداوند اســـتتبديلي در آن راه نمي
  ). 12، ص2، ج1365(كليني، 

ـــت كه مقصـــود از حنفيّت در روايت هم ـــالح مازندراني، معتقد اس چنين، مولي ص
سي از پيامبرگفتهپيش ست. از ديدگاه وي حديث قد سلام ا اين  (ص) گواه بر، همان دين ا

  فرمايد: تعالي در اين حديث ميمعناست. حضرت حق
ها روي آورند و آنان را از همانا من همه بندگانم را حنيف خلق كردم، شياطين به آن«

  ) 38، ص8، ج1382؛ مازندراني، 158، ص8تا، ج(مسلم، بي». كردنددينشان بيرون
، حاكي از آن اســـت كه »كردندآنان را از دينشـــان بيرون«به باور مولي صـــالح تعبير 

حُنَفاءَ «كه عبارت مقصود از حنيف بودن، همان اسلام و اقرار به ربوبيت خداوند است؛ چنان
ركِينَ بِه اســت، شــدهواقع)، نيز كه در آن عدم شــرك، وصــف حنفيّت 31(حج: » للهَِِّ غَيرَْ مُشــــــْ

گر همين نكته است. بر اساس اين آيه، پيراستگي از شرك ملازم حنيف بودن و شرك بيان
  ) 38، ص8، ج1382زاييده دور شدن انسان از دين است. (مازندراني، 
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 طوربهاند، بدين ترتيب هم آيات مذكور و هم رواياتي كه به تبيين اين آيات پرداخته
   دانند.  مجموع، معرفت و حنفيّت (اسلام) را ملازم با معناي فطرت مي

ـــود، هم ـــت، گفته ش ـــاني معنايي واژه نكته بعدي كه درباره معناي فطرت لازم اس س
ست؛ » غريزه«، با واژه »فطرت« صطلاح، فطرت ناميده ميهر آن كهطوريبها شود، چه در ا

كه عكس اين حالت هم درســت اســت. چناناطلاق عنوان غريزه نيز بر آن درســت اســت؛ 
) وران اسلامي، همه طبايع مادي (غريزه در اصطلاح انديشهالبلاغهنهجاز منظر » فطرت«واژه 

شامل ميو فرامادي (فطرت در اصطلاح انديشه ، 1414، البلاغهنهجشود. (وران اسلامي) را 
 -275صصــ، 1، ج1404، ؛ انصــاريان344، ص2، ج1404ميثم بحراني، ؛ ابن185و  91خطبه
ــمي خويى، 276 ــوي، 157، ص6تا، ج وحيد، بي؛ مدرس332، ص6، ج 1400؛  هاش ؛ موس

  ) 115، ص1، ج1386؛ مكارم شيرازي، 71، ص2، ج1418
  فرمايد: (ع) ميامام علي

شه« شن به تات را به كار گيرى تا به راز آفرينش پىاگر اندي شى، دلايل رو و برده با
گر درخت بزرگ خرماســـت؛ گر مورچه كوچك، همان فطرتطرتخواهند گفت كه ف

اي نهفته اســـت و مراتب حيات هاي پيچيدهزيرا در جزئيات آفرينش هر يك، ظرافت
  ) 185، خطبه 1414البلاغه، . (نهج»ها متفاوت از ديگري استهر يك از آن

تب مرادر اين ســـخن، براي مخلوقات غيرانســـاني كه در » فطرت«كارگيري مفهوم به
دارند، و اطلاق آن بر بر جزئيات آفرينش هر يك  ها و اســـتعدادها قرارتري از ويژگيپايين
دهد كه معناي فطرت گســترده اســت و ها كه از انواع ديگر متفاوت اســت، نشــان مياز آن

مل مي هان، غرائزي را نيز شــــا يا ند گ مان قات  كه در آفرينش انواع مختلف مخلو گردد 
تري ويژه ورطبهرفته اســت. البته تفاوت مراتب مخلوقات درباره نوع انســان حيوانات به كار 

ملحوظ اســت كه در اين خطبه بدان اشــاره نشــده، ولي از اطلاق ســخن بعدي حضــرت اين 
  تفاوت قابل برداشت است. 

   فرمايد:مي در كلامي ديگر حضرت علي(ع)
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هاى ها و هيأتها، قالبشـــكلخداوند، مخلوقات را از نظر حدود، اندازه، غرايز، «
گوناگون، تقسـيم و اسـتوار فرمود و با حكمت و تدبير خويش، هر يك را به فطرتي 

  )91. (همان، خطبه»آوردكه خود خواست در
ـــخن، ابتدا به انواع تفاوت ـــاره كرده و امام(ع) در اين س هاي موجود در مخلوقات اش

سخناجمال از تفاوت فطري آن طوربهگاه، آن ساس، يكي از انواع  ها  ست. بر اين ا گفته ا
هاي فطري، تفاوت در غرايز است. اجمال بعد از تفصيل در اين سخن كه ابتدا غرايز تفاوت

اژه و كلي طوربهگاه ها و چند نوع ديگر تفاوت، بيان كرده و آنرا در كنار حدود، اندازه
ـــين همه اين واژه ـــت، اين مفهوم فطرت را جانش به دســـت » غريزه«را از واژه ها، نموده اس

  دهد كه غريزه بخشي از فطرت مخلوقات است.مي
شد، واژه  نسبت به » طرتف«بدين ترتيب با توجه به عباراتي كه از دو خطبه پيشين بيان 

كند. بنابراين، مقصود از فطرت در هر دو سخن پيشين نقش جانشيني را ايفا مي» غريزه«واژه 
سخن از اختلاف  حضرت، فطرت به معناي ابداع ست؛ زيرا در موضوع آفرينش ابداعي،  ني

صرفا ابداع از عدم معنا است. در اين موضوع آنمراتب مخلوقات بي چه كه مدخليت دارد، 
  است. 

ست، بلكه هم صرف غرايز مادي ني صود از غريزه،  ساس همين عبارات، مق چنين، بر ا
گفته غرايز مخلوقات را سخن پيشگردد؛ زيرا حضرت در تري را شامل ميهاي وسيعحوزه

فاوت از هم حال چگونه ميديگر ميمت ند.  فاوت از غرايز ديگر دا توان غرايز انســـان را مت
ــت؟ زيرا  ــرفاً مادي دانس ــأ اين تفاوت را غرايز ص مخلوقات معرفي كرد و در عين حال منش

 اســت و حتي انســان به عنوان يكي از مخلوقات الهي، در غرايز مادي، با حيوانات مشــترك
ــعيف ــود از گاهي غرايز مادي او از اين منظر، از مخلوقات ديگر ض ــت؛ بنابراين مقص تر اس

سخن حضرت علي» غرايز«واژه  (ع)، فطرت با تمام ابعاد وسيعش خواهد بود كه تفاوت در 
  انسان از مخلوقات ديگر را موجب گرديده است.
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 در ســخن» غرائز«، مقصــود از لبلاغهانهجافزون بر اين دليل، تعداد زيادي از شــارحان 
ميثم بحراني، اند. (همان؛ ابنآن حضــرت را اعم از غرايز مادي و معنوي دانســته موردبحث

مدرس356، ص1، ج1416؛ بيهقي، 344، ص2، ج1404 يد، بي ؛  ؛ 157، ص6تا، ج وح
شمي سوي، 332، ص6، ج 1400خويى، ها شيرازي، 71، ص2، ج1418؛ مو ، 1386؛ مكارم 

  ) 276 -275صص، 1، ج1404؛ انصاريان، 115، ص1ج
ساني مطرح هم سيعي از جمله قواي نباتي، حيواني و ان چنين لغويان غرايز را در ابعاد و

حدود نكردهكرده و هرگز، آن به غرايز فرودســــت م يدي، ها را  ند. (فراه ، 4، ج1410ا
  ) 387، ص5، ج1414منظور، ؛ ابن116، ص8، ج1414زبيدي، ؛ حسيني382ص

در اصــل به معناى فرو كردن يا نشــاندن چيزي در دل چيز ديگر به كار  ،»غَرز«ماده  
ـــاير موجودات زنده نهاده رو، به طبايعى اطلاق ميرود؛ از اينمي ـــان يا س گردد كه در انس

 اندهايى در ســرزمين وجود انســان كاشــته شــدهچون نهالشــده اســت. گويى اين طبايع، هم
). اين معنا از غريزه، همان چيزي اســت كه لغويان از 115، ص1، ج1386(مكارم شــيرازي، 

يدي،اراده مي» فطرت«واژه  ند (فراه ، 3، ج1367اثير جزري، ؛ ابن417، ص7، ج1410كن
  ) 59-56صص، 5، ج1414منظور، ؛ ابن127، ص1400هلال عسكري،؛ ابو457ص

البلاغه، بيان منظر معارف نهجاز » فطرت«و » غريزه«شـــناســـي دو واژه  البته در مفهوم
شد -اجمالي اين نكته  ن ضروري است كه بين آ -به تفصيل در ادامه بدان پرداخته خواهد 

ــود از غريزه، فطريات بالقوه هر  دو، از نظر مفهوم، تفاوتي نيز وجود دارد و آن اين كه مقص
ــت ( فطريات بالفعل مانند )؛ بنابراين اطلاق غريزه بر 91، خطبه1414، البلاغهنهجمخلوقي اس

 معرفت توحيدي نادرست است. 

ــيني  فطرت از منظر قرآني، ضــمن تأكيد بر معرفت فطري توحيدي، بر هر نوع امر پيش
، 1390؛ طباطبايي، 30؛ روم: 172گردد كه ملازم با خلقت انســان اســت (اعراف: اطلاق مي

ـــيد267-266، ص16ج ـــا، 2767، ص 5، ج1412قطب، بن؛ س ـــيدرض ، 11، ج1414؛ رش
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 30در آيه  »فِطْرَتَ اللهَّ «)؛ زيرا بر اساس اطلاق عبارت 24، ص1379آملي، ؛ جوادي245ص
ـــوره روم و هم ـــاني فطرت با خلقت كه عبارت چنين همس در ادامه  »لا تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللهَّ «س

ـــاملهمين آيه بيان ـــيني را ش ـــموليت بوده، هر نوع امر پيش  گر آن اســـت، فطرت داراي ش
  گردد. مي

كه هر نوع امري حتي ادراكات هم ـــت  چنين اين عبارت اخير گوياي اين مطلب اس
ـــتند. البته انطباق معناي  خداوند هس مانند معرفت توحيدي، نيز در زمره مخلوقات  بالفعل 
فطرت بر معناي خلقت، انطباق مفهومي نيســـت. بلكه تســـاوي بين اين دو واژه، حيثيت 

كه در عين تفاوت مفهومي و اشاره اولي به بعد » بشر«و » انسان«وم مصداقي دارد؛ مانند مفه
  متعالي انسان و دومي به بعد مادي او، هر دو بر يك مصداق مشخصي دلالت دارند.

نابراين مي بهب با معناي توان فطرت را در اصـــطلاح معارف وحياني،  طور هماهنگ 
يههمه ويژگي«چنين تعريف كرد: لغوي، اين عاد  ايهاي اول تا پيش از تولد، اب كه انســـان 

  ».مختلف خلقتش، از آن برخوردار بوده است
  
  ابعاد فطرت. 3

  كدامند؟  البلاغهنهجويژه ابعاد فطرت از منظر معارف وحياني به
هاي انسان منحصر دانست ها و گرايشتوان ابعاد فطرت را در ادراكاز يك نگاه، مي

ـــ، 1369(مطهري،  ). از منظري ديگر، فطرت 52، ص5، ج1372 ؛ طباطبايي،49و 16صص
ها و يا قوا ها، گرايشاعم از هر نوع خصـــوصـــيتي اســـت كه انســـان در ســـه قالب ادراك

)؛ ولي بر 96و  69صص، 1394فر، در عوالم پيشين دريافت كرده است (سهرابي ها)(توانايي
ن تر اســت. بر هميوســيع، ابعاد فطرت از اين هم، البلاغهنهجويژه اســاس معارف وحياني، به 

چنين مشــترك و اســاس، فطرت به غير از ســه بعُد اخير، از جهت اوليه و ثانويه بودن و هم
ــت كه در برابر قواي فطري (فطرت بالقوه)،  ــموليت دارد. گفتني اس ــي بودن، ش ــاص اختص
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اد شـــود. در ادامه، به بررســـي ابعفطرت بالفعل نيز يكي ديگر از ابعاد فطرت محســـوب مي
  شود:گفته پرداخته ميپيش

  
  فطرت اوليه و ثانويه  .3-1

ساحتفطرت به ساحت جوهري انسان و يا به   - هاي تركيبي جسمانيطور كلي، يا به 
  1روحاني او مرتبط است. فطريات نوع اول، اوليه و نوع دوم، ثانويه است.

روحاني در  -هاي تركيبي جســـمانيكه بر وجود ســـاحتمعارف وحياني، ضـــمن آن
ــان تاكيد ميا ــاحت نورانينس ــومي به نام س ــاحت س ر از يا به تعبير برخي  ديگ –كنند، از س

ساحت ذره ساحت جوهري و به تعبير برخي ديگر  ساحت بنام مي -ايمعارف،  ر برند و اين 
، 2ج، 1365؛ كليني، 174، ص 1411، ديوان؛ 172هر دو ساحت پيشين تقدم دارد. (اعراف: 

مدي، بي262، ص1ج ،1378؛ صــــدوق، 17 -12ص ؛ بكري، 459، ص1تا، ج؛ تميمي آ
، 1368؛ قمي مشهدي، 121، ص1409؛ استرآبادي،  9تا، ص ؛ شعيري، بي6-5ص، ص1411

، 1400؛ هاشــمي خويى، 22-21ص، صــ25، ج10، ص15، ج1404؛ مجلســي، 148، ص3ج
  ) 104-103ص، ص7ج

ـــاحت نوراني براي مثال حضـــرت علي ـــان و تقدم (ع) در روايتي، بر وجود س در انس
  فرمايد: تكوين آن نسبت به دو ساحت ديگرش، تاكيد كرده و مي

حدي بود« حد وا عال ا ند مت خداو نا  گانگي هما به اش بيكه در ي تا بود. ســـپس  هم
ــپس محمدكلمه ــخن گفت كه از آن نوري پديد آمد. س چنين من و (ص) و هماي س
اي سخن گفت كه از آن روح پديدار مهام را را از همان نور خلق كرد. سپس به كلذريه

                                                 
ــاصــي و هم1 ــترك و فطرت اختص نين چ. اصــطلاح فطرت اوليه و ثانويه، امروزه كاربردهاي مختلفي دارد: فطرت مش

). ولي در 244-240، ص1394فر، شوند (سهرابيت اوليه و ثانويه ناميده ميفطر -به ترتيب-فطرت ضروري و اكتسابي 
ـــاس اوليه بودن فطرت جوهري و غير اوليه بودن ديگر انواع  ـــت كه بر اس ـــطلاح ابداعي آن منظور اس اين مقاله، اص

 فطريات، جعل اصطلاح شده است. 
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ها)يمان جاي (جســـمها شـــد پس آن روح را در آن نور جاي داده و هر دو را در بدن
  ) 10، ص15، ج1404(مجلسي، ». داد

ــدهاگرچه اين روايت در مورد پيامبر ــوم وي وارد ش ، ولي فرايندي (ص) و ذريهّ معص
ــي ب ــاص ــته، بلكه اين فرايند، حاكه آنكه براي آفرينش آنان بيان گرديده، اختص ي ها نداش

گونه كه بر اسـاس ديگر هاسـت. همانازجريان قاعده عمومي تكويني در خلقت همه انسـان
ـــدن روح بعد از طي  معارف وحياني كه به تفصـــيل بيان آن خواهد آمد، فرايند دميده ش

كه در مورد حضـــرت آدم ـــم  همه افراد  كلي بر طوربه، (ع) آمدهمراتبي از تحول در جس
ت هايي بين حضــرها قابل تعميم اســت؛ اگرچه در زواياي جزئي اين فرايند، تفاوتانســان

  آدم(ع) با ذريه او وجود دارد. 
ـــتراك آفرينش مخلوقاتي هم طوربهافزون بر اين، برخي از روايات  ون چخاص از اش

شيد و زمين و آب و  سي، قلم، خور همين حقيقت كلي همه مخلوقات، از  طوربهعرش، كر
 )21-22صص 25؛ همان، ج 31 -27ص، ص15، ج 1404مجلسي، گويند. (نوراني سخن مي

ساحت نوراني پيش شتعلاوه بر اين كه  ه گفته از منظر عارفان، تعلق تكويني به خدا دا
، 229، 35-28صص، 1360آبادي، ؛ شاه137و  136، 13، 12ص، ص2، ج1375(سهروردي، 

خدا دارد، از نگاه برخي آيات و )، و بر همين اســـ263و  241 به  يه  اس گرايش فطري اول
ساحت از فطريات اوليه ست. (اعراف: روايات اين  شته ا ي ديگري در عالم ذر برخوردار گ

،  9، ج1412؛ طبري، 42 -37 ص، صــ2، ج1380؛ عياشــي، 248، ص1، ج1404؛ قمي، 172
، 1398؛ صدوق، 241ص ،1ج، 1371؛ برقي، 17 -12ص، ص2ج، 1365؛ كليني، 81 -75ص
  .)329ص

اش با خداوند متعال در بر همين اساس، انسان اين نوع فطريات را در مواجهه حضوري
)، 172ذر يا ميثاق (اعراف:  كه امام صــادق(ع) در تفســير آيهعالم ذر، دريافت نموده؛ چنان

ب تعال، در قلمعاينه و مواجهه، معرفت به خداوند م صـــورتبهفرمايد كه در عالم ميثاق، مي
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ست. (كليني،  سان تثبيت گرديده ا ص2ج، 1365ان ؛ 248، ص1، ج1404؛ قمي، 17-12ص، 
 )241، ص1ج، 1371برقي، 

ـــاس معارف وحياني به ويژه نهج ـــاحت تركيبي به نامبر اس ـــان دو س اي هالبلاغه انس
حاني دارد. ( ماني و رو ـــ غهنهججس به 1414، البلا ، 2، ج1365؛ كليني، 186و  9، 1، خط

؛ 121، ص1409؛ اســترآبادي، 9تا، ص؛ شــعيري، بي6-5صصــ، 1411؛ بكري، 8-7صصــ
ـــاني، 104، ص3، ج1413؛ همو، 95، ص4، ج1364بحراني،  ؛ 288، ص 1371؛ فيض كاش

ـــهدي، 351، ص1، ج1415همو،  ـــي، 148، ص3، ج1368؛ قمي مش ، 15، ج 1404؛ مجلس
  ). 104-103، ص7، ج1400؛ هاشمي خويى، 10-9ص

ــاس، امام عليبر  ــان همين اس ــماني و روحاني در انس ــاحت تركيبي جس (ع)، بر دو س
  فرمايد: هاي فطري هر يك ميتاكيد كرده و درباره  ويژگي

هاى سخت و نرم، شور و هاى گوناگون زمين، از قسمتخداوند، خاكى از قسمت«
شد و با افزود  ن رطوبت،شيرين، گرد آورد، آب بر آن افزود تا گلى خالص و آماده 
وسته ديگر پيچسبناك گرديد، كه از آن، اندامى شايسته و عضوهايى جدا و به يك

شد تا زمانى  سخت  شد. خشكاندن را ادامه داد تا  آفريد. آن را خشكانيد تا محكم 
سپس از روح خود در آن  سان كامل گرديد.  شخّص، اندام ان سرانجامى م معيّن و 

؛ داراى نيروى انديشه شد كه وى را به تلاش صورت انسانى زنده درآمددميد تا به
اندازد و داراى افكارى گرديد كه در ديگر موجودات، تصرف نمايد. به انسان اعضا 

ها را در و جوارحى بخشـــيد كه در خدمت او باشـــند و ابزارى عطا فرمود كه آن
سد و حواس زندگى به شنا شخيص به او داد تا حق و باطل را ب كار گيرد. قدرت ت

ها و اجناس مختلف در اختيار او قرار داد. ايى و بويايى و وسيله تشخيص رنگچش
هاى گوناگون و چيزهاى همانند و ســازگار و نيروهاى انســان را مخلوطى از رنگ

ناگون: گرمى، ســـردى، ترى و خشـــكى قرار دادمتضـــاد و مزاج . »هاى گو
  )1، خطبه1414البلاغه، (نهج

يك  ـــخن حضـــرت، هر  نه، داراي از ســـاحتبر اســـاس اين س هاي تركيبي دوگا
شكلويژگي ستند كه در مجموع موجب  سان ميهاي بالقوه و بالفعلي ه شوند. گيري نوع ان
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هاي كنند ساحتمي اما علاوه بر اين سخن حضرت، دلايل ديگري هم وجود دارد كه اثبات
  تركيبي انسان بالقوه، بر انواع فطريات مشتمل هستند:

ــاحت الف)  ــان تكون يافتهها، فس اند؛ بنابراين، هر يك، در آفرينش ارغ از جوهر انس
ستند كه به صي ه شخ ستقل و با فطرت م صر تركيبي بهالهي، مخلوقاتي م جوهره  عنوان عنا

ضميمه مي سان  سان اعطا ان شان به ان شوند. بنابراين وقتي اين موجودات الهي به همراه فطرت
  گردد. مند ميها هم بهرهري موجود در ساحتهاي اوليه فطشود، انسان از ويژگيمي

روم، ملازم  30هاي انسان، جزو خلقت انسان هستند. فطرت هم، بنابر آيه ساحتب) 
ريات اند، مشــتمل بر فطها كه در انســان به كار رفتهبا مفهوم خلقت اســت. بنابراين، ســاحت

  خواهند بود. 
ساحت ستندبدين ترتيب  سان ه سان به  ها نوعي از فطريات ان ساحتو ان سطه  هاي وا

خاص برخوردار مي ياز  قات از آن بيخود، از نوعي امت كه ديگر مخلو ند. بر بهرهگردد  ا
اساس برخي از روايات، روح انسان در برابر حيوانات و فرشتگان، داراي هر دو بعُد روحاني 

شهوت و در برخي ديگر داراي چهار بعُد روحاني با نام شهوت، قوت و هاي حيات، عقل و 
ـــت كه هر يك از اين ابعاد، داراي مجموعه ويژگي هاي بالفعل و يا بالقوه ايمان (عقل) اس

ـــتند. ( ـــدوق، 438-389، ص1، ج1365؛ كليني، 1، خطبه1414، البلاغهنهجهس ، 1378؛ ص
، 1404؛ مجلســـي، 409تا، ص؛ طبرســـي، بي163و  117، ص1تا، ج؛ همو،  بي262، ص1ج
  )12، ص25ج، 31 -27و  9، ص15ج
  
    فطرت بالفعل و بالقوه .3-2

هاي بالفعل و يا بالقوه مجهز اســت. اين نوع تقســيم انســان فطرتاً به مراتبي از ويژگي
ـــران در ذيل اين آيه ) و هم30فطرت، از اطلاق آيه فطرت (روم:  يان كلام مفس چنين از ب

ــيدرضــا، 267-266، ص16، ج1390(طباطبايي،  ؛ جوادي آملي، 245، ص11، ج1414؛ رش
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بارات 24، ص1379 چنين ) و هم1، خطبه1414، البلاغهنهج( البلاغهنهج) و نيز برخي از ع
شارحان  ؛ 475ص 2، ج1358 ؛ مغنيه ،344، ص2، ج1404ميثم بحراني، (ابن البلاغهنهجبيان 

ــوي، 157، ص6تا، جوحيد، بي؛ مدرس276 -275، ص1، ج1404انصــاريان،  ، 1418؛ موس
  )، قابل برداشت است.70، ص2ج

نه به -صــورت فعلي هاي فطري اســت كه انســان بهفطرت بالفعل، آن دســته از ويژگي
ــتعداد ــت. مهم -قوه و اس ــده اس ــم از آن، هماز آن برخوردار ش ان معرفت ترين و اولين قس

شمار مي ست. فطرت بالقوه، نوع ديگري از فطرت به  سان بفطري توحيدي ا القوه آيد كه ان
ـــيدن به ويژگي ـــت و در جهت فعليت بخش ـــابي از آناز آن برخوردار اس ه بهر هاي اكتس

  گيرد. مي
، با تعبيرات گوناگون، بر وجود فطرت بالقوه در انســان البلاغهنهجعبارات مختلفي از  
  فرمايد: البلاغه مينهج 91ت دارند. حضرت علي(ع) در خطبه دلال

  ؛ »وَ قَدَّرُوكَ عَلَى الخْلِْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقُوَى بِقَراَئِحِ عُقُولهِِم«
ــت، در نظر  ــاني متعدد اس ــان] تو را مانند مخلوقي كه داراي قواي نفس ــناس [خداناش

  ).91، خطبه1414البلاغه، منزهي]. (نهجگرفتند [در حالي كه تو از صفات مخلوقات 
ـــاني به كار رفته كه بيان» خلقت«تعبير  ر فطري گدر اين عبارت، در مورد قواي نفس
ـــاس آيه بودن آن ـــت؛ زيرا خلقت بر اس همين  روم، مرادف با فطرت بود. در ادامه 30هاس

  : استگر فطري بودن قواي انسان خطبه، حضرت تعبير ديگري دارد كه آن هم بيان
   ؛»لاَ قَريحَِةِ غَريِزَةٍ أَضْمَرَ عَلَيْهَا«

توان تو را نه با تراوشــات فكريِ پنهان كه برخاســته از فطرت انســان اســت، [مي
  شناخت]. (همان)

ــارحان ابن  »  زهغري«و » قريحه«، هر دو واژه البلاغهنهجميثم بحراني و برخي ديگر از ش
ـــاني گرفتهگفته آمده، به معرا كه در عبارت  پيش ، 1404راني، ميثم بحاند (ابنناي قوه نفس

). برخي ديگر نيز قريحه را به معناي 70-69، ص2، ج1418؛ موســـوي، 344و  330، ص2ج
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ـــاني گرفته اند علوم اوليه ذهني (همان بديهيات فطري عقلي) و غريزه را به معناي قوه نفس
تا، وحيد، بي؛ مدرس142، ص2، ج1404؛ انصـــاريان، 277، ص9، ج1404الحديد، ابي(ابن
ـــ6ج به آن157-155ص، ص جه  با تو ما اگر غريزه را  يان ). ا حث مفهوم فطرت ب چه در ب

كرديم، مرادف با فطرت بدانيم و قريحه هم عبارت از همان بديهيات عقلي باشد، مقصود از 
نســان ، همان قواي فطري ا)91، خطبه1414، البلاغهنهج(ع) (گفته عليغريزه در ســخن پيش

نان هد بود؛ چ قل خوا ند ع يديم، در كه پيشمان جاي غريزه، واژه  البلاغهنهجتر د به  هم 
مَرَ عَلَيْهَا«به كار رفته (همان)؛ بنابراين عبارت » عقول« (همان)، به قواي  »لاَ قَريحَِةِ غَريِزَةٍ أَضــــــــــــْ

  فطري اشاره دارد كه از جمله اين قوا همان عقل است.
، 272، ص1، ج1365ترين نوع قواي انســان اســت (كليني، له، مهمجا كه قوه عاقاز آن

؛ 171تا، ص؛ شـعيري، بي282، ص10، ج1407طوسـي، ؛ 347و  34، ص 7، ج281، ص2ج
)، علامه طباطبايي در تبيين 147، ص2، ج1376؛ جعفري،  316، ص29، ج1409حر عاملى، 

سان به خصيصه عقل، مفطري بودن قوه عقل مي  متاز از ديگر جانداران است وفرمايد كه ان
اين خصيصه را خداى سبحان فطرتاً در آفرينش انسان قرار داده تا در مسائل فكرى و نظرى، 

ي، دهد (طباطباي حق را از باطل، و در مسائل عملى، خير را از شر و نافع را از مضر تشخيص
له دارد، عاق ي كه قوهيابيم كه به دليل اهميت خاصمي). بدين ترتيب در247، ص2، ج1390
ـــت. ( البلاغهنهج ، 1414 ،البلاغهنهجبه اين قوه از ميان ديگر قواي فطري، تأكيد  كرده اس
  ) 91خطبه

  
  فطرت ادراكي و گرايشي .3-3

سيم شهيد مطهري در كتاب اين نوع تق ي سازد. ومطرح مي فطرتبندي از فطرت را 
سيم مي . فطريات در حوزه 2در حوزه ادراكات؛  . فطريات1كند: فطريات را به دو بخش تق

  )49و 16، ص1369ها. (مطهري، گرايش
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ناخت اند عبارتند از: شترين ادراكاتي كه در طول تاريخ فلسفه، فطري شمرده شدهمهم
شناخت قوانين اوليه تفكر؛ مانند امتناع تناقض. (اخوان شناخت نفس و  صفخدا،  ، 1412ا، ال

ـــاه37-36، ص1381؛ دكارت، 51، ص4، ج229، ص3ج ـــ، 1360آبادي، ؛ ش ؛ 10-7صص
  )482، ص3ب، ج 1372؛ همو، 35، ص2الف، ج 1372مطهري، 

ان، هاي فراواني نيز در انسوران فلسفي، عرفاني و كلامي، گرايشاما از ديدگاه انديشه
مال حب ذات، ك له:  ند؛ از جم ـــت يات هس قتگرايي (مطلقاز فطر جويي، خواهي)، حقي

يري، ديگردوستي، ميل به قدرت، ميل به آزادي، ميل به بقاء، گرايش به پذعبوديت و تسليم
نظم و ترتيب، گرايش به زندگي جمعي، تمايل معلولات به علل خود و يا عشق فطري انوار 

سان  -سافله  به انوار عاليه، خضوع در برابر كمال مطلق، التزام به عدل، عشق  -و از جمله ان
يت  به خلاق لتبه آزادي، گرايش  كار و فضـــي فا، خواهي. (اخوانو ابت ـــ ، 3، ج1412الص

و  136، 13، 12صصــ، 2، ج1375؛ ســهروردي، 142و  139ص، صــ1986؛ فارابي، 229ص
؛  84-74صصــ، 1373؛ مطهري، 263و  241، 229، 35-28صصــ، 1360آبادي، ؛ شــاه137

  ) 112-101صص، 1394فر، سهرابي
كه  عاد مختلفي دارد  ما معرفت فطري، خود اب ن آن تريمعرفت فطري توحيدي، مهما

ست. دين هم كه يك برنامه كامل هدايت شمار ميا ين و ترآيد، برنامه توحيد مهمبخش به 
نه به گو يد  با عارف  مام م نابراين، ت مه آن اســـت؛ ب نا بهاولين بر يا  يااي؛  ـــتقيم و   طور مس

ـــأله  ـــت كنند. حضـــرت علي(ع)، در اهميت مس ـــتقيم، به آن معرفت بازگش د توحيغيرمس
  )1، خطبه1414، البلاغهنهج. (»أوَّلُ الدِّينِ مَعرفِـَتُهُ «فرمايد: مي

اي از آن مربوط به معرفت تواند دو لايه داشـــته باشـــد: لايهاين ســـخن حضـــرت مي
كه تر آن هم، مربوط به معرفت فطري توحيدي؛ چناناكتســابي توحيدي اســت و لايه عميق

ترين معرفت اكتســـابي هم، معرفت خداســـت، مهم ترين معرفت در قالب فطري، همانمهم
 تواند به نوعي تفسير همانگفته امام علي(ع) (همان) ميمعرفت خدا خواهد بود. سخن پيش
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 عنوان امري فطري اشــاره دارد و فطرتآيه فطرت باشــد كه بر بنيادي بودن اصــل توحيد به
). البته بايد توجه 30(روم:  ﴾الْقَيِّمُ ذَلِكَ الدِّينُ ﴿كند: توحيدي را دين قيم الهي توصـــيف مي

صر در معرفت خداوند نمي شت كه معرفت فطري، منح ساس معارف وحياني، دا شود. بر ا
  )8، ص2، ج1365(كليني،  چون نبوت، امامت و معاد هم ريشه فطري دارند.اصولي هم

ر دگردند. اين گرايش فطري هاي فطري به نوعي به گرايش حبِّ ذات بازميگرايش
سمت آن كمال مطلق رهنمون مي سان، او را به  گردد و او را شود كه موجب كمال او ميان

ـــود، برحذر ميجويي از او ميچه موجب عيباز هر آن به عبوديت ش دارد. ميل انســـان 
ن هاي كامل نيز از هميخداوند، دقيقاً از همين گرايش نشــأت گرفته اســت. محبت به انســان

ــي مي ــان ناش ــوحس انس ــق به ديگر مخلوقات الهي نيز از همين گرايش د و همش چنين عش
ـــان، آنبرمي ـــيدن به كمال، تأثيرگذار خيزد. اين گرايش در وجود انس چنان قوي و در رس

  فرمايد: طلبي انسان ، مياست كه حضرت علي(ع) در بيان اهميت حبِّ ذات و كمال
تر اســت، در برابر بيشاى بندگان خدا! آن كس كه نســبت به خود، خيرخواهى او 

، فريبدتر مىبردارتر اســت و آن كس كه خويشــتن را بيشخدا، از همه كس فرمان
ساننزد خدا گناه ست. زيانكارترين ان ست كه خود را بفريبد. ها سى ا كار واقعى ك

  )86، خطبه1414البلاغه، (نهج
است كه در سايه تعالي در نهاد مخلوقات قرار داده شده چنين، محبت به ذات باريهم

به ظهور مي به ديگر موجودات  ـــد. حضـــرت علي (ع) در اهميت اين نوع آن، محبت  رس
  گرايش فطري در انسان فرمود: 

... وَ أقََامَ دَعَائِمَهُ عَلَى محََبَّتِهِ « سْلاَمَ دِينُ اللهَّ   ) 198ه. (همان، خطب»إِنَّ هَذَا الإِْ
كه اين اصــول بر محبت ، اصــول اعتقادات باشــد، به دليل آن»دَعَائمَِ «اگر مقصــود از 

ــده ــان به خدا خواهد بود كه »محََبَّتِهِ «اند،  مقصــود از الهي متفرع ش ، همان محبت فطري انس
 كنند؛ زيرا معنا ندارد حضرت، تمام اجزايحتي اعتقادات مكتسب انسان، بدان بازگشت مي

قي و رفتاري را به محبت اكتســابي خداوند متعال دين اعم از اصــول اعتقادي (دعائم)، اخلا
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عنوان ديني جامع در همه كه اســلام بهبازگشــت دهد. بنابراين از ديدگاه امام علي(ع)، چنان
ـــت دارد، از جنبه  ابعاد اعتقادي، اخلاقي و رفتاري، از جنبه معرفتي به معرفت فطري بازگش

د. به ذات باري تعالي تكيه دارگرايشـــي، بر ســـطحي محكم به نام فطرت عاشـــقانه نســـبت 
ن ظهور تريعنوان اولين و مهمبنابراين، عشق به كمال مطلق كه موجب كمال انسان است، به

ست و اهداف كمالي انسان بدون آن هرگز محقق نخواهد طلبي انسان در بعُد اخلاقي اكمال
  شد. 

ــود از  مهم  ه و ديگر احكامامثال نماز و روز ،»دَعَائمِ«حتي اگر فرض بگيريم كه مقص
ـــد، در آن صـــورت هم مي را محبت فطري خداوند  »محََبَّتــِهِ «توان يكي از معاني ديني باش

ست. چنان صود حضرت علي(ع) از تعبير دان و لايه معرفت را بر د »أوَّلُ الدِّينِ مَعرفِـَتُهُ «كه مق
را ناظر به دو لايه محبت فطري و  »محََبَّتِهِ «جا هم تعبير )، در اين1تطبيق داديم (همان، خطبه

  ) 198كنيم. (همان، خطبهاكتسابي حمل مي
ست؟ آيا گرايشمحدوده اين گرايش شرعي ها تا كجا سبت به تكاليف  هاي فطري ن

  هم شموليت دارند؟ 
صادق(ع) بعد از بيان اين شين و بهامام  شرايع پي سلام، جامع احكام  شريعت ا طور كه 

طور مســتقيم و يا با اش، بهي اســت، آن را در ابعاد اصــلي و فرعيويژه داراي احكام ابداع
  فرمايد: واسطه، منطبق بر فطرت حنيف و مستقيم معرفي كرده، مي

حَةَ حَةَ لاَ رَهْبَانيَِّةَ وَ لاَ سِيَا... وَ الْفِطْرَةَ وَ الحْنَِيفِيَّةَ السَّمْ  إِنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ أَعْطَى محَُمَّداً «
لاَةَ  فِيهَا الطَّيِّبَاتِ  أَحَلَ  ؛ كليني، 287، ص1، ج1371(برقي، » ... ... ثمَُّ افـْترََضَ عَلَيْهَا فِيهَا الصـــــَّ

  )329، ص1398؛ صدوق، 17و  12صص، 2، ج1365
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مْحَةَ «، »الحْنَِيفِيَّةَ «هاي واژه يَاحَةَ «و  »لاَ رَهْبَانيَِّةَ «، »الســــــــَّ اي راســت، ه معن، به ترتيب ب»لاَ ســــــــِ
گفته، وصـــف كلمه كه همگي در روايت پيش 2آســـان، بدون رياضـــت و بدون ســـياحت

ـــتند، به خوبي فطرتي بودن دو نوع معارف وحياني، يعني اصـــول اعتقادي و  »الْفِطْرَةَ « هس
ه كند و ســكنند. وصــف اول، به فطرت در بعُد اعتقادي اشــاره مياصــول اخلاقي را بيان مي
ضمن آن وصف ديگر هم به فطرت صادق(ع) در ادامه در بعُد اخلاقي توجه دارند.  كه امام 

   فرمايد:گفته به تعدادي از اصول اخلاقي نيز اشاره كرده، ميروايت پيش
رَهُمْ وَ الأَْغْلاَ « عَ عَنْهُمْ إِصــــــــــــــْ لَ الَّتيِ كَانَتْ أَحَلَّ فِيهَا الطَّيِّبَاتِ وَ حَرَّمَ فِيهَا الخَْبَائِثَ وَ وَضــــــــــــــَ
   ».عَلَيْهِمْ 

ــول از آن ــيف قبلي، به چندين اص ــخن، در پس چهار توص جا كه حضــرت در اين س
ادي چنين آزاخلاقي مانند آلايش انسان از خبائث باطني، آرايش او به زيورهاي باطني و هم

شاره فرموده، معلوم مي شود كه اين اصول مانند اصول انسان از زنجيرهاي اسارت دنيوي، ا
صول بر اعتقادي، به ستقيم اين ا ستند (همان). دليل انطباق م ستقيم منطبق بر فطرت ه طور م

ها به روشني قابل درك است و به آساني مورد عمل فطرت نيز آن است كه فطري بودن آن
  شوند.ميواقع 

سلام، به شت دارند و احكام فرعي دين ا صول اخلاقي فطري، به فطرت بازگ سطه ا وا
درك شــدني نيســت. از اين رو، امام صــادق(ع) در ادامه روايت  ها آشــكارافطري بودن آن

   فرمايد:گفته ميپيش
لْمَعْرُوفِ وَ ال« ِ يَامَ وَ الحَْجَّ وَ الأَْمْرَ  لاَةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصــــــــــِّ نَّهْيَ عَنِ ثمَُّ افـْترََضَ عَلَيْهَا فِيهَا الصــــــــــَّ
   .»الْمُنْكَرِ 

                                                 
، 3، ج1417زمخشـــري،  ؛499، ص2ج، 1414صـــاحب بن عباد، (گري اســـت ســـياحت در لغت به معناي گردش .2

سفر است كه حضرت عيسي(ع) و ولي در اين)؛ 326، ص4، ج1367اثير جزري، ؛ ابن243ص جا مقصود،  تحمل رنج 
 بودند.گزيني از مسائل مادي و براي نيل به مسائل معنوي، به عنوان روشي تربيتي برگزيده حواريون براي دوري
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ــخن كه بيان ــت، با حرف عطف گر احكام فرعي عطف اين س ــلام اس ه ب» ثم«دين اس
اي بين امور اخلاقي فطري، با كرد، به گونهاش كه از اصـــول اخلاقي بحث ميســـخن قبلي

براين، طبق آيد. بنابراي بيان فاصله و تراخي مي» ثمُ«احكام شرعي فاصله انداخته است؛ زيرا 
ضرت كه درباره فطري ب شين آن ح سخن پي سه آن با  سخن و مقاي صول اخلاقياين   ودن ا

ــرفاً هماهنگ با فطرت اعتقادي و  ــتقل فطري نبوده، بلكه ص ــرعي از امور مس بود، احكام ش
  اخلاقي هستند. 

  
    فطرت مشترك و اختصاصي .3-4

به ـــاس معارف وحياني  ـــان، فطرت البلاغهنهجويژه بر اس عد ديگري از فطرت انس ، بُ
همه افراد اســت. از اين منظر، بين اختصــاصــي هر يك از افراد، در برابر فطرت مشــترك 

سان سماني و روحاني و همان ساحت ج هايي وجود ها، تفاوتچنين كيفيت آنها، از جهت 
  دارد. 

ـــان، علاوه بر عناصـــر البلاغهنهجويژه از منظر معارف وحياني به ـــم خاكي انس ، جس
نت نيز هســــت ( مادي، داراي طي به 1414، البلاغهنهجظاهري  ؛ 234و  144، 72، 57، خط

ـــي، 110و 11-3، ص2، ج389، ص1، ج1365كلينى،  ، 64، ج32، ص15، ج1404؛ مجلس
 خاصــي ). گفتني اســت كه مقصــود از طينت، در منابع مورد اشــاره (همان)، ويژگي83ص

  (اعم از مادي و معنوي) است كه به ساحت جسماني انسان اعطا شده است. 
ــرت علي(ع) به تفاوت ــان حض ــاره فرموانس ها را  به طينت ده، و اين نوع تفاوتها اش

  داند: مخصوص هر فرد بدين قرار مرتبط مي
هاى (شخصيتي) مردم، گوناگونى طينت آنان است؛ زيرا آدميان در آغاز، علت تفاوت

ــخت و نرم بودند. پس، آنان به ميزان نزديك  ــيرين، و س تركيبى از خاكِ تلخ و ش
ـــان به هم، نزديك، و به اندازه دورى آن از هم، دور و متفاوتند. يكى  بودن خاكش

با ندروى و كمزي ـــتقامت و كمخرد، و ديگرى بل روى و نيكوكار، همت؛ يكى زش
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ــت و بدنگر؛ يكى پاكاى ژرفجثهديگرى خُرد ــرش قلب و اخلاق، ديگرى خوشس
  )234، خطبه1414البلاغه، آگاه است. (نهجعقل و آن ديگرى سخنورى دلآشفته

هاي انساني را به طينت خاص اين سخن، تفاوت در برخي از ويژگيحضرت براساس 
ـــي مانند خاك داند. اين طينت، اگرچه از نظر ويژگيهر يك از افراد، مرتبط مي هاي جنس

  ها يكي است، در ويژگي و صفات مادي و معنوي متمايز است. بودن، با ديگر طينت
. اي آمده اســتنيز به گونه لاغهالبنهجهاي ديگر ها، در خطبهســخن از ويژگي طينت

صوم(عليهمحضرت علي(ع) در يكي از اين خطبه سلام)ها، به ويژگي طينت امامان مع در  ال
  فرمايد: اي زيبا، اشاره كرده، ميقالب استعاره

وا فيِ « ةَ مِنْ قُـرَيْشٍ غُرسِـــــُ وَا إِنَّ الأْئَِمَّ لُحُ عَلَى ســـــِ مٍ لاَ تَصـــــْ لُحُ هُ هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشـــــِ مْ وَ لاَ تَصـــــْ
  ».الْوُلاَةُ مِنْ غَيرْهِِم

مان (دوازده ما نا ا هاشـــم و هما كه درخت آن را در بطن  نه) همه از قريش بوده  گا
اند. مقام ولايت و امامت در خور ديگران نيست و ديگران، شايستگى فرزندانش كاشته

  ) 144آن را ندارند. (همان، خطبه
. سياق »غُرِسُوا فيِ هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ «سخن در اين عبارت حضرت است كه فرمود: 

گفته ســتايد. در عبارت پيشســخن حضــرت، ســخن از علم اســت و راســخان در علم را مي
وا«تعبير  ند ، تعبيري اســتعاري از علم آنان اســت كه مان»اندكاشــته شــده«نيز به معناي  »غُرسِــــــُ

، طينت »بطن«اســـت كه در اصـــل ريشـــه و تنه مناســـب دارد. اما مقصـــود از ميوه درختي 
صومان(عليهم ست؛ همانمع سلام) ا ست، آنال ها هم در سان كه درخت، پنهان در خاك ا

ند. همچنين علم و ديگر ويژگي ـــت هان هس ــــان پن مادرانش پدران و  نت  هاي معنوي طي
  السلام)، ميوه درخت عصمت است.معصومان(عليهم
ــي ابعاد ديگري نيز دارد كه در فطرت ا ــاص ــت. از البلاغه نهجختص ــده اس ــي ش بررس

ـــان به ـــاحت روحاني، داراي فطرت ديدگاه حضـــرت علي(ع)، قلب انس عنوان يك نوع س
  است؛ فطرت سعادت يا شقاوت. از دو شقه شدن فطرت قلوب در تعبير حضرت كه فرمود:
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اَ شَقِيِّهَا«   )72(همان، خطبه »وَ سَعِيدِهَا جَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَِ
ست كه به معلوم مي صي، برخوردار ا صا سان از مجموعه فطريات اخت شود كه قلب ان

  هاست. غير از فطرت مشترك همه انسان
فاوت باره نوع ديگري از ت مام علي(ع) در بارتي ديگر ا حاني، در ع هاي فطري رو

  ) 57ه. (همان، خطب»وُلِدْتُ عَلَی الفِطْرَه«فرمايد: مي
شارحان رغم آنبه ، مقصود از اين عبارت را اثبات فطرت مشترك و يا البلاغهنهجكه 

ـــتــه ــه آن دانس ؛ 164، ص1366؛ همو، 150، ص2، ج1404ميثم بحراني، انــد (ابنالتزام ب
، 1، ج1416؛ بيهقي، 115-114، ص4، ج1404الحديد، أبي؛  ابن75، ص1373ســـرخســـى، 

شمي146، ص4تا، جوحيد، بي؛ مدرس356ص صاريان، 348، ص4، ج1400خويي، ؛ ها ؛ ان
شيرازي، 181، ص1، ج1404 ضرت از 646، ص2، ج1386؛ مكارم  )، به چند دليل، مراد ح

  فطرت در اين عبارت، فطرت مشترك نيست:
هاست طور كه از عنوانش پيداست، مشترك بين همه انسان: فطرت مشترك هماناولاً 

ــت و گفته به قرينه و عبارت پيش ــرت اس ــيلت براي حض ــدد اثبات نوعي فض ــياق، درص س
، لاغهالبنهجآيد نه فطرت مشــترك. (مي فضــيلت فطري، از راه فطرت مخصــوص به دســت

  )57، خطبه1414
. »ينِ محَُمَّدٍ إِنّی عَلَی دِ «، آمده: »وُلِدْتُ عَلَی الفِطْرَه«: در برخي از روايات، به جاي ثانياً

 كم در دايره فطرت اســلامياصــي بودن اين نوع فطرت، دســتگر اختصــعبارت اخير، بيان
ها از مشـرك و مسـلمان و معتقدان به هر اسـت؛ نه فطرت مشـترك توحيدي كه همه انسـان

د از مقصــو البلاغه،نهجبســا به همين جهت برخي از شــارحان شــريعتي، بر آن مفطورند. چه
ـــته ـــلماني دانس ، 1، ج1364. (راوندى، اندفطرت را در اين عبارت، فطرت مخصـــوص مس

  )348، ص4، ج1400؛ هاشمي خويي، 278ص
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: امام علي(ع) در محاجه با خوارج كه به رفتار حكومتي حضـــرت در مورد آزاد ثالثاً
ــبيه  ــير بصــريان، ايراد گرفتند، عبارتي دارد كه از منظر تركيبي، ش كردن زنان و فرزندان اس

ـــت. عبارت مورد نظر 57، خطبه1414البلاغه،(نهج »وُلـِـدْتُ عَلَی الفِطْرَه«همان عبارت  ) اس
  چنين است: 

رّيَِّةَ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ وَ لمَْ يَـنْكُثوُا وَ لاَ ذَنْبَ لهَمُْ « اءَ لمَْ يُـقَاتلِْنَ وَ الذُّ  وَ لَقَدْ رأَيَْتُ فَإِنَّ النِّســــــــــــــَ
  ؛»نْ مَنَنْتُ عَلَى الْمُسْلِمِينرَسُولَ اللهَِّ ص مَنَّ عَلَى الْمُشْركِِينَ فَلاَ تَـعْجَبُوا إِ 

[علت اين رفتار من آن اســت كه] زنانشــان با ما وارد جنگ نشــده و فرزندانشــان بر 
ــأله) فطرت بودند... همانا پيامبر(ص) را مي ــركان (در اين مس ديدم كه (گاهي) بر مش

، 1، ج1381گذاشـــت، پس، از منت من بر مســـلمانان تعجب نكنيد! (اربلي، منت مي
  )323، ص1424مغازلي، ؛ ابن164، ص1411؛ حلي، 265ص

براساس اين عبارت، اگر مشركان در جنگ با مسلمانان به اسارت درآيند، حكم اوليه  
ـــلامي مي ـــت. اگرچه حاكم جامعه اس ـــارت اس ـــاس درباره فرزندان آنان، اس تواند بر اس

صاد  ر كند، بر اساس همينصلاحديد و منتي كه بر مشركان دارد، حكم آزادي آنان را نيز 
عبارت، به اســارت درآوردن فرزندان مســلمانان، به هيچ وجه جايز نيســت. امام علي(ع) در 

ـــارت عبارت پيش ـــلمانان را در برابر جواز اس ـــارت فرزندان مس گفته، علت عدم جواز اس
ـــلامي معرفي مي ـــلمانان از فطرت اس ـــركان، برخورداري فرزندان مس فرمايد؛ بنابراين، مش

صول اعتقادي و  مقصود از فطرت، در كلام حضرت، فطرتي مخصوص خواهد بود كه بر ا
  اند.طور وراثتي به ارث بردهاخلاقي اسلامي منطبق است و فرزندان از پدران مسلمان به

گفته، فطرت مخصـــوصـــي اســـت، كه مقصـــود از فطرت، در عبارت پيشپس چنان
به  نيز فطرت مخصوصي خواهد بود. حتي »هوُلِدْتُ عَلَی الفِطْرَ «مقصود از فطرت در عبارت 

كه عبارت اخير، در صــدد اثبات نوعي فضــيلت براي شــخص امام علي(ع) اســت، دليل آن
تر خواهد بود كه ديگر مســـلمانان از آن برخوردار مقصـــود از فطرت در آن، فطرتي خاص

ــده ( ــت. بنابراين عبارت يادش ــرت از آن برخوردار اس ، لاغهالبهجننبوده، بلكه تنها آن حض
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 ام كه آن فطرت)، بدان معناست كه من بر فطرت مخصوصي، ولادت يافته57، خطبه1414
  )72خطبه ،اي است كه بيان آن گذشت. (همانمندانهمخصوص، همان فطرت سعادت

  
   گيري نتيجه

تا پيش از  ـــدن هر چيزي  ظاهر ش ـــت از برآمدن و  فطرت از منظر لغوي، عبارت اس
ـــيدن به مرحله نهايي  ،البلاغهنهجويژه اش. اما فطرت در اصـــطلاح معارف وحياني، بهرس

ـــت از:  تا پيش از تولد، در ابعاد مختلف هاي اوليههمه ويژگي«عبارت اس ـــان  كه انس اي 
ــت ــت»خلقتش، از آن برخوردار بوده اس ــاس، فطرت به ابعاد هش ــي. بر همين اس م گانه تقس

  شود: فطرت اوليه، ثانويه، بالفعل، بالقوه، ادراكي، گرايشي، مشترك و اختصاصي. مي
او و  -ايجوهري يا ذره –فطرت اوليه انســان، بلافاصــله بعد از تكوين ســاحت نوراني

 گيرد. آيات ول ميهاي تركيبي جســماني و روحاني، شــكاش از ســاحتمنديپيش از بهره
ــت. فطرت  ــان، فطريات اوليه را در عالم ذر دريافت كرده اس ــاره دارند كه انس روايات، اش
توحيدي در زمره همين نوع فطريات است. از همين منظر، فطرت ثانويه انسان هم در مرحله 

 مثال، گيرد. براياش شكل ميهاي تركيبي جسماني و روحانيبعدي، همراه با تكوّن ساحت
ساحت سطه  سان به وا ساحت ان ست، از نوعي امتياز خاص عقل كه قسمي از  هاي روحاني ا

  اند. بهرهگردد كه ديگر مخلوقات از آن بيبرخوردار مي
سران در ذيل آيه فطرت بالفعل و بالقوه هم از اطلاق آيه فطرت و هم چنين از كلام مف

ـــت. عبارات مختلفي از  ـــت اس ر هم با تعبيرات گوناگون، ب البلاغهنهجمذكور قابل برداش
  . اندبدان اشاره كردهالبلاغه نهج وجود فطرت بالقوه در انسان دلالت دارند كه شارحان

ـــي هم دو بُعد ديگر از فطرتند كه به  بحثموردطور متعارف فطرت ادراكي و گرايش
شاره دارند. اما ادراك فطري، خود، ابعاد مختلفي  متكلمان بوده و معارف وحياني هم بدان ا

ـــت كه معرفت دارد كه مهم ـــت. البته بايد توجه داش ترين آن، معرفت فطري توحيدي اس
صولي همفطري، منحصر در اين نوع فطرت هم نمي ساس معارف وحياني، ا  چونشود. بر ا
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نبوت، امامت و معاد هم ريشــه فطري دارند. از همين منظر در نهاد انســان، محبت به نفس و 
هاي انســان هم تابعي از همين دو عشــق به كمال مطلق، وجود دارد. ديگر گرايش چنينهم

به ـــتند. از اين منظر،  ـــت دارند، رغم آنگرايش هس بازگش به فطرت  كه همه معارف دين 
بهگرايش قابل هاي فطري در جن ندازه  يك ا به  تاري،  قادي، اخلاقي و رف هاي مختلف اعت

ــت. فطريات در دو جنبه اول ــتقيم و فطرت در جنبه رفتاري برخلاف  طوربه ادراك نيس مس
  مستقيم بر فطرت انسان منطبقند. غير طوربهدو جنبه اول، 

رك ، فطرت مشــتالبلاغهنهجويژه اما دو بعُد ديگر فطرت، بر اســاس معارف وحياني به
ها از جهت ســاحت جســماني و روحاني و و اختصــاصــي اســت. بر اين اســاس، بين انســان

ـــاصـــي آنها، تفاوتفيت آنچنين كيهم ـــكل هايي وجود دارد كه فطرت اختص ها را ش
ـــت. از منظر دهد. يكي از گونهمي ـــاصـــي، فطرت از نوع طينت اس هاي مهم فطرت اختص

به ويژه  ياني  عارف وح غهنهجم ناي ويژگيالبلا به مع نت  مادي و معنوي، در ، طي هاي 
ها، از شــود كه هر يك از آنميهاي گوناگون، متفاوت اســت و اين تفاوت، موجب انســان

  .فطرتي اختصاصي برخوردار گردند
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سلام)بيتات امامت، ولايت و فضائل اهلترين آيتحليل ارتباط بينامتني آيه اطاعت با عمده   208 ھم ا  (ع

رداخته هايي كه به آن پاند، يكي از جنبهاين آيه بحث و گفتگو كرده
س شده ا ت، ارتباط بينامتني آيه اطاعت با ديگر آيات امامت، ولايت ن

ضائل اهل ستفاده از و ف ست با ا صدد ا ستار در ست. اين ج بيت(ع) ا
ـــيفي  به قواعد روابط بينامتني بين -روش توص با پرداختن  تحليلي و 

با عمده نامتنيتي آيه اطاعت  به تحليل ارتباط بي مذكور،  ترين آيات 
بيت (ع) بپردازد. پس از تحليل و ضــائل اهلآيات امامت، ولايت و ف

ارزيابي روابط بينامتني آيه اطاعت با ديگر آيات مذكور به اين نتيجه 
ست صداق آيه اطاعت كه دلالت بر امامت د شد كه مفهوم و م يافته 

در ديگر آيات  مســتقيمبه شــكل غير ،الامر (ع) داردو عصــمت اولي
ضائل اهل ساس قواعد  نيز بيت(ع)امامت، ولايت و ف ست. بر ا آمده ا
باط نامتني، اين ارت يروابط بي طه مصـــداقي اســـت  يا از نوع راب  اها 

سبب و مسببي و لازم و اي ديگرساز و تمهيد آيهزمينه ، يا ارتباط آن 
هايي كه وجود دارد، همه بيانگر اهميت و ديگر ارتباطاست ملزومي 

  بيت(ع) است.هلآيه اطاعت در ميان آيات امامت، ولايت و فضائل ا
يدي: واژه طاعت، اهلهاي كل بيت(ع)، عصـــمت، آيات آيه ا

  . ولايت، امامت و فضائل، روابط بينامتني
	

  مقدمه
يات در دههيكي از رويكردهاي موردتوجه در پژوهش به ادب هاي اخير، هاي مربوط 

نوعي همواره در ها بهيادآور اين نكته است كه متن 2است. بينامتنيت 1روابط بينامتني مطالعه
ـــي نو از متون رهنمون مي ـــازدتعامل با يكديگرند. يافتن اين روابط ما را به خوانش . قرآن س

                                                 
1 - Intertextual relationship 

2 - Intertextuality 
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عنوان يگانه متن عالم، تأثير گسترده و عميقي بر ديگر متون گذاشته است و به دليل كريم به
ست، هكاركرد ويژه شته ا سان و... دا ستي، ان ساندن ه شنا مواره روابط اي كه در معرفي و 

بينامتني فراواني را در متون چه ادبي و غيرادبي شــكل داده اســت. اين نوع بينامتنيت در دو 
  درك است.وضوح قابلبه متن مجزا

با ديگر متون دارد، همواره  كه  فاوت هويتي  يل معجزه بودنش و ت به دل قرآن كريم 
ته پذيرف تأثير  خارج از متون از آن  اّ از هيچ متني  ند، ام ته اســـتا پذيرف تأثير ن مقوله  .خود 

ساختار متفاوتش با ديگر كتاب سوره  114شده از كه تشكيل - هابينامتني در قرآن به دليل 
سوره از تعداد آيات مشخص كه دربردارنده متن هاي متفاوت در موضوعات مختلف و هر 

شكل ديگري قابل -است د قرآن درون خومشاهده است. روابط بينامتني قرآن را بايد در به 
  ) جستجو كرد.40-39ص، ص1391نوعي بيانگر تفسير قرآن به قرآن است (پاكتچي، كه به

ولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْ «آيه اطاعت   تُمْ في أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللهََّ وَ أَطيعُوا الرَّســــــــــــــُ
يْ  رٌ وَ أَحْســـــَ ءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ اللهَِّ شـــــَ للهَِّ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ ذلِكَ خَيـْ ِ تُمْ تُـؤْمِنُونَ  ولِ إِنْ كُنـْ ساء: » نُ َْويلاً وَ الرَّســـــُ (ن

سران جهان كه در طول قرن )59 شمندان و مف هاي متمادي، محتواي آن موردتوجه ويژه دان
ــده و در مورد آن بحث و گفتگو كرده ــلام قرارگرفته ش ه به آن هايي كنبهاند؛ يكي از جاس

ـــت، ارتباط بينامتني آيه اطاعت با ديگر آيات امامت، ولايت و فضـــائل  ـــده اس پرداخته نش
به تحليل ارتباط بينامتني آيه اطاعت رو، اين پژوهش درصدد است بيت (ع) است؛ ازايناهل

ب: احزا( آيات، آيه تطهير بيت (ع) مورديترين آيات امامت، ولايت و فضائل اهلبا عمده
ـــوري:)؛ آيه مودت (61)، آيه مباهله (آل عمران: 124)، آيه عهد (بقره: 33 )؛ آيه تبليغ 23ش

هاي اساسي زير پاسخ داده ) و را مورد تدقيق قرار داده و از اين رهگذر به پرسش67(مائده: 
 شود:

ي -1 عت و ديگر آ طا يه ا نامتني بين آ باط بي ئل چه ارت مت، ولايت و فضــــا ما ات ا
  د دارد؟(ع) وجوبيتاهل
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 دهنده بين اين آيات از چه نوع قواعدي است؟قواعد ارتباط -2

ست نخست به دلالت آيات امامت، ولايت و  شده ا شيده  صود كو براي نيل به اين مق
ضائل اهل ساس نظريه بينامتنيت به انواع ف شود و از رهگذر اين دلالت بر ا بيت (ع) پرداخته 

باط با ديگر ارت عت  طا يه ا ـــي قرار گيرد. هاي موجود بين آ حث، موردبررس يات موردب آ
فرض اين مســئله بر وجود رابطه بينامتنيت بين آيات موردنظر اســت و آيات به اشــكال پيش

ند. روش اين پژوهش در گردآوري داده ـــت كديگر مرتبط هس با ي ناگون  ها، روابط گو
اي كيفي ل محتووتحليل، شــيوه تحليها، اســنادي و در تجزيهاي و در اســتناد به دادهكتابخانه

  تحليلي) است. -(از نوع توصيفي
 

  پيشينه تحقيق .1
ــته تحرير در آمده است؛ از مهم ـــ ها ترين آندر خصوص بينامتني، آثار زيادي به رشـ

اثر گراهام آلن، ترجمه پيام يزدان جو از زبان انگليســي به فارســي اســت.  »بينامتنيت«كتاب 
تاب تاب ك له ك نامور مطلق؛ ازجم قالات بهمن  يه«ها و م يت، نظر نامتن مدي بر بي ا و هدرآ

شعر  »كاربردها ست. در حوزه  سخن از ديگر منابع مؤثر درزمينه مطالعات بينامتني ا شر  از ن
نوشــته محمدعلي زهرازاده و در حوزه قرآن مقالاتي  »بينامتنيت و شــعر حجم«چون كتاب 

اي بين هارتباط ،از ســيد مهدي مســبوق »البلاغههاي نهجن با خطبهروابط بينامتني قرآ«چون 
 »بينامتني قرآن كريم و صحيفه سجاديه«هاي امام علي (ع) را بيان داشته است؛ قرآن و خطبه

ستوده ضا  ست كه در از محمدر نيا كه به ارتباط بين آن دو پرداخته؛ همگي ازجمله آثاري ا
  ت. جهت مطالعات بينامتني سودمند اس

هرحال در مورد ارتباط بينامتني آيه اطاعت كه با نگاه جديدي به آن بيان شده است به
ــائل اهل ــده و ارتباط آن با ديگر آيات امامت، ولايت و فض ــته نش بيت (ع) هيچ اثري نگاش

ـــت؛ اماّ در مورد خود آيه اطاعت مي جواهر الكلام في معرفه «هايي چون توان به كتاباس
در اين كتاب نويسنده در جلد چهارم  اشاره كرد. از سيد علي حسيني ميلاني »مالائمه و الاما
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شــده با تبيين ســندي و ذكر تمامي طبقات ســو رواياتي را كه در شــأن نزول آيه بياناز يك
سوي ديگر ديدگاه اهل تسنن را در مورد اين آيه موردنقد و بررسي قرار داده  پرداخته و از 

ي بررســ«هايي چون، ه در اين زمينه نگارش شــده اســت و مقالههايي كاســت و ديگر كتاب
ـــير فريقين از تعبير قرآني  گان »الامراوليتفس جارزاد ته فتح االله ن ـــ له  در كه نوش قا اين م

  مورد بررسي قرار داده است. » الامراولي «هاي فريقين را در مورد مصداق ديدگاه
سبحاني و »الامرتفسير تطبيقي مصداق اولي«مقاله   در آيه اطاعت نويسنده، قاسم فخر 

خته الامر پرداهاي فريقين در مورد عصــمت اوليكرم ســياوشــي، در اين مقاله نيز به ديدگاه
شاره كرد. بااين ست؛ ا شده ا شته  اثري  حال، هيچاست و ديگر مقالاتي كه در اين زمينه نگا

اند ) نپرداختهبيت (عيت و فضائل اهلبه تحليل بينامتني آيه اطاعت با آيات ديگر امامت، ولا
  پردازد.كه اين جستار به اين مسئله مي

  
 تحقيق مباني نظري .2

 . بينامتنيت و انواع آن2-1

عددي است كه هاي متكه توسط ژوليا كريستوا استفاده شد، به معناي شيوه» بينامتنيت«
ـــطة آن به ـــاير متنطور تفكيكهر متن ادبي به واس هاي ولقز رهگذر نقلها اناپذيري با س

هاي پيش از خود يا هاي صوري و ملموس از متنپنهان و آشكار يا تلميحات يا جذب مؤلفه
ـــاركت اجتناب ـــيوهبه لحاظ مش ـــترك ش ؛ يابندهاي ادبي تداخل ميناپذير در ذخيره مش

ــتوا هر متني در حقيقت يك درنتيجه ــت؛ يعني جايگاهي ا» بينامتن«گيري كريس ــت از اس س
شد (داد، شمار ديگر، حتي متنهاي بيمتنتلاقي  شته خواهند  ، 1383هايي كه در آينده نو
  ). 424ص

كه  جذب و دگرگون«وي اعتقاد دارد  به منزلة  ـــتهر متني  ـــازي متني ديگر اس  »س
متن جديد را حاصل اجتماع اجزاي متون «). رولان بارت فرانسوي 44، ص1381(كريستوا، 
ـــين مي ند و آن را براي پيش نابدا پدير ميهر متني حتمي و اجت ماردنا ـــ ، 1387(يرو، » ش
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ــت كه هيچ متن بدون ارتباط با متن«)؛ بنابراين 374ص ــي بينامتني اين اس ــاس ــل اس اي هاص
ديگر نيســت و توســط شــاعر تقريباً بدون دگرگوني، از اشــعار ديگران گرفته شــده اســت و 

ــده نيســت، بلكه در زما ــيم ش ــاعران در تصــاوير ترس  ني اســت كه به كار گرفتهنوآوري ش
  ). 58، ص 1380(احمدي، » شودمي

محمد بن بنيس با ارائة شــكل جديدي از اصــطلاح بينامتنيت و ناميدن آن به صــورت 
متن شعري ساختار زماني ويژه و جدانشدني از روابط خارجي با ديگر « :گويدمتن غايب مي

ناميم. او همچنين متون است كه اين متون خارجي همان چيزي است كه آن را متن غايب مي
 رســـند. اين متونهم مياي اســـت كه متون ديگر در آن بهمعتقد اســـت كه متن بســـان پهنه

»  وناگونندهاي گه برايند متون مختلف از زمانضــرورتاً به متن شــعري منحصــر نيســتند، بلك
 )251، ص1979(بنيس، 

ـــين مي كه نظريه تعامل متنتوان اينبر اســـاس اقوال پيش يان كرد  ي از ها يكگونه ب
ترين مباحثي است كه همواره موردتوجه پژوهشگران ساختارگرا و پساساخنارگرا مانند مهم

ن پردازان امروزي معتقدند كه هر مته است. نظريهكريستوا، بارت ژنت، دريدا و... قرار گرفت
ـــت، متون از يكديگر تأثير مي ـــتقل اس ـــكل فاقد معناي مس پذيرند و در همين ارتباط، ش

ند كه به اگيرند. اين متفكران چگونگي ارتباط يك متن با متون ديگر را بينامتنيت ناميدهمي
ــتفاده در ترين اصــطلاحااز رايج«اعتقاد گراهام آلن اين عبارت  ــوءاس ــتفاده و س ت مورداس

  ). 12، ص1385آلن، »(واژگان نقادي معاصر است
ساس نوع كاربرد آن در متون به ي بينامتنينظريه ست كه به  بر ا شده ا سيم  انواعي تق

مناســبات بينامتني تعبير شــده اســت. براي بازآفريني متن غايب در متن حاضــر از معيارهايي 
از  )560، ص2003كنند (حســني، هاي بينامتنيت تعبير ميه قانونكنند كه از آنها بتبعيت مي

نفي  گونهجمله كريســتوا در بررســي و مطالعة اشــعار لوترئامون دريافت كه شــاعر با ســه
  )160، ص 1390نگرد. (نامور مطلق، (جزئي، كامل و متقارن) به نويسندگان پيشين مي
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ه ژرارژنت بيان شده است (عزام، بندي ديگر كه توسط محمد عزام از ديدگادر تقسيم
  )؛ اين شكل از تناص را به دو دسته كلي تقسيم كرده است،38، ص 2001
نويســنده يا شــاعر به  ؛ در اين نوعتناص ظاهر يا تناص واعي يا شــعوري يا آگاهانه -1

  كند.شكل واضح و مشخص از متن ديگري در شعرش استفاده مي
ويسنده ن ؛ در اين نوعلاشعوري يا غيرآگاهانه بينامتنيت غير ظاهر يا تناص پنهان يا  -2

ستفاده  ضمير ناخودآگاه خود از متن ديگري ا شكل غيرآگاهانه و از  شاعر به  يا 
كه متن ديگري يا جزئي از آن را با خصوصيتي از آن، در متن خود كرده و از اين

 )38، ص 2001داده است ناآگاه است. (عزام، جاي

ا هروابط بينامتني در شعر است كه نوشتار حاضر از اين نظريهها بيانگر بندياين تقسيم
  در متن قرآن بهره برده است و آن را پشتوانه ديدگاه خود قرار داده است.

 
  . بينامتنيت قرآني2-2

ند كه ادر تعريف بينامتنيت اصل اساسي متن است و هر متني را يك بينامتن بيان كرده
ـــطوح متغير و با ديگر متن ـــكلها در س ـــايي در آن حضـــور ش ـــناس هاي كما بيش قابل ش

ـــط رولان بارت در فرق بين اثر و 193، ص 1390دارند.(نامورمطلق،  ) در اين بيان كه توس
ــوي رهنمون مي ــت، ما را بدين س ــده اس ــازد كه متن ميمتن بيان ش تواند يك پاراگراف س

وند شتن برشمرده ميباشد، يا يك جمله؛ با امعان اين مطلب آيات قرآن نيز هر يك، يك م
هايي در يك متن قرآن نهفته است، به ها در آن حضور دارد؛ اماّ اينكه چه متنكه ديگر متن

ست، بلكه در  شكلي و هويتي متفاوت قرآن، در خارج از قرآن قابل رديابي ني ساختار  علت 
ست كه متن ساس اين نظريه ا  باهم زمان در تلاقيهاي همخود قرآن حضور دارد و اين بر ا

  ستند.ه
ها با ني متايكي از اصـــطلاحاتي كه كريســـتوا در ارتباط شـــبكه توضـــيح بيشـــتر، به

ـــاره مي ـــت. چنين تأكيدي نيز به ه رابطه همكند، واژيكديگر اش زماني و رابطه درزماني اس
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ـــت،  ـــتوار بوده اس ـــنتي كه همواره بر محور درزماني اس ـــدن از نظريات س متمايز و دور ش
ـــنتي همواره حضـــور يك متن پيشهانجامد. نظريمي زمان زمان را در يك متن پسهاي س

سي قرار مي سطة موردبرر ستجوي چگونگي بازتوليد يك اثر به وا سته در ج دادند، زيرا پيو
 توان به ايناي مقدما مي) با توجه به چنين نكته134، ص 1390اثر پسين بودند (نامور مطلق، 

ـــيد كه متن ـــتند، بين آنان رابطه بينامتنيت وجود دارد و  هايي كه در يكنتيجه رس زمان هس
  گيرد.زماني موردبررسي بينامتنيتي قرار ميقرآن در رابطه هم

ـــير قرآن به  ـــاره نمود، تلاقي دو مفهوم بينامتنيت و تفس نكته ديگري كه بايد بدان اش
باكمي كنكاش در ـــت اين دو واژه مجزا از يكديگرند اماّ  ـــت؛ در نگاه نخس دو  قرآن اس

ـــود. بينامتنيت واژهعبارت، اين تلاقي ثابت مي ـــت كه در يك معنا و يك تعريف ش اي اس
شــناس در مورد آن تعريف خاصــي را نشــده اســت و هر يك از دانشــمندان زبانخاص بيان
ـــتوا و دريافتي بارت تا تقابل بينامتنيت ژني و حتيارائه كرده  اند، از بينامتنيت توليدي كريس

  ا بينامتنيت كريستوا يادكرد.ايسه بريفارتر در مق
اي متكثر چندان طولاني خود به پديدهتر، بينامتنيت در فرايند تاريخي نهبه عبارت دقيق

ست (نامور مطلق، تبديل شان مي430، ص 1390شده ا دهد كه بينامتنيت محدود به ) و اين ن
ـــت وجود  ـــترك اس ـــت، آنچه در همه تعاريف مش  مراه با ديگره» متن«تعريف ثابتي نيس

ه توان كاركرد تفسير قرآن بهايي كه در آن وجود دارد، است؛ با توجه به اين مطلب ميمتن
ــلي  ــر ردپاهاي متن غايب را در متن اص قرآن را نيز يك عمليات بينامتني ناميد، چراكه مفس

هد دهاي ديگر را در ارتباط با آن متن موردبررســي قرار ميكند و وجه ارتباطي متنپيدا مي
  آورد.را با يكديگر به سخن درمي و درواقع متون قرآن
ــخن گفتن متنبه عبارت دقيق ــد، تفتر اگر بينامتنيت س ــير قرآن به ها با يكديگر باش س

شكل آگاهانه و غيرآگاهانه قرآن نيز به ست كه به دو  سخن گفتن آيات با يكديگر ا نوعي 
درآيات موردبحث نيازمند ترســـيم كاررفته اســـت؛ تشـــخيص اين روابط در قرآن كريم به
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ـــان دهد؛ در عمليات  ـــت كه روابط بينامتني هر يك از آيات را با يكديگر نش قواعدي اس
آيات ارتباطي  1بينامتني ســه ركن اســاســي وجود دارد، متن آيه ارتباطي اول (متن حاضــر)؛

هان) باط  2ديگر (متن پن عد ارت نامتني (قوا يات بي نده)؛و عمل ن ده يا مع ا از متن و كوچ لفظ 
باط عد ارت كه تبيين قوا نام دارد  نامتني  يات بي يات ديگر عمل به آ يه اول  باط آ نده ارت ده

  .ترين بخش روابط بينامتني در تفسير آيات مذكور استمهم
كاركرد اين روش بدين شكل است كه مفسران آياتي را كه داراي وحدت موضوعي 

ـــت، در كنار هم قرار مي ـــير ميدهند و آن و مفهومي اس كنند؛ جهت اينكه را تبيين و تفس
ــير و تبيين كنند، نياز به يك  ــوع واحد، يكديگر را با روش قرآن به قرآن تفس آيات با موض

باط عد ارت كديگر نقشــــه مفهومي و قوا با ي يات  نامتني آ باط بي تا اين ارت نده اســــت  ده
مي وع است در علودهنده بين دو آيه هم موضموردسنجش قرار بگيرد. اين قواعد كه ارتباط

چون علم اصــول، فلســفه، منطق، ادبيات عرب و علوم تفســيري موردبررســي و ترســيم قرار 
  شود.يرد كه در ذيل آيات بررسي ميگمي

  
  بحث و بررسي .3
 مفاد آيه اطاعت از ديدگاه مفسران. 3-1

  متن حاضر: آيه اطاعت
ولَ وَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهََّ وَ أَطِيعُ  أيَُّـهَا الَّذِينَ «ن شــيعه در ذيل آيه ادانشــمندان و مفســر وا الرَّســــــُ

الامر و امامت در مورد دلالت آيه اطاعت بر لزوم عصــمت اولي )59 :(نســاء »أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُم
  اند.داشتهتقريرهايي را در مواجه با اثبات اين مسئله بيان  آنان،

                                                 
1  - phentext 

2  - Genotext 
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سراني الف) ستند گروه اول مف سى، بي( ه سى، 236 ، ص3تا، جطو ، 5،ج 1372؛ طبر
صادقي تهراني، 202ص  ) كه 97، ص 4ش، ج  1361 ؛ بانو امين،133،ص  7ش، ج 1365؛ 

آنان اســتدلال  .دانندالامر ميشــده را دلالت بر اطاعت مطلق محض از اولي دمنطوق آيه يا
ـــت، پس واج»اولوالأمر«خداوند در اين آيه به اطاعت اند كه كرده ب ، امر جزمي كرده اس

، تنها بر طاعت دســتور دهند؛ زيرا اگر جايز باشــد كه آنان به معصــيت »اولوالأمر«اســت كه 
ــتور داده كه مطلقاً از آنان اطاعت كنيم، لازمه ــتور دهند بااينكه خداوند به ما دس آن  اشدس

ست؛ زيرا هرگز خدا  شد و اين، امر باطلي ا ستور داده با ست كه خدا ما را به گناه كردن د ا
دهد، بلكه ما را از نافرماني نهي كرده است. وقتي اين به نافرماني از خويش دستور نميما را 

كه اطاعتشان واجب شده است تنها به طاعت » اولوالأمر«شود كه امر ثابت شد، يقين پيدا مي
براين معصوم باشند؛ بنا» اولوالأمر«دهند و مقتضاي چنين چيزي، آن است كه بايد دستور مي
ـــانر افرادى از امتاولوالأممنظور از  ـــتي ند و بهامعصـــوم اند كه در گفتار و كردارش راس

ـــت، ـــان واجب اس ـــت به اطاعتش ـــولش واجب اس عين همان معنايى كه اطاعت خدا و رس
   ).400-391، ص 4، ج1417(طباطبايي، 

الامر معصـــوم اين مطلق آمدن اطاعت و مقيد نكردن آن دليل مبرهني اســـت كه اولي
ــتند. اهل ــمت اذعان دارند هس ــنن به دلالت آيه بر عص ــريفه را  .تس فخررازي دلالت آيه ش

ه معناي الامر را بالامر بايد افراد معصــومي باشــند پذيرفته اســت؛ البته وي اوليكه اولياين
مجموع امت يا نمايندگان (اهل حل و عقد) تمام طبقات مسلمانان، تفسير كرده است. (فخر 

  ) 113، ص 4، ج 1420رازي، 
ــراني ديگر (طباطبايي،  ب) ــادقي تهراني، 390، ص  4، ج 1417گروه مفس  1365؛ ص

ل االله، 133، ص7ش،ج  شــده به اتحاد عامل ) علاوه بر دليل بيان323، ص 7، ج1419؛ فضــّ
 اند كهي كه بين آن آمده اســت، توجه داشــته» واو«و » الامر و الرســولاولي«(اطيعوا) براي 

، بر »ااطيعو«الامر) بدون تكرار عامل ديگر لفظ (اوليعبارتد؛ بهدلالت بر يك اطاعت دار
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شده است؛ از اين در حقيقت در امتداد اطاعت از » الامراولي«رو اطاعت از (الرسول) عطف 
ــده و براي هر دو يك  ــريفه تفاوتي ميان اطاعت از آن دو قائل نش پيامبر (ص) بوده و آيه ش

  ). 133، ص 7ش، ج  1365، اطاعت خواسته است (صادقي تهراني
ـــيعه روايات و احاديث  ـــتدر كتب حديثي ش ـــهمس اي از اهل بيت عصـــمت و فيض

صداق (ع) نقلطهارت صود و م ست كه مق صوم (ع) اند؛ ازجمله، » الامراولي«شده ا ائمه مع
ست كه، در حديث بلندي از امام باقر روايت» بريد عجلي«از  طيعُوا أَ  أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا «شده ا

ولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ... ّ عنی خاصــــــه، امر جميع المؤمنين أی«يعني  »اللهََّ وَ أَطيعُوا الرَّســــــُ يوم القيامه  ا
قط ما مقصــود از آن ف«الامر را قرائت فرمودند و گفتند، ؛ يعني امام باقر (ع) آيه اولي»بطاعتنا

 ي،كلين(» اعت و پيروي از ما امر كرده اســتبه اط هســتيم و خداوند همه مؤمنان را تا قيامت
  ).290، ص23، ج1403  ؛ مجلسي،322، ص 1، ج 1407

سورهنكته آخر  ساء جزء  سوره ن ساس روايتي كه از ابن عباس آنكه  هاي مدني و بر ا
ها بيان شده است؛ اين سوره نود و دومين سوره نازل شده بر در خصوص ترتيب نزول سوره

سورهقلب پيامبر (ص شمين  ش سي، ) و  ست(طبر شده ا ست كه در مدينه نازل  ، 1372اي ا
  )406 -405صص ،10ج

   
  تحليل ارتباط بينامتنيتي آيه اطاعت با آيات ديگر. 3-2
  ارتباط بينامتني آيه اولوالأمر با آيه تطهير. 3-2-1

  متن غايب: آيه تطهير   /     اطاعتآيه متن حاضر: 
ا يرُيدُ «آيه تطهير  ركَُمْ تَطْهيراإِنمَّ ُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّ از  )33(احزاب،  »اللهَّ

(طباطبايي،  اســت كه بر شــرط اســاســي امامت، يعني عصــمت دلالت دارد. آياتيترين مهم
نازل شـــده بر 468، ص 16ق، ج  1417 ـــوره  كه نودمين س ـــوره احزاب  )؛ اين آيه در س

  )406ص 10، ج 1372، قرار دارد (طبرسي، پيامبر(ص) است
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ـــته و  تاريخي روند تكاملي داش ـــاس رويكرد  دلالت آيه تطهير بر عصـــمت، بر اس
ل شيعيان استدلاچوبي محكم و موثقي پيداكرده است. باگذشت زمان استدلال شيعيان چهار

قاعده ق) بر اساس قاعده لطف بوده و اين  436ق) و شيخ طوسي ( 413در زمان شيخ مفيد (
ست، اين  ساري و جاري بوده ا در بين آنان در همه مباحث اعم از نبوت، امامت و عصمت 

ساس آن قاعده به تبيين اراده الهي پرداخت سر بر ا شارهدو مف اند كه ردهكاند و به اين نكته ا
ـــطه آن لطف از بيت (ع) در هنگام اجتناب از قبايح به آن لطف رجوع كرده و بهاهل واس

  ) 414، ص 1424؛ مفيد؛ 8،341تا، شوند.(طوسي، بيبازداشته مي هازشتي
بيت (ع) ق)، اراده اذهاب رجس خدا از اهل 548( البيانمجمعدر ادامه، صاحب تفسير 

ست و اينرا در امر كن شته ا سير كرده كفيكوني يعني اراده محقق خدا بيان دا ه اين گونه تف
اقع گيرد، دروآن، تطهير و اذهاب رجس شكل مي فيكوني هرگاه صادر شود از پياراده كن

قدم پا را فراتر نهاده و بيان كرده اســت كه آن قاعده لطف از فعل خدا صــادر طبرســي يك
گيرد. بيت (ع) صـــورت ميشـــود كه با صـــدور آن اراده اذهاب رجس و تطهير از اهلمي

  ).560، ص 8، ج 1372(طبرسي، 
ســير قرآن به تفازاين ثابت شــد كه پيش ه):دهندرابطة بينامتني (قواعد ارتباط

قرآن را نيز يك عمليات بينامتني اســت، چراكه مفســر ردپاهاي متن غايب را در متن اصــلي 
هد دهاي ديگر را در ارتباط با آن متن، موردبررسي قرار ميكند و وجه ارتباطي متنپيدا مي

ه مذكور ياع ارتباطي كه بين دو آآورد؛ انوو درواقع متون قرآن را با يكديگر به سخن درمي
  وجود دارد عبارت است از:

باط ارت هســتند. بيت (در آيه تطهير) مصــداق مشــخص اولي الامراهل -1
، اســـت» بيتو اهل اولوالأمراطاعت، تطهير، «بينامتني و نقطه اتصـــال دو آيه در چهار واژه 

ــده صــورت اطلاق آمده اســت و هيچاطاعت در آيه مذكور به ــافه نش گونه قيدي به آن اض
و محال اســت كه اطاعت مذكور امر مولوى باشــد  اطاعت محضاســت كه دلالت دارد بر 
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حكم عقل امر ارشادى است كه عقلا اطاعت خداوند واجب است و همچنين اطاعت بلكه به
سول به ست، لذا فرمود حكم عقل ر ولَ «واجب ا انب فرمايد از ج؛ زيرا آنچه ميوَ أَطِيعُوا الرَّســـــُ

، ســهو و نســيان و خطا و )4و  3(نجم،: » إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحى وَ ما يَـنْطِقُ عَنِ الهْوَى«خدا اســت 
صى؛ لذا عقل اطاعت او را عين اطاعت ست از كليه معا صوم ا شتباه در او راه ندارد مع  حق ا

ها عين امر الهى است و احتمال كذب داند؛ درنتيجه اولى الامر كسانى هستند كه امر آنمي
ــتباه و ســهو و نســيان در آن از ت ها راه ندارد و بر اين اســاس عقل به لزوم اطاعو خطا و اش

ــت باطنىها حكم ميآن ــمت امرى اس احدى اطلاع ندارد جز خدا، پس و  كند و مقام عص
 ى الامر را معين فرمايد. خدا بايد اول

با قرار دادن آيه تطهير در كنار آيه مذكور، ارتباط بينامتني در تفسير و مصداق واژگان 
ست؛ محوري مشخص مي صداق اولي الامر ا شود؛ آيه تطهير مهر اثبات عصمت و تعيين م

صفت يعني اطاعت محض براي كساني است كه عصمت داشته باشند. در آيه اطاعت،  اين 
كه مانند خدا و رسول واجب الاطاعه است، نامتعين » اولوالأمر«ا و رسول مشخص است و خد

ـــخص، درنتيجه با در نظر گرفتن اين مطلب كه خداوند مطلبي را بيان نمي ند كه كو نامش
شد،  شته با صداق ندا شد. با » اولوالأمر«م شته با صر نزول قرآن دا شخص در ع صداق م بايد م

سوره نساء يعني واجب الاطاعه بودن و معصوم بودن؛ مصداق  59توجه به دو خصيصه آيه 
كه آيه تطهير در شـــأن عصـــمت توان مشـــاهده كرد؛ ازآنجاييبارز آن را در آيه تطهير مي

ضيلت متصف بودند، شده است و در آن عصر فقط اهلبيت (ع) نازلاهل بيت (ع) به اين ف
ي (ع)، حضــرت زهرا (س)، امام حســن (ع) و جز امام علتواند باشــد بهكســي نمي» اولوالأمر«

  امام حسين (ع).
يه تطهير و اولي الامر): -2 طه لازم و ملزوم (بين آ بط يكي ديگر از روا راب

صلي در  ست، اطاعت محض و عصمت، مفهوم ا بينامتني بين دو آيه، رابطه لازم و ملزومي ا
عت محض، عصمت است نوعي لازم و ملزوم يكديگرند؛ يعني لازمه اطادو آيه است كه به
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بيت (ع) بيان كرده است و ملزوم عصمت، اطاعت، در آيه تطهير عصمت را مختص به اهل
ـــول و اولي الا خدا، رس طاعت را مختص  جاييو در آيه اولي الامر ا كه در زمان مر، ازآن

بيت (ع) داراي چنين مقامي يعني عصمت (ص) به گواه خود آيه تطهير كسي جز اهلپيامبر
ا بيت (ع) باشد؛ چراكه تنها آنان هستند كه بغيراز اهلتواند كسي بهند، اولي الامر نميانبوده

 شوند.داشتن عصمت واجب الاطاعه مي

شرط وجودي):آيه تطهير زمينه -3 شــرط وجودي به  ساز آيه اولي الامر (
اســـت كه يك امر بيروني وجود دارد كه بقاء آن بر آن شـــرط نهاده شـــده اســـت  معنااين 

توان بيانگر شـــرط وجودي آيه اطاعت )؛ آيه تطهير را مي335، ص 4، ج 1373 (ســـجادي،
صوم واجب مي شخص مع ست، با دقّت در اين معنا كه اطاعت محض تنها بر  شود و آيه دان

بيت (ع) بيان داشــته اســت، ا فقط در اهلســازي اين شــرط وجودي رتطهير در يك زمينه
ــت و خود زمين» اولی الامر«اي بودن درواقع نزول آيه تطهير مهر اثباتي بر واجب الاطاعه ه اس

 اي است كه آيا اطاعت بر مردم ابلاغ گردد.و مقدمه

 بين اين دو آيه دلالت عقلي دلالت عقل (دلالت التزام نوع لازم ماهيت): -4
شــود (دلالت ديگر با ديدن عصــمت در شــخصــي اطاعت ملازم ميعبارتحاكم اســت؛ به

شخصي، وجوب اطاعت را ملازم  عصمت بر اطاعت)؛ يعني عقل با پي بردن به عصمت در 
 رداند. از جهت ارتباط الفاظ بر معني، دلالت التزام از نوع لازم ماهيت بين دو آيه برقرامي

اســت؛ يعني هرگاه در ذهن اطاعت علي الاطلاق حاصــل شــود، عصــمت همراه آن خواهد 
 بود.

 
  الامر با آيه عهدارتباط بينامنتي آيه اولي. 3-2-2

  آيه عهد متن غايب:    /      متن حاضر: آيه اطاعت
 اسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُريَِّّتيإِنيِّ جاعِلُكَ للِنَّ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتمََّهُنَّ قالَ  وَ إِذِ ابْـتَلى« آيه عهد

ـــت كه در ترتيب نزول قرآن بر  در )124 (بقره: »قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين ـــوره بقره اس س
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ســوره نازله و اولين ســوره مدني اســت كه بر  "هشــتاد و هفتمين "اســاس روايت ابن عباس 
  ).406 -405، ص 10، ج 1372ي، پيامبر (ص) نازل شده است. (طبرس

ــمت دارد، مفاد كلي آيه از يك ــوي ديگر دلالت بر عص ــو دلالت بر امامت و از س س
شري، » عهد«مراد از  سنّت (زمخ سران اهل  ست؛ همچنان كه گروهي از مف در آيه، امامت ا

) نيز همين معنا را قبول دارند. واژه 108، ص 1، ج 1422؛ ابن جوزي، 184، ص 1، ج 1407
صيت و كم گذاري چه در حق خود و ديگران يا در حق الهي » ظالم« صطلاح به هر مع در ا

   .)592، ص1412 (راغب اصفهاني، شودظلم اطلاق مي
صــورت جمع و همراه الف و لام آمده اســت به» ظالمين«نكته ديگر آنكه در اين آيه 

 گيرد؛ طبعاً نفيبرميكه حاوي شــمول و اســتغراق مفهومي بوده همه انواع مراتب ظلم را در
ـــرط عصـــمت خواهد بود ( ـــي، امامت ظالمين با اين مفهوم فراگير، ملازم اثبات ش طبرس

طا )280، ص 1،ج 1372 ـــرط برخورداري و اع ندان عدم ظلم ش به فرز مت  ما قام ا ي م
غيراز معصــوم كه تطهير از انواع ظلم (ع) اســت و منصــب امامت مقامي اســت كه بهابراهيم

 شود.باشد، اعطا نمي

ــد كه پيشدهنده): رابطة بينامتني (قواعد ارتباط ــير قرآن به تفازاين ثابت ش س
قرآن را نيز يك عمليات بينامتني اســت، چراكه مفســر ردپاهاي متن غايب را در متن اصــلي 

هد دهاي ديگر را در ارتباط با آن متن، موردبررسي قرار ميكند و وجه ارتباطي متنپيدا مي
آورد؛ انواع ارتباطي كه بين دو آيه مذكور قرآن را با يكديگر به سخن درميو درواقع متون 

 وجود دارد عبارت است از،

قه الامر و عهد (امامت)ارتباط هم مفهومي اولي .1 ا ب اي):(دلالت مطاب
اند دبيت (ع) ميتوجه به خوانش شيعه در مورد آيه اولي الامر كه آن را مطابق بر امامت اهل

ســوره بقره همان امامت  124مورداشــاره در آيه » عهد«گرفتن اين موضــوع كه و با در نظر 
ا، تبيت (ع) و مفســران شــيعه و اهل تســنن (طبرســي، بياســت نه نبوت به نص صــريح اهل
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ـــري، 1،280 ؛ ابن كثير، 184، ص 1،ج 1422؛ ابن جوزي، 184، ص1،و ج 1407؛ زمخش
 ) 538 -537، ص 1412؛ راغب اصفهاني، 108، ص 1، ج 1419

ـــاس    هر دو واژه بر تماميت يك موضـــوع دلالت دارند و ارتباط بينامتني آنان بر اس
ــاني اي گزارده ميدلالت مطابقه ــيعه به كس ــتر، اولي الامر در منطق ش ــود، به تفصــيل بيش ش

عين هب -راستي اطاعتشان واجباند و بهمعصوم -و كردارشان -شود كه در گفتاراطلاق مي
اطاعت خدا و رسولش واجب است و امامت بر كسي اطلاق و موضوعيت  همان معنايى كه

دارد كه در قول، فعل و كردار معصــوم باشــند و اطاعتشــان نيز واجب باشــد، با اين توضــيح 
ه اي ميان دو آيدلالت هر دو واژه بر تماميت يك موضوع ثابت است و نوعي دلالت مطابقه

  ن دو آيه مذكور است.حاكم است كه بيانگر رابطه بينامتنيتي بي
ــاز آيه اطاعت (زمينهآيه عهد زمينه  .2 ــرط وجوديس ــاز ش آيه عهد  ):س
ست، همانزمينه شرط وجودي آيه اطاعت ا شرط وجودي بدين معنا ساز  شد  گونه كه بيان 

شــود؛ آيه عهد شــرط وجودي رســيدن به مقام تنهايي موجب وجود و اثر مياســت كه به
ساس دلالت مطابقهامامت را ظالم نبودن و به عب ست و بر ا صمت بيان كرده ا ي كه اارتي ع

ـــت؛ بين امامت و اولي الامر وجود دارد، آيه عهد بيان ـــرط وجودي آيه اطاعت اس گر ش
شده چراكه اطاعت بر كسي واجب مي شود كه از ظلم مبري باشد و به درجه عصمت نائل 

ذير پي رسيدن به مقام اطاعتساز شرط وجودباشد؛ پس آيه عهد نسبت به آيه اطاعت زمينه
شكل پنهان و لاشعوري و غير آگاهانه قابل مشاهده  شدن است. اين بينامتنيت در دو متن به 

  آيد.است كه با بررسي دو آيه اين رابطه به دست مي
ت امامت را گرفتن دس الميزان: مفسر شهير آيه اطاعت مقدمه غايت آيه عهد .3

تبيين كرده اســت و به  )274، ص  1، ج 1417طباطبايي، خلق و به راه حق رســاندن اســت (
سوره نساء كه بيانگر  59نوعي به غايت هدف وجود امام اشاره كرده است و با توجه به آيه 

دهد كه آيه اي بودن اولي الامر اســت، اين نوشــتار را بدين ســوي ســوق ميواجب الاطاعه
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 ت امامت كه گرفتن دســت خلق و بهاطاعت مقدمه غايت آيه عهد اســت؛ به بياني ديگر غاي
 راه حق رساندن است.

از گذر اطاعت از آنان در انجام تكاليف شــرعي و اخلاقي اســت و بدون توجه به اين   
اي اســت جهت رســيدن به آن غايت اصــلي مقدمه آن غايت اصــلي امامت كه بيانگر مقدمه

 جه با توجه به مقدمه يعنيشود؛ درنتيحق است، محقق نميامام كه همان ايصال و رساندن به
ـــود. ارتباط بينامتني بين دو آيه در پذيري از اولي الامر، غايت امامت حاصـــل مياطاعت ش

ـــت و متن اطاعت به بيان مفهوم امامت و اولي الامر وجود دارد كه يكي مقدمه ديگري اس
شتري جهت ديدن متن طاعت ا شكل غير آگاهانه در آيه عهد وجود دارد كه نياز به تأمل بي

  در مفاد آيه عهد است.
: عدم مانع بدين معنا اســت كه يك آيه عهد مبين عدم مانع از آيه اطاعت  .4

آيه موانع آيه ديگر و موضـــوع كلي را بيان كند، در بين اين دو آيه يعني آيه عهد و آيه 
 هدهد، وجود دارد؛ در آيه امامت كاي كه بين دو آيه را ارتباط مياطاعت نيز چنين قاعده

سبت به آيه اولي الامر عدم مانع آن محسوب  ست، ن شرط امامت را ظالم نبودن بيان كرده ا
شود كه خود را به ظلم شود؛ بدين معنا كه در صورتي اطاعت اولي الامر بر ما واجب ميمي

شامل مي شد؛ چراكه خداوند هيچشود، كه هر نوع ظلمي را در هرزماني  گاه ما را نيالوده با
لْفَحْشــاءِ «، دهداز ظالم و اطاعت از عاصي فرمان نميبه پيروي  ِ َْمُرُ  )؛ 28اعراف: (» إِنَّ اللهََّ لا 

 .)621، ص2، ج1413 بابويه،ابن» (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق«
آيه عهد درواقع بيانگر اين مانعيت موجود براي آيه اطاعت اســت و رابطه بينامتنيتي را   

كه چنين مانعي در شخصي وجود داشته باشد، دهد و درصورتينشان ميدرگذر از اين معنا 
شايان ست؛  صبي ني سيدن به چنين من شخص لايق ر ست كه لازمه پذيرفتن چنآن  ين ذكر ا

امري، پذيرش چگونگي دلالت آيه بر عصــمت اولي الامر اســت؛ چراكه اگر قرائتي از اين 
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تني مانعيت نيز معنايي نداشــته و ارتباط بينامآيه قائل به عصــمت براي اولي الامر نباشــد، اين 
  شود.بين اين دو آيه ثابت نمي

  
 با آيه مباهلهالامر اوليتحليل ارتباط آيه . 3-2-3

  آيه مباهلهمتن پنهان:  : آيه اطاعت    /    متن حاضر
دعُْ أبَنْاءَ وَ أبَنْاءكَُمْ وَ تَعالَوْا نَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَـقُلْ « مباهله مفاد آيه

تَهِلْ فَـنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهَِّ عَلَى الْكاذِبِينَ  ) در 61(آل عمران:  »نِساءَ وَ نِساءكَُمْ وَ أنَْـفُسَنا وَ أنَْـفُسَكُمْ ثمَُّ نَـبـْ
هد و دبيت (ع) را نشـان مياثبات حقانيت اسـلام و پيامبر (ص) اسـت و علو و افضـليت اهل

ـــاوات و برابري علي (ع) با پيامبر (ص) در جميع جهات، مگر در  ـــريفه بر مس دلالت آيه ش
آنچه با دليل قطعي خارج گرديده اســت؛ مانند نبوت و اين ولايت و خلافت بلافصــل امام 

  )468، ص 2تا، ج كند. (طوسي، بييعلي (ع) را اثبات م
شيعه ب  سنن و  ست كه اهل ت صداقي دارند و احاديث اين آيه از آياتي ا ر آن تفاوق م

ـــتركي در كتب فريقين در اين زمينه نقل ـــاصفراوان مش ـــت (جص ـــده اس ، 2ج ،1405، ش
نظري در رابطه با ) و در ذيل آيه موردنظر اختلاف247، ص3، ج1420 ؛ فخررازي، 297ص

دهد يم شود. آيه ياد شده به ضميمه آياتي كه قبل و بعد از آن نازل شده نشانآن ديده نمي
ـــيحيان در عقايد باطل خود؛ ـــاري مس از جمله ادعاي الوهيت حضـــرت  كه در برابر پافش

(ع) و عدم كارآيي منطق و استدلال در برابر لجاجت آنها پيامبر (ص) مأمور شد تا راه مسيح
  )222، ص  3، ج 1417طباطبايي، ديگري را در برخورد با آنها انتخاب نمايد. (

سالي كه گروهاين آيه بعد از فتح مك سال نهم هجري،  هاي فرواني از مناطق دور ه در 
سلام يا بحث و مناظره با رسول اكرم (ص) به حضور آن حضرت  و نزديك براي پذيرش ا

ـــال مي ـــال ملاقات گروه» عام الوفود«آمدند كه به س هاي گوناگون با ها و هيئتيعني س
ـــد، يكي از آن گروهپيامبر ـــيحيان ها هيئتي (ص) نام گرفته ش وادي ج» (نجران«بود از مس
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شتاد نه452، ص 14ش، ج 1388آملي،  سوره آل عمران ه شده بر قلب ) و  سوره نازل  مين 
  ) 406 -405ص  10، ج 1372(ص) آورده شده است. (طبرسي، پيامبر

مفســران شــيعه چون طوســي؛ طبرســي و طباطبايي با تبيين ظاهري آيه به چند دليل در 
ستناد كردهمورد چگونگي آيه بر  ه آنان اند؛ آنان در ابتدا به فصل مميزافضليت آل االله (ع) ا
ــاره كرده ــاني معرفي كردهاند و اهلدر حق اش اند كه بايد در نزد خدا مورد بيت (ع) را كس

صل  شريك پيامبر (ص) قرار بگيرند و ف شند تا بتوانند در امر مباهله  تأييد باطني و ظاهري با
طل قر با ناي واژه تمييزگر حق و  بايي از مع باط ـــريك بودن را ط ناي ش ند؛ اين مع ار بگير

ستنباط مي» كاذبين« ساني در مفهوم مخالف كاذبين قرار دارند كه از هرجهت در ا كند و ك
حقانيت توحيد و صــداقت گفتاري، فعلي و باطني آنان مورد تأييد ذات اقدس اله باشــد كه 

شد همراهي آنان با پيامبراگر اين (ص) معني و ملازمتي ندارد؛ چراكه كسي كه در  گونه نبا
  اي داشته باشد. تواند در حق بودن خود آوردهچنين جايگاهي نباشد نمي

باط عد ارت نامتني (قوا طة بي كه بين دو آدهنده): راب باطي  مذكور يانواع ارت ه 
  وجود دارد عبارت است از:

شنآيه مباهله مبيّ -1 صداق اولين رو ه در بينامتنيت در متن دو آي الامر:تر م
سه واژه وجود دارد كه در روشن ساختارشان نهفته است. در آيه مباهله  ر توهله نخست در 

صداق  ست (» الامراولي«شدن م ستي آن مبين ا نا -نِســــاءَ  -أبَنْاءَ و كي ن فريقين، )؛ بيأنَْـفُســــَ
شبهه صداقاي در مصداق واژهشك و  آن را امام حسن، امام  هاي مذكور وجود ندارد و م

ـــين، حضـــرت زهرا (س)، امام علي (ع) و خود پيامبر (ص) ذكر كرده اند و متفقاً اين حس
صاديق را پذيرفته صاصاند (م )؛ 247، ص3، ج 1420 ؛ فخررازي،297، ص 2، ج 1405 ،ج

 برخلاف آيه مباهله بين فريقين مورد اختلاف است. » الامراولي«اماّ مصداق 

ــنن درب ــود از اهل تس ــريفه چهار ديدگاه متفاوت » الامراولي«اره مراد و مقص در آيه ش
شته سران آن را اميران و حاكمان ميارائه دا سيوطي، اند؛ برخي از مف ؛ 87، ص 1416دانند (



سلام)بيتات امامت، ولايت و فضائل اهلترين آيتحليل ارتباط بينامتني آيه اطاعت با عمده   226 ھم ا  (ع

، 3، ج 1415 ؛ آلوســي،165، ص 4تا،ج ؛ ابن عاشــور، بي523، ص1، ج1407 زمخشــري،
  ).191، ص 3تا، ج ؛ طنطاوي، بي65ص

ـــران مراد از  برخي ـــته» اولي الامر«ديگر از مفس اند و معتقدند هر را مطلق حكام دانس
ــود  ــرط اطاعت ش ــلامي گردد بايد بدون قيد و ش ــكلي زمامدار جامعه اس ــي و به هر ش كس

اند كه )، برخي ديگر آن را مؤمنيني ذكر كرده155-154، صص 5م، ج  1947(رشيد رضا، 
سولش را اطاعت مي سيخدا و ر )، برخي ديگر مراد 686، ص 3، ج1412، د بن قطبكنند (

، 1420اند (فخر رازي، از آنان را علماء جامعه و جماعت اهل حل و عقد از مسلمانان دانسته
) و شــيعيان مصــداق واقعي آن را ائمه (ع) و 155، ص5م، ج  1947؛ رشــيد رضــا، 113، 10

شته شيع بيان دا ستين مكتب ت صادقي تهراني، 390، ص 4، ج 1417اند (طباطبايي، علماء را ؛ 
   .)323، ص  7، ج 1419؛ فضل 133، ص7ش، ج  1365

سبا اين توضيح مصداق آيه مباهله نسبت به آيه اطاعت روشن ت؛ تر و بدون اختلاف ا
ـــت و در كدام  اماّ چه ارتباطي باهم دارند؟ وجه ارتباطي اين دو مصـــداق در چه چيزي اس

ـــت؟ با دقّت در  و » مرالااولي«دو آيه وجه ارتباط بينامتني در دو مقام قســـمت آيه نهفته اس
كه اطاعتشان واجب شده است تنها به طاعت دستور » اولوالأمر«نهفته است. » فنجعل لعنت...«

ور معصوم باشند؛ بنابراين منظ» اولوالأمر«دهند و مقتضاي چنين چيزي، آن است كه بايد مي
اند؛ زيرا هرگز خدا ما را معصوم -و كردارشان -گفتاراند كه در از اولوالأمر افرادى از امت

دهد، بلكه ما را از نافرماني نهي كرده اســت. وقتي اين امر به نافرماني از خويش دســتور نمي
ـــد، يقين پيدا مي ـــود كه اطاعت از اوليثابت ش ـــت و آنان ش الامر، اطاعت از معصـــوم اس

  معصوماني هستند كه بايد اطاعت شوند. 
ـــركت داد كه به جز پيوند در آيه مب ـــاني را در امر ملاعنه ش اهله پيامبر (ص) تنها كس

ل كند كه در جايگاه جعنســبي، پيوند مقامي نيز داشــته اســت؛ در آنجا اشــاره به افرادي مي
سته ش ست كه هرگاه الهي ن شتن امر كن فيكوني خداوند ا ست دا اند؛ جعل الهي مقام در د
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هاي قربّ الهي ترين جايگاهد؛ اين جايگاه كه از مقرباراده چيزي كنند آن امر محقق شـــو
اسـت مانند مقام انبياء در زنده كردن مرده و تبديل عصـا به اژدها و... داراي يك خصـيصـه 
مشـــترك يعني عصـــمت اســـت و همه آنان از حتميت معصـــوم بودن جهت انجام آن كار 

ه منصه ل تنها توسط معصوم باند؛ پس افراد موردنظر بايد معصوم باشند؛ چراكه آن فعثابت
  انايي انجام چنين فعلي را ندارد.رسد و غير از معصوم توظهور مي

الامر تنها در با اين توضــيح وجه مشــترك اين دو آيه در عصــمت نهفته اســت، اولي
شدن سته اطاعت  شاي صوم بودن  صمت صورت مع صورت ع اند و مقام جعل الهي تنها در 

ي ديگر خطاب قرآن در عصر نزول قرآن بر افرادي مشخص تصور است؛ از سوداشتن قابل
شــناختند، مصــداق آيه مباهله براي همه مشــخص و همه اســت كه هويت آنان را همه مي

صاديق اتفاق شمندان فريقين بر آن م سران و دان صداق آيه اطاعت در نزد مف نظر دارند؛ اماّ م
  اند. فرق اسلامي مختلف است و مصداق واحدي را معرفي نكرده

ر اند و تنها معصوماني كه در عصر پيامبالامر معصومبا در نظر داشتن اين مطلب كه اولي
ـــت؛ مي (ص) زندگي ـــاديق آيه مباهله و ديگر آيات چون آيه تطهير اس كردند همان مص

»  الامرياول«گذارد كه مصاديق معين آيه مباهله، اختلاف مصداقي در ذيل شكي را باقي نمي
جز امام حســن، امام حســين، (ابنائنا) كند و مصــداق آن را كســي بهبين ميرا شــفاف و م

، 2، ج1405 ،جصــاصتواند باشــد (حضــرت زهرا (س)(نســائنا)، امام علي (ع)(انفســنا) نمي
) و تنها آنان داراي چنين مقام و فضـــيلتي بودند و 247، ص3، ج1420 ؛ فخررازي،297ص

مقدســه را در چنين جايگاهي معرفي نكرده  غيراز ذواتتاريخ صــدر اســلام كســي ديگر به
  است.

ساختار و دو متن بيان ساس  ستند و بر ا شعوري مرتبط با يكديگر ه شده در بينامتني لا
ست؛ همان شرح آن بيان مضمون دو آيه يكي مبين مصداق مشخص ديگري ا گونه كه در 
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ت عبري اسداشته شد؛ مضمون مشترك هر دو آيه در عصمت نهفته است كه اين رهگذر م
  تا دو آيه را از جهات مصداقي و مضموني مرتبط با يكديگر گرداند.

 
  با آيه تبليغالامر اولي. تحليل ارتباط آيه 3-2-4

  آيه تبليغمتن غايب:  /        متن حاضر: آيه اطاعت
أنُْزلَِ لِّغْ ما  أيهّا الرّســـــــول ب ـَ«دانشــمندان و مفســران در آيه تبليغ با توجه به تفســير عبارت 

به اهميت پيام الهي كه  »والله يعصــــمک من الناس«و » إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَما بَـلَّغْتَ رسِــــالتََهُ 
بر اساس  اند وعدم ابلاغ آن برابر است با عدم ابلاغ كل رسالت اشاره و تفصيل بحث داشته

ع است، آن را بر امامت امام علي (ع) كننده اهميت موضواهميت روايات شأن نزول كه بيان
 1372 ،؛ طبرسى236، ص 3تا، ج ؛ طوسى، بي184، ص 1413، مفيداند (تبيين و تفسير كرده

ــترآبادي، 202، ص 5ج  ش، ــيني اس ؛ 44، ص6، ج 1417؛ طباطبايي، 162، ص  1409؛ حس
ـــاني،  1388وادي آملي، ؛ ج348، ص 4ش، ج  136، امين؛ 285، ص 1،ج 1418 فيض كاش

  ).27، ص 23ش، ج 
ديگر وجه اســتد لال شــيعه بر امامت امام علي (ع) بر اســاس حديث غدير بنيان شــده 

ــانه ــئله مورد نظر دارد و خود آيه نش ــواهد درون قرآني اســت كه اتقان كامل در مس هاي ش
سازد؛ براساس شواهد برون قرآني منابع روايي مهمي را در نيل به مسئله مذكور رهنمون مي

عي به اتفاق فريقين به جريان غدير خم و اعلان عمومي ولايت و امامت علي (ع) مربوط شــي
نفر از مفســران و محدثان اهل ســنت نقل  30اســت؛ علاّمه اميني شــأن نزول بيان شــده را از 

صريح كرده صاب امام علي (ع) به عنوان خليفه پيامبر  نموده و ت ست كه اين آيه درباره انت ا
  ) 428 -423، ص 1، ج 1416ست. (اميني، (ص) نازل شده ا

سوره شده بر قلب پيامبر (ص) است (سوره مائده ازآخرين  ، 1372طبرسي، هاي نازل 
) كه آيه تبليغ در ســال دهم هجري و در حجه الوداع روز هجدهم ماه 406 -405ص  10ج 
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ـــت (اميني،  ـــده اس ، 1416ذي الحجه در غدير خم برپيامبر جهت ابلاغ آن امر مهم تازل ش
  )232-230، ص 1ج

باط عد ارت نامتني (قوا طة بي كه بين دو آدهنده): راب باطي  مذكور يانواع ارت ه 
  وجود دارد عبارت است از:

 در ترتيب ابلاغ امامت امام علي (ع): ســاز و مقدمهآيه اطاعت زمينه -1
 يسوره نساء ششمين سوره و سوره مائده بيست و هفتمين سوره مدن 3هاي مدنينزول سوره

) آيه 139، ص 1، ج 1415 معرفت،است كه بر پيامبر (ص) بعد از هجرت نازل شده است. (
سلمانان بايد  ستند و همه م ست كه مطلق اطاعت را دارا ه شخاصي ا اطاعت در بيان معرفي ا

 الامر. از آنان اطاعت كنند؛ يعني خداوند، پيامبر (ص) و اولي

ساني ديگر را واجب الاطاعهخداوند علاوه بر خود و پيامبر (ص)،  ند كاي معرفي ميك
ا هاند و همانگونه كه مردم تمام دستوركردهكه در زمان حيات رسول اكرم (ص) زندگي مي

بايد تبعيت مي ر الامر را همچون اوامر پيامبكردند، تمام فرامين اوليو اوامر پيامبر (ص) را 
اي را براي جا انداختن يك زمينه و مقدمه (ص) بايد تابع باشـــند؛ ذات اقدس اله در اين آيه

ازي ســافرادي بعد از پيامبر (ص) فراهم كرده اســت، درواقع آيه اطاعت نازل بر يك زمينه
الامر در افق حركتي جهت اعلان جانشيني بعد از رسول اكرم (ص) است و آوردن نام اولي

  تواند باشد. پيامبر (ص) خود دليلي جز اين نمي
ت دهد و ما را در نسبسازي را بيش از پيش مهمتر جلوه ميهميت اين زمينهاي كه انكته

ايي كه از هدهد، فضاي ذهني و نوع تلقيارتباط آيه اطاعت با آيه تبليغ بدين مورد سوق مي
باشــد؛ جامعه آن روز مســلمين مخلوط امر نبوت در اذهان مردم آن زمان وجود داشــت، مي

مســـلمانان حقيقى و يك عده قابل ملاحظه از منافقين كه  بوده از يك عده مردان صـــالح و
ساده لوح كه  سلمين درآمده بودند و يك عده هم از مردمان بيمار دل و  سلك م بظاهر در 
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ـــى باور مى كردند و قرآن كريم هم بر اين چند جور مردم آن روز هر حرفى را از هر كس
ان در عين اينكه به ظاهر و يا واقعا اشاره صريح دارد و به شهادت آيات زيادى از قرآن، ايش

ايمان آورده بودند رفتارشــان با رســول اللَّه (ص) رفتار رعيت با شــاه بوده و همچنين احكام 
ـــتهدينى را هم به نظر قانونى از قوانين ملى و قومى مى كه  اند، بنا بر اين ممكن بودهنگريس

(ص) اين  (العياذ باللَّه) كه رسول اللَّه تبليغ بعضى از احكام، مردم را به اين توهم گرفتار كند
شريع اي شريع كرده و خلاصه از ت سودى عحكم را از پيش خود و به نفع خود ت ايد ن حكم 

  شود.آن جناب مى
ــخص اين توهم باعث اين مى ــتى نكند اين ش ــود كه مردم به اين فكر بيفتند كه راس ش

ه به قلمداد كرده و اين احكام هم كپادشاهى باشد كه براى موفقيت خود خويشتن را پيامبر 
اســـم دين مقرر نموده همان قوانينى باشـــد كه در هر مملكت و حكومتى به انحاى مختلف 

  )279، ص33، ج 1385آملي،  ؛ جوادي47، ص6 ، ج1417گردد؛ (طباطبايي، اجراء مى
ــين ،(ص)ين توهم وجود داشــت كه اگر پيامبردرواقع ا  امام علي (ع) را به عنوان جانش

نان خطور مي به اذهان آ كرد و انتســـاب در اين اعلان كند، چيزي مثل همان امر ملوك 
ـــالاي در نزد آنان جلوه ميجايگاه يك امر خانوداه ها قبل از اعلان امامت كرد. خداوند س

كند اي بودن آنان اشاره ميامام علي(ع) در روز غدير، در آيه اطاعت به مقام واجب الاطاعه
 كند. بيان آيه اطاعت جهت بيانان را نســبت به پيامبر و خدا به مردم عرضــه ميو جايگاه آن

ـــت و اينكه زمينه مام علي (ع) اس عدا مقام ا كه ب ـــد  باش ـــين اي  جانش به عنوان ولي و  كه 
شته ميپيامبر شابه امر نبوت و (ص) گما ضاي ذهني مردم از آن حالت ت سو ف شود؛ از يك 

ديگر در معرفي امام علي (ع) به عنوان جانشــين  پادشــاهي خارج شــده باشــد و از ســوي
  گونه مانع عدم پذيرشي وجود نداشته باشد.هيچ
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  الامر با آيه مودت. ارتباط آيه اولي3-2-5
  آيه مودّت :متن غايبمتن حاضر: آيه اطاعت   /    

سْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ «سوره شوري  23آيه    ه مودّت است كه درآي» الْقُرْبى قُلْ لا أَ
هاي نازل شــده در مكه بر پيامبر (ص) ســوره شــوري،  شــصــت و دومين  ســوره از ســوره

سي،  ست(طبر ضيلت اهل )406 -405صص ،10، ج1372ا بيت (ع) و موقعيت ويژه كه بر ف
ام ) اين آيه را يكي از ادله امامت ام175، ص 1407برخي (علامه حلي،  .آنان دلالت دارد

  اند. علي (ع) به شمار آورده
ــفهاني،  ــت (راغب اص ــده اس ــديد معنا ش ــتي و تمايل ش ، 1374مودت به معناي دوس

شيعه واردشده است، مراد 860ص سنت و  سيار زيادى كه از طرق اهل  ) بر اساس روايات ب
دوستى خويشاوندان رسول خدا (ص) يعني عترت او است (طبرسي، » مودت في القربى«از 

  ). 28، ص 9 ، ج1372
  اند؛ مفسران شيعه در ذيل آيه دو نوع استدلال و تقرير بيان داشته

بيت بيت (ع) مســـتلزم مرجعيت علمي اهلدلالت نخســـت، مودتّ مردم به اهل الف)
؛ صـــادقي 171، ص 20،ج 1419؛ فضـــلّ االله، 47، ص 18، ج 1417(ع) اســـت (طباطبايي، 

  ) 481، ص 11، ج1378 ؛ طيب،161، ص26ج  ،1365تهراني، 
هل ب) به ا نان و دلالت ديگر مودتّ مردم  طاعت از آ ـــتلزم وجوب ا يت (ع)، مس ب

ـــخن، منظور از واجب كردن مودت اهل175، ص 1407(علامه حلي،  بيت بر )؛ به ديگر س
ــيله ــالت قرار گرفتن، تنها اين بوده كه اين محبت وس ــد براى اينمردم و اجر رس كه اى باش

شان  صومانه را از آنان دريافت كنند و آنان مرجع مردم به اي سير مع شوند و فهم و تف ارجاع 
  علمى مردم قرار گيرند و مرجعيت ديني چيزي فراي از اطاعت و تبعيت نيست.

باط عد ارت نامتني (قوا طة بي كه بين دو آدهنده): راب باطي  مذكور يانواع ارت ه 
  وجود دارد عبارت است از:
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 در ترازوي مفاد آيات:» الامراولي«و » قربي«مصداق مشخص  تعيين -1
شود؛ كيستي قربي مي» الامراولي«و » قربي«قرار دادن دو آيه موجب مشخص شدن مصداق 

الامر ازجمله مســـائل اختلافي اســـت كه مفســـران اهل ســـنت اقوال متعددي را بيان و اولي
ته ـــ ند؛ در مصــــداق داش به » قربي«ا ناس  فار قريش، انصــــار، تودد  له، ك كديگر، ازجم ي

»  الامراولي«) و در مصداق 13،  ص13، ج1415 خويشاوندان مادر پيامبر (ص) و...(آلوسي،
 ؛ زمخشـــري،87، ص 1416دانند (ســـيوطي، برخي از مفســـران آن را اميران و حاكمان مي

ـــور، بي523، ص 1ج  ،1407 عاش ـــي،165، ص 4تا، ج؛ ابن  ؛ 65، ص 3، ج 1415 ؛ آلوس
 )191، ص 3تا، ج طنطاوي، بي

ـــران مراد از  ـــته» اولي الامر«برخي ديگر از مفس اند و معتقدند هر را مطلق حكام دانس
ــود  ــرط اطاعت ش ــلامي گردد بايد بدون قيد و ش ــكلي زمامدار جامعه اس ــي و به هر ش كس

صص 5م، ج  1947(رشيد رضا،  اند كه ). برخي ديگر آن را مؤمنيني ذكر كرده154-155، 
سولش را اطاعت مي سيد بن قطبخدا و ر ) برخي ديگر مراد 686، ص 3،ج 1412، كنند. (

 ،1420اند. (فخر رازي، از آنان را علماء جامعه و جماعت اهل حل و عقد از مسلمانان دانسته
) و شيعيان مصداق واقعي آن را ائمه (ع) 155ص  ،5م، ج  1947؛ رشيد رضا، 113، ص10ج

؛ صادقي تهراني، 390، ص 4، ج1417اطبايي، اند (طبو علماء راستين مكتب تشيع بيان داشته
  ) 323، ص 7، ج1419؛ فضل 133، ص 7ش،ج  1365

اســت. با قرار  اين اختلاف مصــاديق موجب خلط در معنا و مصــداق هر دو آيه گشــته
 الامرسـو مصـداق مودت في القربي و اوليدادن مفاد آيه اطاعت در كنار آيه مودت از يك

سوي ديگر هدف شود و خود احتجاجمشخص مي سنن، از  ي است در مقابل ديدگاه اهل ت
شننزول هر دو آيه بيش لامر اشود. آيه اطاعت بيانگر مطلق اطاعت از اوليتر ميازپيش رو

ــت  ــت كه بايد » اولوالأمر«اس ــاي چنين چيزي، آن اس ــند؛ » اولوالأمر«و مقتض ــوم باش معص
؛ زيرا اندمعصــوم -و كردارشــان -در گفتاراند كه بنابراين منظور از اولوالأمر افرادى از امت
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ـــتور نمي نافرماني از خويش دس به  خدا ما را  نافرماني نهي كرده هرگز  دهد، بلكه ما را از 
شد، يقين پيدا مي م الامر، اطاعت از معصوشود كه اطاعت از اولياست. وقتي اين امر ثابت 

ت رِ رسالت بر مرجعيت و تبعياست و آنان معصوماني هستند كه بايد اطاعت شوند و آيه اج
  از في القربي دلالت دارد. 

الامر اســـت، درواقع اجر رســـالت وجه ارتباطي مذكور در معصـــوم بودن قربي و اولي
شند، چون پيروي و واقع صوم با ست كه آنان مع ست ا صورتي در شدن مودت به قربي در 

ــول اكرم (ص) نهي  ــوي خدا و رس ــت؛تبعيت از مرجعي كه عاصــي اســت از س ــده اس  4ش
دارند، كساني هستند كه عصمت آنان درنتيجه اين قربي كه مرجعيت علمي مردم را بر عهده

صادق است و اين مقدمه دلالت بر آن دارد تأييدشده است، اين بيان در مورد اولي الامر نيز 
 كالامر همان قربي؛ چراكه هر دو آيه بر يك مبناي مشترالامرند و اوليكه قربي همان اولي

  قائم هستند، يعني عصمت. 
صحابه در چنين مقامي  صاحب اين فضيلت بودند؟ آيا  در زمان نزول قرآن چه كساني 

سران شدهدر قرآن معرفي اند؟ و يا حديثي در اين زمينه در مورد آنان وجود دارد؟ قاطبه مف
ـــحابه نقل نكردهچنين مقامي را براي هيچ در روايات، اند؛ نه در قرآن آمده و نه كدام از ص

شده است، وجود ذات مقدس اهل تنها كساني كه اين خصيصه در آيه و روايات فراوان نقل
ضيلت را مختص آنان بيان كرده  صمت و ف ساء ع ست كه آيه تطهير و حديث ك بيت (ع) ا

ــد؛ تواجز اهل بيت پيامبر (ص) نميالامر و قربي كســي بهاســت؛ با اين توضــيح اولي ند باش
هاي اصــلي اطاعت مطلق و وجوب مودتّ اســت، تنها ت كه از خصــيصــهچراكه مهر عصــم

غيراز اهل هتواند باشد بالامر كسي نميشده است؛ با اين توضيح قربي و اوليبراي آنان بيان
 بيت(ع).

                                                 
لْفَحْشاءِ « - 4 ِ َْمُرُ   )621ص، 2ج، 1413 (ابن بابويه،» لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق«)؛ 28 :(اعراف «إِنَّ اللهََّ لا 
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: در نگاه كلي با الامر علّت وجوب مودتّ مردم به قربياطاعت از اولي -2
به مفاد هر دو آيه، مي كه توان اينتوجه  يان كرد  آيه اطاعت علّت وجوب مودتّ گونه ب

شتهمردم به قربي است.  شيعه در دلالت آيه مودتّ بيان دا شمندان و مفسران  ه علتّ اند كدان
به قربي ـــير  وجوب مودتّ  ـــان رجوع كنند و فهم و تفس به ايش كه مردم  ـــت  براى اين اس

ار گيرند و مرجعيت ديني معصـــومانه را از آنان دريافت كنند و آنان مرجع علمى مردم قر
،ج  1419؛ فضلّ االله، 47، ص 18، ج 1417چيزي فراي از اطاعت و تبعيت نيست. (طباطبايي، 

 )481، ص 11ج  ،1378 ؛ طيب،161، ص 26، ج 1365؛ صادقي تهراني، 171، ص 20

سـوره نسـاء بيان داشـته اسـت و به آحاد مردم  59اين اطاعت محض را خداوند در آيه 
الامر را داده است؛ درنتيجه علّت اينكه خداوند مودتّ به قربي را اجر ت از اوليدستور اطاع

ــالت پيامبر (ص) قرار داده اســت چيزي به ــدن از آنان نيســت و اين رس جز اطاعت مطلق ش
الامر در آيه اطاعت و قربي در آيه اجر رســالت بر مصــاديق واحدي دهد كه اولينشــان مي

ـــت كه دلالت دارند؛ درواقع وجوب  مودتّ مردم به قرّبي چيزي جز اطاعت و تبعيت نيس
 آيد جهت سعادت مردم است.اطاعت و تبعيت كه از گذر محبت به آنان به دست مي

از جهت ارتباط كلي مفهوم دو : رابطه تساوي بين دو آيه اطاعت و مودتّ -3
شرط تساوي بين دو آيه مشترك بودن در تمامي مصا يق دآيه، نسبت تساوي حاكم است، 

ــت  ــدق كند و بازگش ــدق كند بر آيه اطاعت نيز ص ــت، يعني هر آنچه بر آيه مودتّ ص اس
تساوي بين دو آيه قضية موجبه كليه است، يعني هر فردي از آيه مودتّ مصداق آيه اطاعت 
اســـت و هر فردي از آيه اطاعت مصـــداق آيه مودتّ اســـت؛ رابطه تســـاوي بين دو آيه در 

ــلي وجوب مودتّ به اثباارتباط مفاد آيه قابل ــد كه اطاعت مطلق علّت اص ــت، بيان ش ت اس
قربي اســت و اين وجه ربطي در ارتباط مصــاديق دو آيه دخيل اســت و نســبت دو آيه را در 

  دهد.وجه مصداق تساوي و مشترك جلوه مي
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 گيرينتيجه

ـــت،  ـــير قرآن به قرآن همانند يك عمليات بينامتني اس ـــد كه كاركرد تفس ثابت ش
ـــخن گفتن متن گونههمان دون ها با يكديگر دارد و هيچ متني را بكه بينامتنيت توجه به س

داند، مفســر در تفســير قرآن به قرآن ردپاهاي متن غايب را در هاي ديگر نميارتباط با متن
هاي ديگر را در ارتباط با آن متن موردبررســي كند و وجه ارتباطي متنمتن اصــلي پيدا مي

كاررفته اســت در دو شــكل آگاهانه و غيرآگاهانه در قرآن كريم به دهد، اين وجهقرار مي
  ود.شآيات را با يكديگر مشخص مي كه در ترسيم قواعدي اين روابط بينامتني هر يك از

لت عقلي و ديگر  طه لازم و ملزومي و دلا يا راب نامتني مصــــداقي  طه بي له راب ازجم
شد، همه بيانارتباط ت ات بين دو متن (آيه) حاضر و غايب اسگر ترسيم عمليهايي كه بيان 

ـــئله بينامتنيت نگاه تازه و معنا و تعريف جديدي را به آن مي ـــد؛ دو اين به مس ر آثار بخش
تنهايي از جهت قرائن متصـــل آيه اطاعت را به -ها و تفاســـيرنگاريمقالات؛ تك -پيشـــين

اند و اين ه قرار دادهعقل...) مورد مداقّ -ســياق) و قرائن منفصــل (حديث -(دلالت واژگاني
اثر آيه اطاعت را از نگاه بينامتنيت كه نوع آن همان تفسير قرآن به قرآن است، موردپژوهش 

ـــفه، اصـــول فقه و مباحث علوم  -دهنده را قرار داده و قواعد ارتباط برگرفته از منطق، فلس
شمندان بدان نپرداختهكه هيچ -قرآني سران و دان ذيل  ش علمي دراند، مورد كنكايك از مف

 آيه اطاعت قرار داده است.

يك از آيات موردبحث از جهت تعداد گونه با هر  هاي قواعد ارتباطي آيه اطاعت 
ـــت؛ مثلاً در تحليل آيه اطاعت با آيه تطهير  روابط بينامتني متفاوت و با يكديگر مختلف اس

نه وج ها گا نه و آ ها گا يا غيرآ هان  نامتني پن طه بي هار نوع راب كه ود داردچ له اين ، ازجم
ــن اوليبيتاهل ــداق روش ــت، يا لازم وملزوم يكديگرند، يا (ع) در آيه تطهير، مص الامر اس

ر گردد و ديگارتباط مفهوم دو آيه در دلالت عقلي ســنجيده شــد و ارتباط آن مشــخص مي
  .ها وابسته به شدتّ نوع ارتباط آن متفاوت و تحليل گرديدآيات كه تناوب ارتباطي آن
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Abstract 
The verse of ‘ulul’amr (Nisā’: 59), is one of the most important reasons 

for the legitimacy of obedience in the fields of religious and political 
authority in the Qur’an, which is devoted to the issue of the social verse, 
namely the leadership of the Islamic community and the absolute obedience 
of all Muslims to the leader. Both Sunni and Shiite historians and scholars 
have discussed on this verse in various ways. One aspect that has not been 
addressed is the intertextual communication of the verse of obedience 
(ʼiṭāʽat) to verses of Imamate (imāmah), Guardianship (wilāyah), and virtues 
of Ahlul Bayt (AS). This paper seeks to analyze the intertextual relationship 
between the verse of obedience and major verses of the Imamate, 
guardianship, and virtues of Ahlul Bayt (AS), applying the descriptive-
analytical method and regarding to the rules of intertextual relations between 
the abovementioned verses. Analyzing and evaluating the intertextual 
relations of the verse of obedience to the other above mentioned verses, it 
proves that the concept and meaning of this verse implying the Imamate and 
infallibility of ‘ulul’amr (AS), are in hidden or apparent noticed in other 
verses of Imamate, Guardianship, and virtues of Ahlul Bayt (AS). According 
to the rules of intertextual relations, these relations are either exemplified, 
precondition for another verse, cause and effect, correlative, or other 
available connections, all indicate the importance of the verse of obedience 
among the verses of Imamate, guardianship and virtues of Ahlul Bayt (AS). 

 
Keywords: the verse ʼIṭāʽat, Ahlul Bayt (AS), ineffability, the verses 
Imāmah, Wilāyah and the virtues of Ahl al-Bayt (AS), intertextual 
relations. 
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Abstract 
Human instinct is one of the oldest and most important discussions of 

anthropology. It has received different definitions in logic, philosophy, 
theology, mysticism, and the divine knowledge, and has been credited with 
different dimensions by each of the foregoing fields of knowledge. The 
article at hand inspects the different dimensions of human instinct through 
the lenses of the divine knowledge, especially that of the Nahjul Balāghah. 
Accordingly, human instinct is divided into eight dimensions: primary, 
secondary, actual, potential, perceptual, attitudinal, common, and exclusive. 
From this viewpoint, the human primary instinct is formed after generation 
of his essence. The secondary instinct is molded in the phase when human's 
mixed domains are being generated. The actual and potential categories are 
two other dimensions of human instinct that have been underscored by the 
divine knowledge, especially by Nahjul Balāghah. Moreover, the divine 
knowledge speaks about the perceptual and attitudinal instincts that have 
been conventionally discussed by theologians. Nonetheless, the other two 
dimensions of human instinct from the viewpoint of the divine knowledge 
are the common and exclusive instincts.  Contrary to the common instinct, 
the exclusive instinct refers to the initial traits that each and every human 

enjoys, such as the different natural dispositions. 
 

Keywords: human instinct, dimensions of the human instinct, primary 
instinct, exclusive instinct, divine knowledge, Nahjul Balāghah. 
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Abstract 
The effective function of “historical discourse investigation” in 

religious studies and especially in Quran exegesis, pushed us to 
analyze Saʽīd b. Jubayr’s exegetical statements, as one of the most 
Shiite effective exegetes in Kūfa. Applying this method, we prove that 
the prevalent atmosphere of the Saʽīd’s exegesis is “historical” and 
“jurisprudential” discourse, which connects with Shiite materials, and 
the structure of this discourse is Questioning or Non–Ta’avīlī; the 
former indicates the beginning of “questioning culture” and paving the 
way for giving Authority to the Quran and the Prophet’s speech and 
the latter points to practical and standard reading (recitation of the 
Quran) dominating the Saʽīd’s exegesis of which some Shiite 
fundamental concepts are distinguished. This practical reading, by the 
title of “acceptance of understanding the Quran” became later a mere 
scientific discussion. 
  
Keyword: Saʽīd b. Jubayr, Imamī exegesis history, traditional 
exegesis, Kūfī exegesis, historical discourse investigation, 
Mohammad’s discourse, knowing the Prophecy. 
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Abstract  
Allameh Ma'refat used terms such as "conditional abrogation", 

"introductory abrogation" and "gradual abrogation", seeking to resolve the 
doubts surrounding the abrogation in the holy Qur'an and to prevent the path 
of sarcasm to it. Since this theory was presented at the end of his lifetime 
and he couldn’t address and analyse it, some ambiguities have been 
proposed on the theory, causing confusion and non-separation of above 
mentioned three terms. The present paper argued that “the conditional 
abrogation” is the gradual change of a sentence by changing conditions, 
which with the return of the former condition the verdict can be restored too, 
e.g. in the verses “forgiveness” (ṣafḥ) and “fighting” (qitāl) or in the verse 
“the number of fighters”; and “the introductory abrogation” is the gradual 
change of the decree which has been an introduction to complete removal of 
that, e.g. hitting the shrew women and the steps of abrogating slavery, in that 
the verdict was as an introduction to their gradual abrogation. Therefore, 
graduality is the joint point of conditional and introductory abrogation, and 
“gradual abrogation” is true to both of them, but the different considerations 
of changing circumstances and dispositions, separate their boundaries. The 
lack of concentration on the discussion by Allameh on the one hand, and, on 
the other, the false or incomplete perception of some scholars on his views, 
has led the purpose of this article to be new.  
Keywords: gradual abrogation, conditional abrogation, introductory 
abrogation, Allameh Ma'refat. 

                                               
1. Ph.D. Candidate of comparative interpretation of Quran, Faculty of Interpretation 
of the Qur'an, University of Sciences and Education of the Holy Quran, Qom, Iran. 

fahmadi6865@gmail.com 
2. Assistant Professor, Quran Sciences Department, Faculty of Interpretation of the 
Qur'an, University of Sciences and Education of the Holy Quran, Qom, Iran. 
(corresponding author).               hosseiny43@yahoo.com 
3. Assistant Professor, Quran Sciences Department, Faculty of Interpretation of the 
Qur'an, University of Sciences and Education of the Holy Quran, Qom, Iran. 

jannat_ein@yahoo.com 



Journal Tahqiqat-e Ulum-e Qur’an wa Hadith, Vol.15, No.1, Serial.37, Spring 2018             3 

 

Feasibility of The Influence of Imam Sādiq's Reading on 
Ḥamza b. Ḥabīb Kūfī’s 

  
Mohammad Janipoor1  

 
Received: 2017/07/23 
Accepted: 2017/11/13 

 
Abstract 

Ḥamza b. Ḥabīb (80-156 H.) is one of the seven Kūfī Qur'anic 
readers (reciters), which proves that the most basic feature of his 
reading is reciting the holy Qur’an by Traditions (ḥadīth) without 
interfering his own personal opinions or authority (fatwā). Through 
examining his reading, therefore, we can reach that of the greatest 
Companions as well. The issue of traditional-based reading without 
personal fatwās is so prominent in Hamza's recitation that some 
scholars considered the study of this recitation as a way to achieve the 
Companions’ readings. Historical reports say that he used greatly 
Imam Sādiq (AS)’s (d. 148 H.) views, read the Qur'an directly to him, 
and differed with him only on 10 letters. If such reports are correct, 
we can without a doubt detect the Ahl al-Bayt (AS)’s reading of the 
holy Qur’an. The present research aims to investigate the reasons of 
such facts. The author believes that these reports refer to the 
prevailing tendency to Ahl al-Bayt in Kūfa community, which is very 
important for analysing the events of the early Islamic period, 
especially for those who study Qur’anic sciences.  

 
Keywords: Ahl al-Bayt (AS), Imam Sādiq (AS), Kūfa, Ḥamza b. 
Ḥabīb, Seven Qur'anic Readers. 
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Abstract 

The Quran is a wise book from The Wise (Ḥakīm). Components 
of a wise writing are in connection with each other. Hence Distance 
(fāṣilah: pl. fawāṣil), as the most important part of a verse, must be 
connected in a close meaning with its previous verse. Reaching this 
communication sometimes is easy and sometimes difficult which 
requires deep thought and contemplation; In some cases, it makes a 
challenge in the Quran exegesis. The present paper aims to find the 
aspects and causes of this challenge and then looks for solutions of the 
current crisis. Three aspects are “mismatch between the beginning and 
the end of a verse”, “redundancy and sequence”, and “the duality and 
contradiction at the end of a verse”. To overcome the challenge, in 
addition to broadening the scope of thinking and contemplation, the 
content (sīāḳ) of verses, semantic details and intricacies of a verse, 
and the structure of words should be regarded as well. This topic 
shows solidarity and harmony between the parts of the Quranic verses, 
which had not been studied before.  

 
Keywords: Quranic distances, semantic distances, problems of 
distances, the challenge of distances. 
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Abstract 
Though The Quranic knowledge of Meccan and Medinan (Makkī and 

Madanī), like some Quranic sciences, has been formed to be influential on 
the interpretation of the Quran and serve as a way to better comprehension of 
verses, practically, "the role of this knowledge in the interpretation" has been 
limited to few usages in the sources of Quranic sciences and has been 
neglected throughout the thousands of exegetical pages; hence, to illustrate 
how and how much this knowledge contributes to the development of 
exegetical discussions, as well as to learn how to use it in understanding 
verses, it is necessary to reconsider the exegetical sources. The study of the 
extent of functions of the knowledge of Meccan and Medinan shows that this 
knowledge has been influential in the issue of “critique” in exegeses. This 
function is more than of that embodied in the Quranic sciences books for the 
knowledge of Meccan and Medinan. The issue of critique in the commentary 
of al-Mīzān presents in two completely different forms and mechanisms: 
firstly “partial” critique and secondly “general”. Examples of these two 
forms are seen in three areas of "critique of narration", "critique of exegetical 
views," and "critique of abrogation of a verse" in the commentary of al-
Mīzān. A study of exegetes before ‘Allāmah Ţabāṭabāʼī, regarding his 
applied examples, proves that they did not generally use the general critique 
as such he used, showing his concern to the knowledge of Meccan and 
Medinan. Meanwhile, in his book, the contradiction between the time of 
revelation of a verse and a narration did not always lead to critique of 
narration, but he preserved the narration in various ways, and even 
occasionally used the knowledge of Meccan and Medinan in order to defense 
the narration. 
Keywords: Makkī and Madanī, Al-Mīzān commentary, critique of exegetical 
narratives, critique of exegetical views, critique of abrogation. 
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